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| شت اك و یره 
با ارائة کارت تحصیلی ۵ شماره 
۰ ریال 








مکاتبات با صندوقی ستی ۱۵-۱۱۳۲ (تهران ) 


مرکز بخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران) 


قابل توجه خوانندگان و همکاران 

















3 نصا به کار تنظیم شماره‌هانشی از 
کتاب‌جبعه هستیم, به‌ترتیپ: 
ه ویژ: فلسطین 
ه ویزة آفریقا 
ه ویژ؛ آمریکای لاتین. 

حناأنحه مطالب ۴1 استاد ۴ برزسی‌ها از 
تصاویر جالیی در این زمینه‌ها در اختیار 
دارید, ما را به‌هرچه بربارتر کردن این 
ویژه‌نامه‌ها باری کنیدا زمان دقیق انتشار هر 
يك از این و بژه‌نامه‌ها بعذأً اعلام خواهد شد. 


مطالب رسیده به‌هیج عنوانی قابل | 
استرداد نیست. شورای دبیران در حك و 
اصلاح مطالب ازاد است. 




























بهای اشتراك 
برای ۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال 

برای ۵ شماره ۲۲۵۰ ریال 

برای ۵ شماره در ارویا ۳۲۵۰ ریال 
برای ۲۵ شماره در آمریکا ۳۰۰۰ ربال 
که قبلا در یافت هی شو ۵ 








خواستاران اشتراك می‌توانند مبلغ لازم را 
ازنزديك‌ترین شعبة هر يك از بانك‌ها به‌حساب 
شمار: ۴۲۰ بانك سبه (شعبه اتو بانك باشگاه) 
واریز کنند ورسید آن را به‌ضميمة نشانی خود و با 













برای تکمیل بایگانی کتاب‌جمصه, در 
زمینة تصاربر شخصیت‌ها و رقایم جهان 
سیاست., و علم و هتر به‌یاری شما نیازمندیم. 
چنانجه تصاویری در این زمینه‌ها دارید برای 
ها بفرستید. 


به تشانی پستم « کتأب جمعه) بقر ستند , 






شماره‌های گذشته هفته‌نامه را می‌توانید از 
کتا بفر وشی‌های مقا بل دانشگاه تهران تهیه کنید. 


بها ۱۰۰ ریال 















کب راک اس 070۳۳۳ م ۱ 
8 طرحی از سعید. لس توت 
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سید از ۷ اب ۹ با ار ۳۳ ی و7۳ و 
8 شا اده کرچولو(۲) 
آنتوان دو سن تگزر بهز ی 
احسد شاهلو. ۷ 
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نم 1 8 


درحالی که قرار است نخستین دور: انتخابات ریاست جمهوری در بایان 
همین هفته برگزار شود. کشور با عمیق‌ترین بحران بازده ماه گذشته روبرو است: 
برای‌مسأله گروگان‌های آمر یکائی هیچ راه حل کوتاه مدتی به‌چشم نمی آید؛ «حزب 
جمهوری اسلامی» در بازی به‌دست آوردن همه یا هیچ, به‌سرحد متلاشی شدن 
رسیده است؛ مسعود رجوی. نامزد ریاست جمهوری «مجاهدین خلق» که از 
یشتیبانی طیف وسیعی برخوردار شده. با فتوای آیت‌الله خمینی کنار گذاشته شد. 


آبت‌الله خمینی» در جای دیگر با نرمیم ماده ۱۲ «قانون اساسی خیرکان» و تدوین 
متممی برای آن مه افقت درد 

انتخابات ریاست جمهوری یقیناً به‌معنای یابان بحران نخواهد بود- حتی 
خوشبینانه است اگر تصور کنیم تعیین رئیس جمهوری بتواند عاملی در کاهش 
بحران باشد. در برابرمسائل اقتصادی, سیاسی؛ اجتماعی و قومی که رفته‌رفته سایه 
سنگین‌شان سراسر کشور را در برمی گیردمی‌توان گفت که کشمکش‌های بازده ماه 
طدشه خبزی بش از بیش درامذ توفان نبوده است. 

در حالی که خرکت انقلابی بائبز و زمستان ۵۷ رفته‌رفته شکل مشخص 
طیقاتک رام بای سیورس عنهو رن اجان ره غول را باعل نظری 


از خواهد گزداندو قریادارد کر سید اعد نی بر«امنبت» تکبه می کند و بازگشت 


بهحکومت «نظم و قانون») و براه افتادن چرخ‌های اقتصاد و وعده می‌دشد. 


۳ 


۳ 


اپوالحسن بنی‌صدر تعاليم سوسیالیست‌های تخیلی قرن نوزدهم ارویا را بیش 
رویش می‌گذارد تا تضاد اقلیت سرمایه‌داران بزرگ و اکثریت بی‌چیز را ازراه ایمان 
به‌عدالت و «معنوینت» و اخلاقی. حل‌شدنی بیندارد. داربوش فروهر خیال دارد از 
وجب به‌وجب خاك ايران دفاع کند.-حتی اگر آدم‌ها اجازة يك وجب جنبیدن را هم . 
نداشته باشند. دیگر نامزدان رباست جمهو ری هم؛ کم و پیش, در همین احوالات 
سیر می کنند: دفاع از اخلاق؛ فرهنگ: مستضعف: کار دهقان و غبره!. 

با مروری بر نطق‌های انتخاباتی که تأکنون از تلویزیون بخش شده, می‌توان 
دریافت که تقریباً هیچ يك از نامزدها برنامٌ جامعی برای ادا کشور ارائه نکرده 
است. کاظم سامی, تنها نامزدی که طرحی اندکی مشخص و عینی از دولتش - در 
صورت ببروزی در انتخابات- به‌دست داده است اعتقاد دارد که بیش از برداختن 
به کارگزاران امیر یا لیسم در داخل کشور رفتن به‌دنبال مبارزه پا سرمایه‌داری 
خارجی ثمری ندارد. 

تبلیغات ومبارزه نامزدان رباست جمهوری ایران» بی تردید درتاریخ دو ست 
ساله بارلما نتاریسم در جهان سابقه ندارد: لشکر کاندیداهای گمنام و سرشناس, 
زمان اندك (مجموعاً ۲۰ روزتبلیغات رسمی ازرادیو- تلو یزیون), جدال بر سرملیت 
نامزد «بزرگ‌ترین» حزب کشور, و شدت گرفتن نبرد تا آنجا که جناح حاکم را 
به‌درگیری‌های انفجارآمیز بکشاند. 

«حزب جمهوری اسلامی». ۱۰ ماه پس ازتأسیس, ودراوج قدرت» نخستین 
شکست جدی خود را تجر به کرد و بعید به نظر می‌رسد که در آينده نزديك بتواند کمر 
راست کند. در واقع, اعلام شرکت نکردن نامزدی از سوی این حزب در انتخابات 
ریاست جمهوری می‌تواند به‌معنای متلاشی شدن آن از درون باشد. 

با آن که سانسور و خودسانسوری شدند دو سه روزنامة باقی‌مانده مانع 
اتعکاس همه درگیری‌های بشت برده است. شاید بتوان از خلال خبرهای 
براکنده طرحی کلی از ماجرا به‌دست داد: بس از سنگون کردن دولت موقت 
ناژو فان «حزب جمهوری اسلامی» دست به‌قبضه کردن قدرت می‌زند و 
ِ شورای انقلاب عرلا ادارة امور کشور را به‌دست هی کب نکن بنی‌ صدر 

ان نامزد منفرد 1 میدان می‌شود. بخشی از «مدرسین حوزه علمیة قم» 

1 را از ار اع می‌کنند. «حزب جمهوری اسلامی» می کوشد تا با 

۱ صادق قطب‌زاده دامن پریشانگوفی را چنان گسترد که در زمینة دفاع از مرزهای کشور 


قول داد که رفت و برگشت به‌عتبات عالیات در تعطیلات آخر هفته را ممکن خواهد کرد. اما توضیح 
نداد که منظورش کسترش مرز ایران تا آن سوی کربلا و نجف است یا برنامة دیگری در سر دارد. 


فشار جناح دیگز مدرسین, طرفداران بنی‌صدر را از میدان به‌در کند. بار دبگر 
عاسنی با افضای «جانعه مبریسن حوزة عامید ن6 در شقبانی از 
جلال‌الدین فارسی, کاندیدای این حزب, منتشر می‌شود. جنگ بالا می‌گیرد. 
«حزب جمهوری اسلامی» حجت‌الاسلام خامنه‌ای را. به‌جای آیت‌اللنه 
منتظری, امام جمعه نهران می‌کند. روحانیان مخالف این حزب فاش می‌کنند 
که فارسی در مهرماه ۱۳۳۴ رسماً به‌عنوان تبعة ایران شناخته شده است. 
غلیآقا تهرانی - «نمایندة امام» در مشهد - مدارك ادارة ثبت احوال استان 
خراسان بیرامون هویت و وضع تابعیت فارسی را به‌روزنامه‌ها می‌دهد. فارسی 
سا از گردونه خارج می‌شود. اما بخشی از «حزب جمهوری اسلامی» 
همچنان به‌پشتیبانی او ادامه می‌دهد و دفتر مرکزی این حزب در تهران شایعة 
کنار رفتن فارسی را «توطئه مخالفان» قلمداد می‌کند. شامگاه بنجشنبه ۲۷ 
دی‌ماه: ناگهان حسن آیت, به‌عنوان نامزد «حزب جمهوری اسلامی» بر پرده 
وین میات ها با هتای تخت و پی‌هم توضیحی از فسط مب ارو 
بیرون می‌رود. بخشی از حوزه؛ علمیة قم په‌دفاع از حسن حبیبی می‌پردازند و 
روزنامة «جمهوری اسلامی» اعلام می‌کند که این حزپ «هیسچ کاندندی 
ندارد.» ۱ 
شایغات کوناگونی که - عمدتاً بیرامون آیت‌الله بهشتی - جریان دارد.با 
همه تناقضات و ادعاهای باوزنکردنی آن‌ها خبر از نبرد مرگ و زندگی سیاسی 
در بشت درهای بستة اتاق‌های قدرت می‌دهد. نامه حجت‌الا سلام تهرانی را 
می‌توان در حکم انفجاری دانست که نبرد را علنی کرده است. شیح علی 
تهرانی, در امه‌اش به‌ابت‌الله خمینی وارد قلمروی می‌شود که تجاوز به‌ان 
تاکنون محال می‌نمود: او نه تنها «از توطثه‌نی در زیر پوشش جلال فارسی که 
سه نفر آقایان بهشتی, رفسنجانی و خامنه‌ای [از طریق آن] می‌خواهند 
کارهای اجرائی را به‌دست بگیرند و فهراً در انتخابات مجلش شورای ملی 
برنده شوند» حرف می‌زند. بلکه مستقتماً آبت‌الله خمینی را استیضاح می‌کند 
و اندرز می‌دهد». شاید ایت‌الله خمینی, به‌ترتیبی, برای حمله بش از حد تند 





۲. «امام امت: با فردی که [او را] امام جمعه تهران کرده‌ابد [و] برای دوستان جاء‌طلبی او 
روشن اشت 45.1] نه معلومات درخور دذگری دارد و ثه سابقه تقرائی مستحکم: و با وجود علما و 
فضلای بسیاری در تهران که مسلم از این کار ناراحت می‌شوند. صلاح است تجدیدنظر نمایند و با 
افر اد بی‌نظر مشورت نمائند. نه با افراد جاه‌طلب و دست‌اندر کار» (از نامه حچت‌الا سلام شیح علی 
تهران به‌امام, جمهوری اسلامی, ۳۰ دی ماه ۵۸). 


نمابنده خود در مشهد به‌رهبران «حزب جمهوری اسلامی؛ چراع سیز ۳-1 
باشد. با توجه به‌انتصاب خامنه‌ای به امامت جمعه تهران این حمله می‌تواند 
برای خنثی کردن فشار سران «حزب» به‌کار گرفته شود. اما برخاش تهرانی و 
لحن ملامت‌بار او خطاب به آیت‌الله خمینی حرف دیگری است که می‌تواند در 
رویاروئی جناح‌ها و برخوردشان با «اولوالامر» و «مقام زهبر ی» نقّطه عطفی 
شاب اد تهرانی در بایان همین نامه از.آیت‌الله خمینی می‌خواهد که 
« گر دستوری هنت توسط حضرت مستطاب حجت‌الا سلام و المسلمین آقای 
توسلی عنایت فرمائید.» 

کودتا و ضد کودتاهای بیایی همچنان جریان دارد. اما به نظر نمی‌رسد که 
«حزب جمهوری اسلامی» تسلیم شکنست. شده باشتد. در فنتیانبه هبات 
تحریری روزنامة جمهوری اسلامی» از ایت‌الله خمینی خواسته شده که 
«تکلیف شرعی» آن‌ها را «به‌هر تحو که صلاح می‌دانند. تعبین فرموده و نظر 
خود را در این باره اعلام فرمایند.» در همین بیانیه ار «دانشجویان پیرو خط 
آمام» درخواست. شده است هر سندی که دربارة «حزب جمهوری اسلامی» 
دارند منتشر کنند. حجت‌الا سلام تهرانی در نامه‌اش از «همه کسانی که از 
گوشه و زوایا. اطلاعاتی راجم به‌خلافکاری‌های اینان دارند به‌ویژه 
دانشجویان بیرو خط امام... لازم است اطلاعات خود را به‌محضر مقدس امام 
امت عرضه دارند.» ۱ 

توسل جستن به‌میا نجیگری و قدرت «زهبری»» شاید موقتاً وضع بسیار 
متزلزل «حزب جمهوری اسلامی» را اندکی تثبیت کند. اما نفوذ و اعتبار 
آیت‌الله خمینی چند بار دیگر می‌تواند نامه‌هائی شبیه نام تهرانی, از سوی 
روحانیان مخالف «حزب حاکم» را تاب بیاورد؟ از سوی دیگر, آیت‌الله 
خمینی موافقت کزده است که اصل ۱۴ «فانون اساسی خبرگان حزب 
جمهوری اسلامی». يك ماه و اندی بس از تصویب آن, ترمیم شود. دلبلی 
به‌نظر نمی‌رسد که آبت‌الله خمینی بتواند. یا بخواهد. که يك بار دیگر علناً از 
این حزب حمایت کند. به‌ویژه که در جند هفتة گذشته, بارها حمابت نکردن او 
از يك حزب خاص عنوان شده است. در واقع, فاصله گرفتن آیت‌الله خمینی 
از «حزب جمهوری اسلامی» حتی بیش از «جنحال فارسی» و نامه سیخ علی 
تهرانی (که نمی‌تواند نظر تنها بك فرد باشد) آغاز شده بود. 

دس 


سقوط «حزب جمهوری اسلامی» از اریکة قدرت, با طرد رسمی 
«مجاهدین خلق» همزمان بود. ببائه روز شنبه دفتر امام, و جند ساعت بعد؛ 
اعلامبه کوتاه آیت‌الله خمینی» تکلبف «سازمان مجاهدین خلق» را بکسره 
کرد: قدرت حاکم. آن‌ها را به‌هیسج عنوان قبول ندارد. بس دی 
بازداشت تامحدود محمدرضا سعادتی روشن بود که «مجاهدین خلق» حتی در 
۰ مقام «منافقین» شم به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند. اکنون: دیگر برای هیج کی 
تردیدی نمانده است که جای مجاهدنن جز در صف مخالفان یست. گذشته ار 
موضوع رأی ندادن مجاهدین به«قانون اساسی خبسرکان», پشتیبانی 
سازمان‌های «جپ. عزالدین حسینی, و «نمایندگی سباسی خلق کرد»؛ و 
اقلیت‌های مذهبی, نتیجه انتخابات را به‌طور جدی به‌خطر انداخت. البته نه 
«محاهد ین خلق» و نه حنا ح حاکم احتمال ریس جمهوری شدن مسعود 
رجوی ارا دست الا ی اما این قدر بود که شمار آرای رجوی 
به ایو زیسیون رسمیت می‌داد. و بقیناً این رقم از «يك درصد» مشهور بسیار 
بالاتر می‌رفت. 

(«سازمان مجاهدین خلق» با همه کاستی و ناتوانی‌هابش در برخورد 
به‌مسائلی مانند خودمختاری» در مورد انتخابات ریاست جمهوری خطی 
مشخص را دنبال کرد و به سر نجام رساند. اکنون که یندناف نقطه‌جین 
مجاهدین خلق با رهبران «حکومت اسلامی» تیا قطم شاه امیک احتماله 
انن سازمان تعیین خط مشی فاطعی را در دستور کار خود قرار خواهد داد. 

1 

به‌این ترتیب, از میان نامزدهای باقی مانده. مبارز؛ُ عمده میان بنی‌صدر 
مدنی و حبیبی جریان خواهد داشت. سرمایه‌داران بزرگ و کوچك. نظامیان, 
بوروکرات‌ها و هم علاقمندان بازگشت به««حکومت نظم و قانون» علناً از 
مدنی حمایت کرده‌اند. رئیش جمهوری شدن مدتی؛ برای سرمایه‌داری به خطر 
افتادة ایران امید بزرگی است. مدنی در هیچ يك از سخنرانی‌هایش از تکیه بر 
لز وم برقراری «امتیت» غافل نمانده است. هر چند که در مدت استانداری 
خود در خوزستان نتوانست مسائل این منطقه را حل کند. اما همان متلاشی 
کردن سازمان‌های مخالف: برای طرفتادان رزوی کار آمدن او هدف مهمی 
به شمار می‌آند. 

بنی‌صدر. در اشاراتی تلویحی به«امنیت» مورد علاقهُ سرمابه‌داران» آن 
را رد کرده است. در نطق انتخاباتی تلویزیونی و نیز سرمقاله‌های روزنامه اش: 


«انقلاب اسلامی», ایجاد «اعنیت» به‌سود ایجاد آرامش برای طبقات بالا را 
به‌معنای سرکوبی کردن بائین دستی‌ها می‌داند. اما در همان حال, لز وم لت 
طبقاتی را هم توصیه می‌کند. گرچه قشرهای تحصیل کرده. کارمندان, 
دانشجویان و دانش‌آموزان, طرفداران عمده ریاست جمهوری بنی‌صدر 
هستند. برنامه‌هائی که او ارائه می‌کند. در نهایت؛ نمی‌تواند جز در جهت تداوم 
نظام فعلی باشد. در واقع, ایجاد دولت انقلابی و حمایت از طبقات پائین با 
تبلیغ برای «معتویت» و ابراز انزجار از «به‌کار بردن زور» تضاد دارد. 
سوسیالیسم تخیلی بنی‌صدر مشکل بتواند جیزی اساسی تسر از ی زشته 
اصلاحات در امور اجرائی و مدیربت کشور به‌همراه نورد 
از حسن حبیبی, حقوقدان آرامی که وظبفة سختگوتی دولت را از»فرط 
کمروئی به‌دیگران می‌سپرد تصویر سیاسی دقیقی در دست نیست. حبیبسی. 
برخلاف مدنی و بنی‌صدر, حتی در کار مدیریت نیز برای خود سابقَه مشخصی 
دست و با تکرده: وزارت فرهنگ و آموزش عالی در هدت سریرستی او همان 
ماند که بود - بی‌هیچ تکانی و بی‌هیج حرکتی. اما آن چنان که پیداست جناح 
نه جندا نکوخکی از روحانیان خیال دارند از او حمابت کنند. می‌توان گفت 
این‌ها: روحانیانی هستند که رئیس جمهوری نظامی را رد می‌کنند و بنابراین 
با مدثی کنار نمی آیند. بنی‌صدر را هم بیش از حد اروبائی می‌یابند - به‌ویژه 
که موضوع مخالفت يا موافقت بنی‌صدر با اصل ولایت فقیه, به‌جدل‌هاي 
لفظی و قلمی و اعلامیه دادن کشیده است". 
بقیة نامزدها - فروهر, قطب‌زاده. سامی, مکری و طباطبائی - اگر پیش 
از نخستین دور رأی‌گیری به نفع دیگران کنار نروند (که احتمال این کار 
می‌رود) در این انتفا بات دست و بنجه‌ثی نرم می‌کنند و موقعیت‌شان را 
می‌سنجند. در هر حال, با شتابی که تاریخ ایران ورق می‌خورد. دشوار بتوان 
گفت که حاصل تجربة امرون, چهار سال دیگر نیز نامزدان شکست خورده را 
به کار خواهد آمد. 
م. مراد 
۰ دی‌ماه 0۵۸ 


۴ بنی‌صدر حرف مخالفانش را دربارءٌ رای مثبت ندادن او بهاصل صدو ده (ولایت فقیه) رد 
می‌کند و می‌گوید که مخالفتش تنها با تصفیه و تأئید نامزدان ریاست جمهوری از سوی «رهبر» بوده 
است. او استدلال می‌کند که آیت‌الله خمینی عملا اين کار را نکرد. اما پس از کنار گذاشته شدن 
مسعود رجوی قاعدتاً باید در این باره بیش‌تر توضیح بدهد. 





هانس کریستین آندرسن 
سریباز 
سرجی 
دلاور 


ترجمة محمدقاضی 





یکی بود یکی نبود. يك وقث بیست و پنج سرباز سربی کوچك بودند که 
مثل برادر به‌هم شبیه بودند. چون آن‌ها را از يك فاشق کهنه سربی درست 
کرده بودند. لباس نظامی قشنگشان به‌رنگ آبی و قرمز بود, همه تفنگ به‌شانه 
داشتند» سر بالااگ فته بودند. و حتی توی جعیه‌شان به‌حالت خبردار نظامی 


استاده بودند. وقتی در جعبه‌شان را پلند کردند نخستین حرفی که شنبدند این 


بود: «به به! سربازهای سربی» و این حرف بسربچه‌ئی بود که آن‌ها را در 


جشن تولد خود هدیه گرفته بود. او هر بیست و پنج سرباز ابی و قرمز پوش را 
از جعبه‌شان درآورد و روی میز به‌ردیف چید. و به‌راستی آن‌قدربهم شبیه بودند 
که آدم آن‌ها را با هم اشتباه می‌کرد. فقط یکی‌شان با دیگران فرقی داشت. و 
آن این که يك پا بیش‌تر نداشت؛ چون از قرار معلوم او آخرین سربازی بود 
که چلنگر ريخته و برای يك بایش سرب کم آورده بود. ولی او روی همان يك 
بای خود به‌خوبی آن‌های دیگر که دویا داشتند ابستاده بود. و این سر کُدشت 
غیت کد اوق تفل م نم ماجراش ات که بر سر از امن است: 











آن پسربچه اسباب‌بازی‌های زیاد دیگری هم روی میز چیده بود که از 

._ همه آن‌ها قشنگ‌تر يك قصر مقوائی بود. درخت‌هائی به‌دور يك آین کوچك که 
به‌جای دریاجه بود دیده می‌شد. و قوهائی که مثشلا عکس خود را در اب 
می‌دیدند روی دریاجه شنا می‌کردند. جه اسباب‌بازی تشت‌کی بود! از 


بنجره‌های کوحك ۲ کشوده آن فضر؛ تالارهای أَن دیده می‌شد, اما آنجه بسش 





۱۱ 





۱ 


از همه تعر یف داشت عروسکی بود ابستاده زیر جلوخان. فقصر, که براهن 
بسبار زیبای سبزرنگی مخصوص ‏ رقص, مزین به‌گل‌سرخی از پولك‌های براق 
در برداشت و با لطف و عشوه خاصی بازوان خود را به‌حالت رقص از هم باز 
کرده و يك بایش را بالا برده بود؛ به‌طوری که سرباز سر بی فقط يك بای او را 
می‌دید و گمان کرد که او هم مثل خودش يف با بیش‌تر ندارد. 

با خودش گفت: حالا من ژن دلخواهم را بیدا کردم! اما او بی‌شك از 
اشراف والامقام است و در قصر زندگی می‌کند و من توی يك جعبة کوچك با 
بیست و چهار نفر دیگر, و چنین جائی برای او مناسب لیست. با این حال 
خوب است با او اشنا بشوم. 


و خودش را از بشت جعبهة توتونی که از آن‌جا خوب می‌توانست 
عروسك زیبای مقوائی ایستاده سر يك با را دید بزند دراژ کرد. 

شب کة شد تمام سریازهای نرتی دا نوی جمبه‌شان گذاشتند. فقط 
سرباز بیست و بنجم در مخفی‌گاهش باقی ماند. وقتی همه رفتند و خوابیدند 
اسباب‌بازی‌ها شروع به‌بازی کردند: همه به‌سر و کول هم می‌پریدند و با سر و 
صدا می‌رقصیدند, و سربازهای سربی درون جعبه که خیلی دل‌شان 


می‌خواست در بازی شر کت داشته باشند دست و ۳ سی‌زدند تا شاید سر ون 


بیایند. ولی نمی‌توانستند در جعبه را بلند کنند. فندق‌شکن بشتك و وارو می‌زد 
و مداد روی لوح خش خش می کرد. سر و صدا به‌قدری زیاد بود که قناری 
بیدار شد, و او هم پا خواندن_ آواز به گفت و گوی دسته‌جمعی بیوست. تنها دو 
نفری که از جای خود نجنبیدند عروسك رقاص بود و سرباز سربی؛ عروسك 
هم‌چنان سر يك پا ایستاده و بازوان خود را به‌حالت رقص از هم باز 
نگاهداشته بود. و سرباز نبز که روی تنها بای خود مانده بود. چشم از دخترك 
بر نمی‌داشت. 

در این موقع؛ ساعت ودک تمه تب را توافت, یک دفعه صدای نف 
برخاست و در جعبه‌ی توتون بالا پرید: درون جعبه توتونی نبود اما شیطانك 
سیاه رنگی از آن بیرون حست» که گفت: 1 

- هی, سرباز سربی؛ این قدر به‌چیزی که گنده‌تر از دهن توست زل 
نزن! 

اما سرباز سربی خودش را به‌نشنیدن زد. 

شیطانك ضمن جست و خیز باز گفت: 

- باش تا ببینی فردا چه به‌سرت خواهد آمد. 

و انگار از آنجه فرداً به‌سر سرباز سربی می‌آمد خوشحال بود. 

صبح که شد پسربچه از خواب برخاست, سرباز سربی را برداشت و 
جلو پنجره گذاشت. امّا پنجره بر اثر جریان باد و يا از شیطنت شیطانك 
ناگهان باز شد و سرباز سربی از طبقه‌ی سوم با کله پائین افتاد. چه سقوط 
وحشتناکی! نولٍ سر نیزه‌اش لای درز سنگفرش‌ها فرو رفت و تنها پایش 
روبه‌هو | ماند. کلفت خانه و بسر بحه به سر آغش آمدند اما با این که نزديك بود 
باروی ان بگذارند بیدایش نکردند. آه! کاش سر باژ سربی توانسته بود داد 
بزند که: «باباء من اینجایم» در آن صورت. آن‌ها او را می‌دیدند و از زمين 
ترش می‌داشتند؛ اما او خر ان دکرد داد بزند؛ جون لباس نظامی به تن داشت: 


۱۳ 





۱۴ 








اد 


از بدبختی, یکی از آن باران‌های سیل‌آسا هم شرو ۶ به‌ باریدن کردا بسر بجه و 
کلفت زود به‌خانه بر گشتند و سریاز سربی همان‌جا فایت باران که بتد 3۱ دو 
بسر بجه ولگرد از ای اه گدختدن. یکی‌شان گفت: ۱ 

- هی! يك سرباز سربی! بیا سوار قایقش کنیم! 

و با يك تکه روزنامة کهنه قایقی درست کردند. سرباز سربی را توی آن 
کلانتند و فانیر به آب جوی انداختند. خودٍ بجه‌ها هم به‌دنبال_ قایق راه 
افتادند و دست می‌زدند. و نهر ز چاه موح‌های ارگ داشت و حه‌هدز 
جریان آب تند بودا جون باران زیاد باریده بود. گرداب قایق کاغذی را چنان 
تند تکان می‌داد و با خود می‌کشید که-تیرباز از تکان‌های آن می‌لرزید؛ ولی 
تعادل خود را از دست نداد و هم‌جنان خبردار ماند. ناگهان قابق به‌ز بر نیتگی 
که سریوش, راه آبی بود وزیرش مثل درون جعبه تاريك بود فرو رفت. 

سرباز با خودش گفت: 

- کجادارم می‌روم؟ این همه‌ش تقصیر آن شبطانك است. اگر آن دوشیزه 
ما همراهم بود دلم می‌خواست این‌جا از این هم تاريك‌تر باشد. 

ناگاه موشی از آن موش‌های راه آب که زیر سنگ‌های جوی منزل 
داشت سر راهش سبز شد و بر سید: 

- تو گذرنامه دازی؟ اگر داری نشان بده! 

ولی سرباز هم‌چنان ساکت بود و تفنگش را بیش‌تر به‌خودش می‌فشرد. 
چون گذرنامه نداشت. قایق کوچك با جریان آب می‌رفت و موش به‌دنبال ا: 
خطاب به خرده‌های گاه و تراشه‌های جوب داد می زد: «بگیر بدشی | نکر بدش! 
این سرباز گمرك نبرداخته و گذرنامه نشان ندادها» ولی قایق کوحك 
با جریان‌اب که همه چیز را می‌روبید و با خود می‌برد به‌بیش 









رانده شد. و چون به‌انتهای راه آب رسید سرباز توانست 


روشنائی روز را ببیند. با این حال. 





۱۶ 


جای خوشحالی نبود. چون صدای غرشی به‌گوش می‌رسید که شجاع‌ترین 
آدم‌ها را می‌ترسانید: جوی به‌مجرای توفنده‌ئی می‌ربخت که برای آن سرباز 
خطرناكتر از آبشاری بزرگ برای انسان بود. و او به‌قدری به‌آن گرداب 
نزديك شده بود که نمی‌توانست خودش را نگه دارد. قایق به‌فاصلة دوری 


برتاب شد و سرباز تا توانست خودش را شق و رّق نگه داشت؛ و هیچ کس 
نمی‌تواند به‌او تهمت بزند که از ترس چشم‌هایش را هم گذاشت. قایق کوچك 
چندین بار به‌دور خود چرخید, بر اب شد و شروع به‌فرو رفتن کرد. اب تا 





غرق شدند. واپسین فکر سرباز متوجه آن رقاصة زیبا بود که دیگر هیچ گاه 
نمی‌دیدش. و آن آواز قديمي سربازی در گوشش پیچید: 
روبه‌خطر, ای مرد جنگی! 
می‌روی تا طعم مرگ را بکشی..:. 
کاغذٍ خیس از هم درید. و سرباز که به‌گرداب افتاد ماهمي بزرگی 
قورتش داد. این‌جا دیگر از زیر تخته سنگ روبوشر راه آب هم بدتر بود» و 
حتی از توی جعبه‌ئی که با پیست و چهار سرباز دیگر با هم بودند تنگ‌تر و 
تاريك‌تر. امّا سرباز خودش را نباخت و تفنگش را رها نکرد. ماهی با تمام 
نیرویش دست و پا زد. ولی ناگهان انگار تتش با نیز برق سوراخ شده باشد 
ابستاد. بعد روشنائی شد و صدائی به گوش رسید که داد زد: «عجب! يك 
سرباز سر بی !» 
ماهی را با قلاب گرفته, به‌بازار برده و به کلفت خانه‌نی فروخته بودند. 
او هم ماهی را به خانه آورده نود. بعد؛ در آشبزخانه با کارد بلندی مت را 








كِ 


دریده و دیده بود که سر پاز سربی درون, آن, شق و رق و سرشاز از اعتماد 
به نفس: همجون مردی که بسبار سقر کرده باشد ابستاده انس کافت کشتا: 
با بد او را به‌همه نشان بدهم!» و کمر سرباز را گرفت و آن :را روی میز اتاق 
نشمن گذاشت 
و بهراستی که در این دنیا جه حیزهای عجیبی اتقاق می‌افتدا 2 
ری فرصت ۳ تالاری. بر گشته بود که منزل خودش بود. باز هها 
بجه‌ها را می‌بیند و همان قصر زیبا و همان رقاصة خوشگل. مقوائی را َ 
مچنن ری يب اساده و ای دیگرش را هو کرده و و هم فرص و قایم 
ابستاده است 
سرباز آن‌قدر به‌هیجان آمدکه می‌خواست گریه کند اما اين کار از او 
بر نمی اند: او به‌دختر ك نگاه کرد و دخترك به‌اوه ولی هیچ کدام چیزی به‌هم 
نگفتند. در آن لحظه بسرك سرباز سربی را برداشت: و ان را بی‌هیج دلیلی 
توی بخاری انداخت - همان طور که خیلی از بچه‌ها اغلب کارهای بی‌دلیل 
می‌کنند - و این ختماً تقصیر شیطانك بوده. 
سرباژ که ماتش برده بود گرمای شدیدی احساس کرد. آیاانن گرما از 
آتش بود؟ از عشق بود؟ هیچ نمی‌دانست. آن رنگ‌های آبی و قرمزش هم باك 
شده نود. آیا از سفر بود؟ از غم و غصه بود؟ هیچ کس نمی‌دانست. سر باز 
: 9 به‌دخترك‌زیبا نگاه می کرد و او به‌سرباز. 
۹ ی سرباز حس می کزد که دارد آب "می‌شود. 
: 3 اب بابرجا و تفنگ به‌شانه باقی مائد. نا کهان 
۱ ۹ دریی.باز شد و جریا ن تند هوا رقاصه را 
از جا کند و توی بخاری پهلوي سرباز انداخت. 
رقاصه آتش گرفت و از بین رفت. سربازهم به‌يك 
تکه سرب مبدل شد. 
صبح روز بعد. وفتی کلفت خانه خاکسترهای 
بخاری را در می آورد او را ییدا کرد 


















۳ 


۱۶ 


لاجرم. زمین. سیارهُ هفتم شد. 

زمین. فلان و بهمان سیّاره نیست. بر پهنة زمین یکصد و یازده 
پادشاه (البته با محاسبة پادشاهان سیاهیو ست)؛ هفت هزار جغرافی‌دان, 
تهصد هزار تاجرپيشه. پانزده گزوز میخواره. ششصد و پیست و دو 
کرور خودپسند. و به‌عبارت دیگر حدود دو میلیارد آدمبزرگ زندگی 
می‌کند. 

برای آن که از حجم زمین مقیاسی به‌دست‌تان بدهم بگذارید به‌تان 
بگویم که پیش از اختراع برق مجبور بودند در مجموع شش قارة زمین 
وسائل زندگی لشکری جانانه شامل یکصد و شصت و دو هزار و پانصد و 
یازده نفر فانوسبان را تأمین کنند. 

روشن شدن فانوس‌ها. از دور خیلی با شکوه بود. حرکات ایسن 
لشکر, مثل حرکات يك با آپرا مرتب و منظم بود. اول از همه نوبت 
فانوسبان‌های زلاند نو و استرالیا بود. این‌ها که فانوس‌هاشان را روشن 
می کردند. می رفتند می گرفتند می‌خوابیدند. آن وقت نو بت فانوسبان‌های 
چین و سیبری می رسید که به رقص درا بند. بعد. این‌ها با تردستی تمام 
به پشت صحجه می خز ید ند و جا را پرای فانو سبان‌های رو سبه و هشت 
پُرکنة هند خالی می کردند. بعد نوبت به‌فانوسبان‌های افریقا و اروپا 
می رسید. بعد نو بت فانوسیان‌های آمر یکای جنو بی می‌شد. تسا نت 
هم نوبت فانوسبان‌های آمریکای شمالی بود. و هیچ وقت خدا هم هیچ 


۱ کدام این‌ها ‏ تر نیس ورودشان به صخحنه دچار اشتباه نمی شد ند . جه 


شکرهی داشت 

۱۳ فقط نگهبان تنها فانوس قطب شمال و 
همکارش تگهبان تنها فانوس قطب خنوا تب بودند که عمر فا به بطالت ۷ 
بیهودگی می گذ راندند: آخر آن‌ها؛ سالی به سالی؛ همه اش دوبار کار 


می کردند. 
۲ 


به‌جاخان وس من هم ریات و برای شماء آن قدرها 


۰ رو راست نبودم. می ترسم به آن‌هائی که زمین ما را نمی‌شناسند تصور 
نادرستی داده باشم. انسان‌ها بر پهنة زمین جای بسیار کمی را اشغال 
می‌کنند. اگر همة دو میلیارد نفری که بر کرة زمین زندگی می‌کنند بلند 
بشوند و مثل موقعی که به‌میتینگ می‌روند يك خرده جسع و جور 
باایستند. راحت و بی‌درد سر تو میدانی به‌مساحت بیست میل در بیست 
میل جا می‌گيرند. همة جامعة بشری را می‌شود یکجا روی کوچك‌ترین 
جزیرة اقیانوس ارام کپه کرد. 

البته گفت وگو ندارد که آدم یز رگ ها حرف‌تان را باور نمی کنند. 
اخر تصور آن‌ها اين است که کلی جا اشغال کرد‌اند؛ نه این که مثل 
بائو باب‌ها خودشان را خیلی مهم می‌بینند؟ - بنابراین شما به‌شان پیشنهاد 
می‌کنید که بنشینند حساب کنند. آن‌ها مم که عاشق اعداد و ارقامند: 
پس این پیشنهاد حسابی کیفو رشان می کند. اما شما را به‌خدا بیخودی 
وقت خودتان را سر این جر یمه مد رسه به‌هدر ندهید. این کار دو قاز هم 
نمی‌ارزد. به‌من که اطمینان: دارید. 

شاهزاده کوچولو, پایش که به‌زمین رسید, از اين که دیارالبشری 
دیده نمی شد سحت هاج و واج ماند. تازه تازه داشت از این فکر که 
شاید سیازه را عرطی -گرقیه ترکشن پرمی داشنت. که چتبرة مهتانی رنگی 
روی ماسه‌ها چا به‌جا شد. 

شاهزاده کوچولو همین جوری سلام کرد. 

مار گفت: - سلام. 

شاهزاده کوچولو پرسید: - روی چه سیاره‌نی پائین امده‌ام؟ 

مار جواب داد: - روی زمين, در قارة افر یقا. 

- عجب! پس روی زمین انسان به‌هم نمی رسد؟ 

مار گفت: - این جا کویر است. توی کویر کسی زندگی نمی کند. 
زمین بسیار وسیع است. 

شاهزاده کوچولو روی سنگی تست و بهدا مان نگاه کزه گفت: - 
از خودم می‌پرسم ستاره‌ها برای این روشنند که هر کسی بتواند يك روز 
مال خودش را پیدا کند؟... اخترك مرا نگاه! درست بالاسرمان است... اما 
چه قدر دور است! 

مارگفت: - قشنگ است. این جا آمده‌ئی چه کار؟ 

شاهزاده کوچولو گفت: - با يك گل بگومگویم شده. 








- چه جانور بامزه‌نی هستی. مثل يك انگشت باریکی... 





مار گفت:.- عجت ! 

و هردوشان خاموش ماندند. 

دست آخر شاهزاده کوچولو در آمد که: - آدم‌ها کجاند؟ تو کو پر 
آدم يك خرده احساس تنهانی می کند. 

مار گفت: - پیش آدم‌ها هم احساس تنهانی می کنی. 

شاهزاده کوچولو مدت درازی تو بح او رفت و آخر سر به اش گفت: 
- تو چه جانور با مز‌نی هستی: مثل يك انگشت., باریکی. 

مار گفت: - عوضش ازانگشت هر پادشاهی مقتدرترم. 

شاهزاده کوچولو لبخندی زد و گفت: - نه چندان... پا هم که نداری. 
حتی راه هم نمی‌توانی بروی... 

من می‌توانم تو را به‌چنان جای دوری ببرم که هیچ کشتی هم 
نتو اند پیر دتا. 

مار اين را گفت و دور قوزك پای شاهزاده کوچولو پیچید. عینهو 
يك خلخال طلا. و باز در آمد که: - هرکس را لمس کنم به‌خاکی که ازش 
درآمده برش می‌گردانم. اما تو پاکی و از ستارة دیگری آمدد‌ئی... 

شاهزاده کوچولو جوابی بش نداد. 

- تو, روی این زمین,خارائی آن قدر ضعیفی که به‌حالت رحمم 

می‌آید. روزی روزگاری دِ دلت خیلی هوای اخترکت را کرد بیا من 

شاهزاده کوچولو گفت: . 9 حسایی حالیم شد. امّا راستی تو چرا 
. همه حرف‌هایت را به‌صنو رت معما در می‌آری؟ 
مار گفت: - حلال همه معماهايم من. 
و هر دوشان خاموش شدند. 


۱۸ 


شاهزاده کوچولو کو یر را از پاشنه در کرد و جز يك گُل به‌چیز ی 
برنخو رد. يك گل سه گلبرگه. يك گل اچیز. 

شاهزاده کر ولو گفت: سالام. 

گل گفت: س سل م. 

شاهزاده کوچولو با ادب پرسید: - آدم‌ها کحاند؟ 

گل, روزی روزگاری عبور کاروانی را دیده بود. این بود که 


۳۳ 


گفت: - آذم‌ها؟ گمان کنم ازشان شش هفت تائی باشد. سال‌ها پیش 
دیدم‌شان. منتها خدا می‌داند کحا پیداشان می شود 1 باد این ور و آأن 
ور می‌بردشان؛ نه این که ريشه ندارند؟ و این بی ریشگی: حسابی 
اسیاب دردسرشان شده. 
شاهزاده کوچرلو گفت: - خد احافظ. 
کل گفت: - خداحافظ. 
۱۹ 


شاهزاده کوچولو از کوه بلندی بالا رفت. تنها کوه‌هانی که به‌عمرش 

دیده برد سه تا آتشفشان‌های اخترك خودش بود که تا سر زانویش 

می رسیدند؛ و از آن یکی که خاموش بود جای چارپایه استفاده می کرد. 

این بود که با خودش گفت: «از سر يك کوه به‌این بلندی به‌يك نظر همه 

سیاره و هم آدم‌ها را خواهم دید...» اما جز نولٍ تیز صخره‌های نوتیز 

چیزی ند ید. 

: همین جوری گفت: - سلام. 

ما طنین به‌اش جواب داد: - سلام... سلام... 

سلام... 
بت شاهزاده کوچولو گفت: - کی هستید شما؟ 
0 طنین به‌اش جواب داد: - کی هستید شما... 





گفت: - با من دوست بشوید. من تك و تنهام. 
2 طنین به اش جراب داد سا هن تك و تنهام... من تك و تنهام... من 
نك و تتهام... 
آن وقت با خودش فکر کرد: «چه سیّارة عجیبی! خشك, خشك و تیز 
تیز و شور شور. اين هم آدم‌هاش که يك ذره قوف تخیل ندارند و هر چه 
را بشنوند عیناً تکرار می‌کنند... تو اخترك خودم گلی داشتم که هميشه 
اول او حرف می‌زد...» 





۳۵ 





, ۳ 
اما سرانجام. بعد از مدت‌ها راه رفتن از میان ریگ‌ها و صخره‌ها و 
برف ها. شاهزاده کوچولو به‌جاده‌ئی برخورد. و هر جاد‌شی يك راست 
,رود سرا ادم‌ها. 
و 
و مخاطبش گلستانی بر گل بو د. 
کل ها گفتند: - سلام. 
شاهزاده کوچولو تو بحرشان رفت. همه‌شان عین گل حودش بودند. 
حیرت‌زده آزشان پرسید: - شما کی هستید؟ 
گفتند: ‏ ما گل سرخیم. 
شاهزاده کوچولو آهی کشید و سخت احساس بدبختی کرد. گلش 
به‌او گفته بود که از نوع او در تمام عالم فقط همان یکی هست. و حالا 
پنج هزار تا گل. همه مثل هم, فقط در يك گلستان! - تو دلش گفت: «اگر 
این را می‌دید بدجور از رو می‌رفت. پشت سر هم بنا می کرد سرفه 
وب کردن و. برای این که از هوشدن فرار کند خودش را به‌مردن می‌زد و من 


هم مجبور می‌شدم وانمود کنم بهپرستاریش, و گرنه برای سرشکسته 
کردن من هم که شده بود راستی رأستی می مرد...» 

و باز تو دلش گفت: «مرا باش که فقط با يك دائه گل, خودم را 
دولتمندر عالم خیال می‌کردم. در صورتی که آنچه دارم فقط يك گل 
معمولی است. با آن گل و آن سه تا آتشفشانی که تا سر زانومند و شاید 
هم یکی‌شان تا ابد خاموش بماند شاهزادة چندان بزرگی به‌عساب 
نمی آیم.» 

روی سبزه‌ها دراز شد و حالا گریه نکن کی گریه کن. 


۳۱ 


آن وقت بود که 239 روباه پیدا شد, 

روباه گفت: - سلام. 

شاهزاده کوچولو برگشت امّا کسی را ندید. با وجود اين با ادب 
تساه گفت: - سلام. 

صدا گفت: - من اینجایم, زیر درخت سیب... 

شاهزاده کوچولو گفت: - کی هستی تو؟ عحب خوشگلی! 

روباه گفت: .يك روباهم من. 

شاهزاده کوچولو گفت: - بیا با من بازی کن. خدا می‌داند چه قدر 








۳۸ 


رو باه گفت: - نمی توانم بات بازی کنم. هنوز اهلیم نکرده اند آخر. 

شاهزاده کوجولو آهی کشید و گفت: - معذرت می خوآهم. ۱ 

امّا فکری کرد و پرسید: - «اهلی کردن» یعنی چی؟ 

روباه گفت: - تو اهل اینجا بیستی. پی چی می‌ گردی؟ 

شاهزاده کوچولو گفت: - پی آدم‌ها می گردم. «اهلی کردن» یعنی 
چی؟ 

روباه گفت: - آدم‌ها تفنگ دارند و شکار می کنند. اینش اسباپ 
دلخو ری است! مرغ و ماکیان هم پرورش می‌دهند و تتها فایده‌شان همین 
است. تو پی مر غْ می کردی؟ 

شاهزاده کوچولو گفت: - نه؛ پی دوست می‌گردم. «اهلی کردن» 
یعنی چی!؛ 

روباه گفت: - يك چیزی است که پاك فراموش شده. معنیش 
«ایجاد علاقه کردن» است. 

_ ایحاد علاقه کردن؟ 

روباه گفت: - معلوم است. تو الان برای من يك پسربچه‌ی مثل 
صد هزار تا پسربچهة دیگر. نه من هیچ احتیاجی به‌تو دارم ثه تو هیچ 
احتیاجی به‌من. من هم برای تو يك روباهم مثل صد هزار تا روباه دیگر. 
امّا اگر برداشتی مرا اهلی کردی: آن وقت هر دوتامان به‌هم احتیاج پیدا 
می‌کنيم. تو برای من میان همه عالم موجود یگانه‌ئی می‌شوی, من برای 
نو. 

شاهزاده کوچولو گفت: - کم‌کم دارد دستگیرم می‌شود. يك گلی 
هست که گمانم مرا اهلی کرده باشد. 

روباه گفت: - بعید نیست. روی این کر؛ٌ زمین هزار جور چیز 
می شود دید. 

شاهزاده کوچولو گفت: - اوه نه! آن, رو زمین نیست. 

روباه که انگار حسابی حیرت کرده بود گفت: - روی يك سیارة 
ونگر انت؟ 

د آره, 

- تو آن سیّاره شکارچی هم هست؟ 

اد گنز 


- محشر است! مرغٌ و ماکیان چه طور؟ 


له , 

رو باه آدکشان کفت: - همشتة زا يث بای بساط لنگ است! 

اما پی حرفش را گرفت و گفت: - زندگی یکنواختی دارم. من 
مر ع ها را شکار می کنم, آدم‌ها مرا. همه مرغ‌ها عین. همند. همة آدم‌ها هم 
عین همند. این است که یلق طرده خلقم را تنگ ام یکند. اقا آگر فر 
برذاری مزا افلسی کی انسکاز که زند کیسمء را "چراغشان 
کرده باشی. آن وقت صدای بائی را می‌شناسم که با هر صدای پائی فرق 
می‌کند. صدای پای دیگران مرا وادار می‌کند تو هفت تا سوراخ قایم 
بشوم. اما صدای پای تو. عین موسیقی. مرا از سو راخم می کشد بیر ون. 
نیستم گندم چیز بی‌فایده‌نی است. پس گندمزار هم مرا به یاد چیسزی 
نمی‌اندازد. اسباب تأسف است. امّا تو. موهات رنگ طلا است. پس 
وقتی اهلیم کردی محشر می‌شود! گندم که طلائی رنگ است مرا به‌یاد 
تو می‌اندازد و صدای بادی را که تو گندمزار می‌پیچد دوست خواهم 
داشت 

خاموش شد و مدت درازی شاهزاده کوچولو را 
نگاه کرد. آن وقت گفت: - اگر دلت می‌خواهد. ۸ 
مرا اهلی کن! . 

شاهزاده کوچولو جواب داد: - دلم که 
خیلی می‌خواهد. اما وقت چندانی ندارم. 
باید بروم دوستانی پیدا کنم و از کلی 


تت 


چیزها سر در آرم. 7 ۳ 






سس یی 








ی 


اگر مثلاءه سر ساعت جهار بعدازظهر بیائی, من از ساعت سه قند تو دلم آپ می‌شود... 


روباه گفت: - آدم فقط از چیزهائی که اهلی کند می‌تواند سر در 
آرد انسان‌ها دیگر پرای سر در آوردن از چیزها وقت ندارند. همه چیز را 
همین جور حاضر آماده از دکان‌ها می حر ند. اما جون دکانی نیست. که 
دوست معامله کند. آدم‌ها مانده‌اند بی‌دوست... تو اگر دوست می‌خواهی, 
خب. مرا اهلی کن! 

شاهزاده کوچولو پرسید: - راهش چیست؟ 

روباه جواب داد: - باید خیلی خیلی صبور باشی. اوّلش يك خرده 
دورتر از من می گیری این جوری میان علف‌ها می‌نشینی. من زیر 
چشمی نگاهت می‌کنم و تو لام تا کام هیچی نمی‌گونی, چون تقصیر هم 
سوء‌تفاهم‌ها زیر سر زبان است. عوضش, هر روز می‌توانی يك خرده 
نزديك تر پنشینی. 

فردای آن روز دوباره شاهزاده کوچولو آمد. 

روباه گفت: - کاش سر همان ساعت دیروز آمده بودی. اگی مثلا. 
سر ساعت چهار بعد از ظهر بیائی. من از ساعت سه قند تو دلم آب 
می‌شود و هر چه ساعت جلوتر برود بیش‌تر احساس شادی و خوشبختی 
می کنم. ساعت چهار که شد. دلم بنا می‌کند شور زدن و نگران شدن. آن 
وقت است که قدر خوشبختی را می‌فهمم! اما اگر تو وقت و بی‌وقت 
بیانی. من از کجا بدانم چه ساعتی باید دلم را برای دیدارت اماده کنم؟... 
هر چیزی برای حودش رسم و رسومی دارد. 

شاهزاده کوچولو گفت: - رسم و رسوم یعتی چی؟ 

روباه گفت: - این هم از آن چیزهائی است که پاك از خاطرها رفته. 
این همان چیزی است که باعث می‌شود فلان روز با باقی رو:‌ها و فلان 
ساعت با باقی ساعت‌ها فرق کند. مثلا شکارچی‌های ما میان خودشان 
رسمی دارند و آن این است که پنجشنبه‌ها را با دخترهای یه می روند 
رقص. پس پنجشنبه‌ها ره کشان هن است؛ برای خودم گردش کنان تا دم 
مومتتان می روم. , حالا اگر شکارچی‌ها وقت و بی وقت می رقصید ند شمه 
روزها شبیه هم می شد و من بیجاره دیگر فرصت و فراغتی نداشتم 

به این ترتیب. شاهزاده کوچولو روبا ه را اهلی کرد. 

لحظة جدائی که نزديك شد. روبا ه گفت: - آخ! نمی‌توانم جلو 
اشکم را بگیرم. 


شاهزاده کوچولو گفت: - تقصیر خودت است. من که بدت را 


۳۱ 


۳۲ 


نمی خواستم, خودت خواستی اهلیت کنم. 

روباه گفت: - همین طور است. 

شاهز اده کوچولو گفت: " آخر ات دارد سراز پر می شو دا 

روباه گفت: - همین طور است. 

- پس؛ این ماجرا فایده‌ئی به‌حال تو نداشته. 

روباه گفت: - چرا: برای خاطر رنگ گندم. 

کت بو یله بان دیگر گادها را یی هقی که گل 
حودت تو عالم تك است. پرگشتنا با هم وداع می‌کنیم و من به‌عنوان 
یایب رازی را بات خواهم گفت. 

شاهزاده کوچولو بار دیگر به‌تماشای گل‌ها رفت و به‌آن‌ها گفت: - 
شما سر سوزنی به گل من نمی‌مانید و هنوز چیزی نیستید. نه کسی شما 
راهان کردهه اضما کستی:زا! درست همان جو ری هستید که روباه من 
بود. روباهی بود مثل صد هزار تا روباه دیگر, اورا دوست خودم کردم و 
حالا تو همه عالم تك است: 

گل‌ها حسابی از زو رفتند. 

شاهزاده کوچولو دو باره در آمد که: - خوشکلید. اما خالی هستید. 
پرای‌تان نمی شود مرد. گفت وگو ندارد که کل مرا هم فلان رهگذر گلی 
می‌بیند مثل شما. امّا او به‌تنهائی از همه شما بیش‌تر می‌ارزد. چون فقط 
اوست که آیش داده‌ام, چون فقط اوست که زير حبابش گذاشته‌ام جون 
فقط اوست که با تجیر برایش حفاظ درست کرده‌ام. چون فقط اوست که 
جانو رهایش را کشته‌ام (جز دوسه تائی که شب‌پره بشوند), چون فقط 
ارست که پای گله‌گزاری‌ها يا خودنمائی‌ها وحتی گاهی پای بغ کردن و 
هیچی نگفتن‌هایش نشسته ام. چون که او گل من -است. 

و برگشت پیش روباه. 

گفت: - خدانگهدارا ۳ 

روباه گفت: - خدانگهدارا... و امّا رازی که گفتم. خیلی ساده 
است: جز با دل. هیچی را چنان که باید نمی‌شود دید. نهاد و گوهر را چشم 
حون / 

شاهزاده کوچولو برای آن که یادش بماند تکرار کرد - نهاد و گوهر 
را چشم سر نمی بیند. 

- ارزش گل تو بهعمری است که بذپاش صرف کرده‌آی 





شاهزاده کوچولو برای آن که یادش بماند تکرار کرد: - ... عمری 
است که به‌پاش صرف کرده‌ام. 

روپاه گفت: - انسان‌ها این حقیقت را فراموش کرده‌اند. اما تو نباید 
فراموشش کنی. تو تا زنده‌ای نسبت به‌آنی که اهل کرده‌ای مسژولی. تو 
مسوول گلتی... 


۳۲ 


شاهزاده کوچولو گفت: - سلام. 

سو ژئیان گفت: سلام. 

شاهزاده کوچولو گفت: - تو چه کار می‌کنی این جا؟ 

سو زنبان گفت: - مسافرها را به‌دسته‌های هزارتائی تقسیم می کنم و 
نك سمت: چا 

و همان تم سریع‌السیری با چراغ‌های روشن و غرشی رعدوار 
اتاقك سوزنبانی را به‌لرزه انداخت. 

- عجب عجله‌تی دارند! پی چی می روند؟ 

سوزنبان گفت: - از خود آتشکار لو کوصوتیف هم بپرسی, 
نمی داند! 





سریع‌السیّر دیگری پا چراغ‌های روشن غرید و در جهت مخالف 


شاهزاده کوچولو برسید: -. پر گشتند که؟ 
سوزنبان گفت: - این‌ها اولی‌ها نیستند. آن‌ها رفتند. این‌ها 

برمی گردند. 

- آن جائی را که بودند خوش نداشتند؟ 

سوزنبان گفت: - آدمیزاد هیچ وقت جائی را که هست خوش ندارد. 

و رعدٍ سریع‌السیر نو رانی ثالثی غرید. 

شاهزاده کوچولو پرسید: - آین‌ها دارند مسافرهای اولی را دنبال 
می کنند؟ 

سوزنبان گفت: - این‌ها هیچ چیز را دنبال نمی‌کنند. آن تو, یا 
خواب‌شان می‌برد یا دهن دره می‌کنند. فقط بچه‌هاند که دماغ‌شان را 
به شیشه‌ها فشار می دهند. 

شاهزاده کوچولر گفت: - فقط بچه‌هاند که می‌دانند پی چی 
می گردند. بچه‌هاند که ۳7 وقت صرف يك عرروسك پارچه‌نی می کنند و 
عروسك برای‌شان کلی اهمیت به‌هم می‌رساند و اگر یکی آن را ازشان 
کش برود می‌زنند زیر گر یه... 

سوزنبان گفت: - بخت. یار بچه‌هاست. 


۳۳ 


شاهزاده کوچولو گفت: - سلام | 
تاجر گفت: سل م. 1 








اين باباه تاجرٍ حب‌های تکمیل شده‌ئی بود که رفع 9 می کند. 
هفته‌نی يك حب می‌اندازند بالا و دیگر تشنگی بی تشن 

شاهزاده کوچولو پرسید: - این‌ها را می‌فرروشی که تچ 

تاجر گفت: - باعث صرفه‌جوئی کلی وقت است. کارشناس‌های خبره 
نشسته‌اند دقیقاً حساب کرده‌اند: درست هفته‌ئی پنجاه و سه دقیقه وقت 
صرفه‌جوئی می شود. 

تیا آن وفت آن پنجاه و سه دقیقه را چه می کنند؟ 

هر چی دل شان خواست... 

شاهزاده کوچولو تو دلش گفت؛: ((من اگر پنجاه و سه دقیقه وقت 
اضافی داشتم. خوش خوشك به‌طرف چشمه‌ئی می رفتم...» 


۳۳ 


روز هشتم خرابی هواپیمای من در کوير بود که. در حال نوشیدن 
آخرین چکة ذخيرة آبم به‌قضيه آن تاجر گوش داده بودم. به شاهزاده 
کوچولو گفتم: 

- خاطرات تو راستی راستی زیباند. اما من هنوز از پس تعمیر 
هواپیمایم برنیامده‌ام, يك چکُه آب هم ندارم» و راستی که من هم اگر 
می‌توانستم خوش خوشك به‌طرف چشمه‌ئی بروم سعادتی احساس 
می کردم که نگو! 

در امد که: سم دوستم رو باه... 

گفتم: - آقا کوچولو» دور روباه را قلم بگیرا 

۹ برای چ ی 

برای این که تشدکی کارمان را می‌سازد. 

از استدلال من چیزی حالیش نشد و در جوایم گفت: - داشتن يك 
دوست. عالی است؛ حتی اگر آدم قم مرگ باشد. من که از داشتن. يلك 
دوست روباه خیلی خوشحالم... 

به‌خودم گفتم: او نمی‌تواند میزان رز تخمین بزند. آخر او هیچ 
وقت نه تشنه‌اش می‌شود نه گشنه‌اش. يك آنتاب سل انستگ.: 

امّا او به‌من نگاه کرد و در جواب فکرم گفت - من هم تشته‌ام 


است... بگردیم يك چاه پیدا کنیم... 


۳۵ 


۳۶ 


از سر خستگی حرکتی کردم: این جوری, تو کوير برهوّت» رو 
هو | پی چاه تن احمقانه است. و با وجود این به راه افتادیم. 

پس از ساعت‌ها که در سکوت راه رفتیم شب شد و ستاره‌ها یکی 
یکی در آمدند. من که از زور تشنگی تب کرده بودم انگار آن‌ها را 
خواب می‌دیدم. حرف‌های شاهزاده کوچولو تو ذهنم می رقصید . 

ازش پرسیدم: - پس تو هم تشنه‌ات است. ها؟ 

امّا او به‌سوال من جواب نداد فقط در نهایت سادگی گفت: - بعید 
نیست که آب برای دل هم خوب باشد... 

از حرفش چیزی دستگیرم نشد, امّا ساکت ماندم. می‌دانستم که از 
او حرف نباید کشید. 

خسته شده بود. گرفت نشست. من هم کنارش نشستم. پس از 
مدتی سکوت گفت: - قشنگی ستاره‌ها برای خاطر گلی است که ما 

گفتم «همین طور است» و بدون حرف. در مهتاب غرق تماشای 
چین و شکن‌های شن شدم. 

باز گفت: - کو پر زیباست. 

و حق با او بودد من هميشه عاشق کویر بوده‌ام. آدم بالای توده‌ئی 
شن لغزان می‌نشیند. هیچی نمی‌بیند و هیچی نمی‌شنود امّا با وجود این 
چیزی در سکوت برق برق می‌زند. 

شاهزاده کوچولو گفت: - چیزی که کویر را زیبا می‌کند اين است 
که يك جائی يك چاه قایم کرده... 

از این که ناگهان به‌راز آن درخشش اسرارآمیز شن پی بردم حیرت 
زده شدم. در دوران بچگیم در خانة کهنه‌سازی می‌نشستیم که معروف 
بود در آن گنجی زير خاك کرده‌اند. البته نگفته پیداست که هیچ وقت 
کسی آن را پیدا نکر و شاید حتی اصلا کسی دنبالش هم نگشت. اما 
همة اهل خائه را تردماغ می کرد. خانة ما ته دلش رازی پنهان کرده پو ۵... 

بهشاهزاده کوچولو گفتم: - آره. چه خانه باشد چه ستاره‌ها چه 
کویر. چیزی که اسباب زیبانی آن می‌شود نامرنی است! 

گفت: - خوشحالم که با روباه من توافق داری. 

چون شاهزاده کوچولو داشت خوابش می‌برد بغلش کردم وراه 
افتادم. دست و دلم می‌لرزید. انکار چیز شکستنی ستیار گرانتهانی را 


خندید. طناب را گرفت د قرقره 


وا بکار ادك خن ظ 





۳۸ 


روی دست می‌بردم. حتی به‌نظرم می‌آمد که در تمام عالم چیزی 
شکستنی تر از آن به‌هم نمی‌رسد. در روشنی مهتاب به‌آن پیشانی رنگ 
پر یده, آن چشم‌های بسته, آن طره‌های مو که باد می‌جنباند نگاه می کردم 
و در دل می‌گفتم: «آنچه می‌بينم صورت ظاهری بیش‌تر نیست. چیزیش 
را که مهم‌تر است به‌چشم نمی شود دید...» 

باز. چون دهان نیمه بازش طرح کم‌رنگ نیمه لبختدی را داشت. 
به‌خودم گفتم: «در اين شاهزاده کوچولوئی که خوابیده. آنچه مرا به‌اين 
شدت فلز می کند «فاثاری ازست: نسبت بدیك کل این تصویر 
گل‌سرخی است که مثل شعلهة چراغی. حتی در خواپ ناز هم که هست در 
وجودش می‌درخشد...» و آن وقت او را باز هم شکننده‌تر دیدم. باید خیلی 
مواظب چراغ‌ها باشیم: يك وزش باد هم ممکن است خاموش‌شان کند. 

و همان طور در حال راه رفتن بود که, دمدمهٌ سحر, چاه را پیدا 


کردم. 
۳۵ 

شاهزاده کوچولو در آمد که: - آدم‌ها می‌چپند تو قطارهای 
سر یع السیر اما دیگر نمی دانند دنبال چی می گردند. آن وقت دست به کار 
می شوند و دور خودشان چرخك می‌زنند... 

و بعد گفت: - این شم کار نشد.ت 

چاهی که به‌اش رسیده بودیم هیچ به‌چاه‌های کویری نمی‌مانست. 
چاه کو بری يك چالة ساده است وسط شن‌ها. این یکی به‌چاه‌های واحه‌ئی 
می‌مانست. اما آن دور و پر واحه‌ئی نیو ۵ و من فکر کردم که دارم خواب 
می‌بینم. 

به شاهزاده کوچولو گفتم: - عجیب است: قرقره و سطل و طناب. 
شمه جبز رو به راه زاست. 

خندید.طناب را گرفت وقرقره‌را به کارانداخت. وقرقره مثل بادنمای 
کهنه‌نی که تا مدت‌ها پس از خوابیدن باد می‌نالد به‌ناله در آمد. 

شاهزاده کوچولو گفت: - می‌شنوی؟ ما داریم این چاه را از خواب 
دار هي گليم و او آواز رطف 

دلم نمی خواست او تلاش و تقلا کند. بش گفتم: - بدهش به من . 
برای تو زیادی سنگین است. 


سطل را آرام تا طوقة چاه آوردم بالا و آن جا کاملاً در تعادل 
نگهش داشتم. آواز قرقره‌زا همان‌طو رتو گوشم داشتم و در آب که هنوز 
می‌لرزید لرزش خو رشید. را دیدم. 

شاهزاده کوچولو گفت: پده پنوشم. من تشنه این آبم. 

و من توانستم بفهمم پی چه چیز می گشته! ۱ 

سطل را تا لب‌هایش بالا پردم. با چشم‌های بسته نوشید. آبی بود 
بهشیرینی عیدی. این آب به‌کلی چیزی بود سوای هرگونه خوردنی. 
زائیدهٌ راه رفتن زیر ستاره‌ها و سرود قرقره و تقلای بازوهای من بود. 
مثل يك چشم روشنی, برای دل‌خوب بود. پسر بچه که بودم هم, چراغ 
درخت وئل و موسیقی نماز نیمه شب و لطف لبخنده‌ها, به‌همین شکل 
به هد یه نوئلی که بو می دادند آن همه جلوه می بخشید . 


شاهزاده کوچولو گفت: - انسان‌های سیّارُ تو برمی‌دارند پنج هزار 


تا گل را تو يك گلستان می کارند. و آن یکی را که پیّش می‌گردند آن 
میان پیدا نمی کنند... 

گفتم: - پیداش نمی کنند. 
1 - با وجود این. چیزی که پیش می گردند ممکن است فقط تو يك 
کل با تو فلك خرده آپ:بیدا بقوقن. 

جواب دادم: - گفت وگو ندارد. 

و باز شاهزاده کوچولو گفت: - گیرم چشم سر کور است. باید با دل 
جست وجو کرد. 

من هم سیراپ شده بودم. راحت نفس می کشیدم. وقتی آفتاب در 
می آید شن رنگ عسل است. من هم ازاین لگ عسلی لذت می بردم. 
چرا می‌بایست در زحمت باشم... 
گفت: - قولت قول باشدها! 

- کدام قول؟ 

- یادت است... يك پوزه‌بند برای ره ام... آخر من مسو ول کلمم! 


طرح‌های اولیه ام را از جبب دز آوردم. شاهزاده کوچولو آن‌ها ركُ 


نگاه کرد و خندان خندان گفت: - بائو باپ‌هات يك خرده به کلم رفته‌اند. 
ای وای؛ مرا بگو که آن همه به‌بائو باب‌هام می‌نازید م. 
- روباهت... گوش‌هاش... بیش تر به‌شاخ می‌ماند... زیادی درازند! 


۳۹ 


۴۳ 


و باز زد زير خنده. 
ِ آقا کوچولو. داری بی‌انصافی می‌کنی. من جز بوآهای بسته و 
بواهای باز چیزی بلد نبودم پکشم که. 
گفت: - خب مهم نیست. بچه‌ها سرشان تو حساب است. 
با مداد يك پوزه‌بند کشیدم دادم به‌اش, و با دل فشرده گفتم: - تو 
خیالاتی به‌سر داری که من از شان بی‌خبرم... 
امّا او جواب مرا نداد. بم گفت: ‏ می‌دانی؟ آمدن من به‌زمین. فردا 


سر سالش است. 

بعد, پس اژ لحظه‌ئی سگوت؛ دو با ره گفت: سب شمین نزدیکی آمدم 
پائین 

و سرح سل . 


و من از نو بی‌اين که بدانم چراء غم عجیبی در دلم احساس کردم. 
با وجود این سوالی به‌ذهنم رسید: - پس هشت روز پیش آن روز صبح 
که تو تك و تنها هزار میل دورتر از هر آبادی, وسط کوير می‌ گشتی و 
به‌من برخوردی, اتفاقی نبود. داشتی برمی گشتی به‌همان جائی که پائین 
آمدی؟ 

شاهزاده کوچولو دوباره سرخ شد و من با دودلی به‌دنبال حرفم 


- شاید هم به‌خاطر همین مالک کش ود 

دوباره شاهزاده کوچولو سرخ شد. او هیچ وقت به‌سژال هانی که 
ازش می‌شد جواب نمی‌داد اما وقتی کسی سرخ می‌شود معنیش این 
است که «بله», مگر نه؟ 

به اش گفتم: ِ آخ؛ من ترسم بر داشته... 

اما او بم جواب داد 

- دیگر تو باید بروی به کارت برسی. باید بروی سراغ ماشینت. من 
همین جاٌ منتظرت می‌شوم. فردا عصر برگرد... 

منتها من خاطر جمع نبودم. به پاد رو باه افتادم. اگر ادم گذاشت 
اهلیش کنند. بفهمی نفهمی خودش را به‌این خطر انداخته که کارش 
به گر یه کردن بکشد. 


۳۶۲ 


کنار چاه دبوار یکی مخروبه‌ئی بود. فردا عصر که از سر کار 
بر دست از دور شاهزاده کوچولویم را دیدم آن بالا نشسته پاها را آوپژان 
کرده است. و شنیدم که می گو ید: 

- پس یادت نمی آید؟ قیقاً در اين نقطه نبود ها! 

لابد صدای دیگری به اش جوابی داد چون که شاهزاده کوچولو در 


رد حرفش گفت: 
چرا! چرا! روزش که درست همین امروز است؛ گیرم محلش این 


راهم را به‌طرف دیوار ادامه دادم. هنوز نه کسی به‌چشمم خو رده بود 
نه صدای کسی را شنیده بودم. اما شاهزاده کوچولو باز در جواب سژالی 
در آمد که: 
... آره, معلوم است. خودت خواهی دید که رد پاهایم روی شن 
از کجا شروع می‌شود. همان جا منتظرم باش» شب که شد می‌آیم. 
بیست متری دیوار بودم و هنوز چیزی نمی‌دیدم. پس از اندك 
سکوتی باز شاهزاده کوچولو گفت: - زهرت خوب هست؟ مطمئنی که درد 
و زجرم را زیاد طول نمی‌دهی؟ 
با دل فشرده از راه ماندم اما هنوز از موضوع سر در نیاو رده بودم. 
گفت: - خب. حالا دیگر برو. دٍ برو می‌خواهم بیایم پائین! 
آن وقت من نگاهم را به‌پائین, به‌پای دیوار انداختم و از جا جستم! 
یکی از آن مارهای زردی که در سی ثائیه کلك آدم را می‌کنند به‌طرف 
شاهزاده کوچولو قد راست کرده بود. من همانطو ر که به‌دنبال تپانچه جیبم 
را می گشتم پا به‌دو گذاشتم. امّا مار از سر صدای من. مثل فواره‌نی که 
پنشیند. آرام پراش جازی ظا و بی‌آن که چندان عجله‌نی از خود نشان 
دهد با صدای خفیف فلزی لای سنگ‌ها خزید. 
من درست به‌موقع به‌دیوار رسیدم و طفلکی شاهزاده کوچولو را که 
رنگش مثل برف پریده بود در هوا به‌آغوش گرفتم. 
- این دیگر چه حکایتی است! حالا دیگر با مارها حرف می‌زنی! 
شال زردش را که مدام به گردن داشت باز کردم. به شقبقه ها یش آب 
زدم و جرعه‌ئی به‌اش نوشاندم. اما حالا دیگر اصلا جرأت نمی کردم آزش ۱ 














۷ با بائین! 
خب, حالا دیگر برو... دٍ برو می‌خواهم بیایم 


۳۲ 








چیزی بپرسم. با وقار به‌من نگاه کرد و دستش را دور گردنم انداخت. حس 
کردم قلبش مثل قلب پرنده‌نی می‌زند که تیر خو رده است و دارد می‌میرد. 

گفت: - از ایین که کم و کسر لوازم ماشینت را پیدا کردی 
خوشحالم. حالا می‌توانی برگردی خانه‌ات... 

- تو از کجا فهمیدی؟ 

درست همان دم لب واکرده بودم که بش خبر بدهم علیرغم هم 
نومیدی‌ها در کارم موفق شده‌ام! 

به سو ال من هیچ جوابی نداد اما گفت: - من هم آمروز برمی گردم 
به خانه ام... 

و بعد. غمزده در آمد که: - گیرم راه من خیلی دورتر است... خیلی 
سبخت تر است... 

حس می کردم اتفاق فوق‌العاد‌ئی دارد می‌افتد. گرفتمش تو بغلم. 
عینهو يك بچة کوچولو. با وجود اين به‌نظرم می‌آمد که او دارد به گردایی 
فرو می‌رود و برای نگه داشتنش از من کاری برنمی آید... 

نگاه متینش در دور دست‌های دور راه کشیده بود. 

گفت: - برهات را دارم. آن جعبه را هم برای بر دارم. پو زه‌بنده را 
هم دارم. 

و با دل گرفته لبخندی زد 

مدت درازی صبر کردم. حس کردم کم کمك تنش دوباره دارد گرم 
می شو د. 

- آقاکوچولوی من. وحشت کردی... 

- آمشب خیلی خیلی بیش‌تر وحشت خواهم کرد. 

دوباره از احساس واقعه‌نی جبران‌ناپذ یر یخ زدم. حتی این فکر که 
دیگر هیچ وقت غش‌غش, خندة او را نخواهم شنید برایم تحمل‌ناپذیر بود 
خنده او برای من به‌چشمه‌ئی در دل کویر می‌مانست. 

- کوچولوئك من, دلم می خواهد باز هم غش‌غش خنده‌ات را بشنوم. 

اما به‌ام گفت: - امشب درست می‌شود يك سال و اخترکم درست 
بالای همان نقطه‌نی می‌رسد که پارسال به‌زمین آمدم. 

- کوچولوئك: اين قضية مار و میعاد و ستاره. يك خواب آشفته 
بیش‌تر نیست. مگرند؟ 

جوابی به‌سژال من ندا د اما گفت: - چیزی که مهم است با چشم ب 


سر دیده نمی شود 

- مسیلم است. 

- در مورد گل هم همین طور است. اگر گلی را که در يك ستارة 
دیگر است دوست داشته باشی. شب. تماشای آسمان لطفی پیدا می کند. 
همه ستاره‌ها غرق گل می شوند. 

- مسلم است... 

- در مورد آب هم همین طو ر است. آبی که تو به‌من دادی, به‌خاطر 
قرقره و ریسمان درست به يك موسیقی می‌مانست... نادت "که هستا... 
چه خوپ بو 

‌ است. 

- شب به‌شب ستاره‌ها را نگاه می‌کنی. اخترك من کوچولوتر از آن 
است که بتو انم جایبش را نشائت بدهم. اما چه بهترا آن هم برای تو 
می‌ شود یکی از ستتاره‌ها. ون وقت تو دوست می‌داری که همه ستاره‌ها 
را تماشا کنی... همه‌شان دوست‌های تو می‌شوند... راستی می‌خواهم 
هد یه‌نی بت پد هم... 





۴ ۱ دح 


و دوباره خند ند. 

- آخ, کوچولوئك. کوچولوئك! من عاشق شنیدن این خنده‌ام! 

هدیهٌ من هم درست همین است... درست مثل مورد اب. 

- چی می‌خواهی بگونی؟ 

‌ مردم ستاره‌هانی دارند که یک‌جو ر ایسنستتلی , برای بعضی ها که 
به‌سفر می روند. ستاره‌ها راهنما هستند. برای بعضی دیگر فقط يك مشت 
روشنائی سوسوزنند. برای بعضی‌ها که اهل دانشند هر ستاره معمائنی 
است. برای آن تاجر پيشة من طل بو دند. اما این ستاره‌ها. همه‌شان 
زبان به کام کشیده و خامو شند. فقط تو یکی ستاره‌هائی خواهی داشت 
که دیارالیشری مثلش را ندارد. 

چی می‌خواهی بگوئی؟ 

نه این که من تو یکی از ستاره‌ها هستم؟ نه اين که من تو یکی 
از آن‌ها می‌خندم؟... < شب که به‌آسمان نگاه کنی برایت مثل اید 
ز آن‌ها می‌خندم؟... حب. هر شب که به‌اسمان نگاه کنی برایت مثل این 
که بلدند بخندندا 

و باز خند ید 

و خاطرت که تسلا پیدا کرد (بالاخره آدمیزاد يك جوری تسلا 
پیدا می‌کند) از آشنائی با من خوشحال می‌شوی. دوست همیشگی من 
باقی می‌مانی و هوس می‌کنی با من بخندی, و پاره‌ئی وقت‌ها همین 
وقت تو به‌شان می گوئی: «آره. ستاره‌ها هميشه مرا به‌خنده می‌اندازند» و 
آن‌ها هم یقین‌شان می‌شود که تو پاك عقلت را از دست داده‌ای. می‌بینی 

و باز زد زیر خنده 

- به آن می‌ماند که جای ستاره يك مشت زنگوله که بلدند بخندند 
پت داده باشم.... 

دوباره خندید و بعد حالتی جدّی به‌خود گرفت: 

- می‌دانی؟... امشب تو نمی‌خواهد بیانی آنجا. 

- ظاهر آدمی را پیدا می‌کنم که دارد درد می‌کشد... يك خرده هم مم 


مثل آدمی می شوم که دارد جان می کند. روی هم رفته این جو ری‌ها 
است. نیا که این را نبینی. چه زحمتی است بیخود؟ 

ت تنهات نمی گذارم. 

اندوه زده بود. 

- اين را بیش‌تر از بایت ماره می‌گویم که نکند یکهو تو را هم 
بگزد. مارها خیلی خبیثند. حتی برای خنده هم ممکن است ادم را نیش 
پزنند, 

- تنهات نمی گذ ارم. 

گز فا بار دوم که بخو اهند یگ ند دیگر زر ندارند. 

شب: متوجه راه افتادنش تج بی سر و صدا گر یخت. وقتی خودم 
را به اش رساندم با قبافه رتسم و قدم‌های محکم پیش می رفت. شمین 
قدر گفت: - آو اینجائی؟ 


)۳ 
ت 





و دستم را گرفت. 

اما باز بی‌قرار شدو گفت:- اشتباه کردی. رنج می‌بری. گرچه 
حقیقت این نیست. امّا ظاهر يكت مرده را پیدا می‌کنم. 

من ساکت ماندم, 

- تو خودت درك می کنی این را. راه خیلی دور است. نمی تو انم 
این جسم را با خودم ببرم. خیلی سنگین است. 

من ساکت ماندم. 

- گیرم عین پوست کهنه‌ئی می‌شود که دورش انداخته باشند. 
پوست کهنه که غصه ندارد ها؟ 

من ساکت ماندم. 

کمی دلسرد شد اما بازهم سعی کرد: 

- خیلی با مزه می شو د. نه؟ من هم به ستاره‌ها نگاه می کنم. همه شان 
به‌صو رت چاه‌هائی درمی آیند با قرقره‌های زنگ زده. همه ستاره‌ها بم آب 
می دهند پحو رم... 

من ساکت ماندم. 

- خیلی با مزه می‌شود. نه؟ تو صاحب هزار کرور زنگوله می‌شوی, 
من صاحب هزار کرور فوّاره... 

او هم ساکت شد. چرا که داشت گریه می کرد... 

- خب, همین جاست. بگذار چند قدم خودم تنها بروم. 

و گرفت نشست. چرا که می ترسید. 

می‌دانی؟... گلم را ی گو ین آخر من مسو ولشم, تازه, چه قدر 
هو ضعیف است و جچه قدر هم ساده و بی شیله پیله.برای آن که جلو همه 
عالم از خودش دفاع کند همه‌اش چی دارد؟ چهار تا خار پرپرك! 

من هم گرفتم نشستم. دیگر نمی‌توانستم سرپا بند بشوم. 

فت:- همین ... همه اش همین و پس... 

بازهم کمی دودلی نشان داد امّا بالاخره پاشد و قدمی به‌جلو رفت. 
من قادر به‌حرکت نبودم. ٍ 

کنار قوزك پایش جرقه زردی جست و ... فقط همین! - يك دم 
بی‌حر کت ماند. فریادی نزد مثل درختی که بیفتد. آرام آرام به‌زمیسن 
افتاد. که با وجود شن. آن هم صدائی ایجاد نکرد. 


۳۷ 


۴۳۸ 








مثل درختی که بیفتد» آرام آرام به‌ژمین افتاد... 





۳۷ 


شش سال گذشته است و من هنوز در باب این قضیه جانی لب تر 
نکرده‌ام. دوستانم از این که مرا دوباره زنده می‌دیدند سخت شاد شدند. 
من غمزده بودم امّا به آن‌ها می گفتم اثر خستگی است. ‏ _ 

حالا کمی تسلای خاطر پیدا کرده‌ام. یعنی نه کاملا... اممااین را 
خوب می‌دانم که او به‌اخترکش برگشته .است؛ چون, آفخاب که زد 
پیکرش را پیدا نکردم. پیکری هم نبود که چندان وزنی داشته باشد:.: و 
شب‌ها دوست دارم به‌ستاره‌ها گوش بد هم. عینهو هزار کرور زنگوله‌اند. 

امّا موضوع خیلی مهمی که هست. من پاك یادم رفت به‌پوزه بندی 
که برای شاهزاده کوچولو کشیدم قیش چرمی اضافه کنم و او ممکن 
نیسنت بتواند آن را به پو زه بر بشدد. این است که از خودم هی پر سم: 
«یعنی تور اخترکش چه اتفافی افتاده؟ ای بسا بَرّه گل را چریده باشد...» 

گاه به حودم می گو یم: «حتماً نه. شاهزاده کوچولو هر شب گلش را 
زير حباب شیشه‌نی می‌گذارد و مراقب بره اش و هبات ان ءقت 
است که شاد می‌شوم و ستاره‌ها همه به‌شیر ینی می‌خندند. 

گاه به‌خودم می‌گو یم: «همین کافی است که آدم يك بار حواسش 
نباشد! آمدیم و يك شب حباب شیشه‌نی یادش رفت. يا بره شب نصفر 
شبی بی سر و صدا از جعبه بر ون آمد...» - آن وفت اشت که زنگوله‌ها 
همه تبد یل به‌اشك می‌شوند!... ۱ 

يك راز بسیار بسیار بزرگ این جا هست. برای شما هم که 
شاهزاده کوچرلو را دوست دارید. مثل من. هیچ چیز عالسم مهم‌تر از 
دانستن این نیست که در فلان نقطه‌ئی که نمی دانيم فللان بره‌ئی که 
نمی‌شناسیم. گل سرخی را چریده يا نچریده... 

خب. انتعان را نگاه تما و پبر سید: «بره گل را چر یده با جر بد۵؟» - 
و آن وقت با چشم‌های خودتان تفاوتش را ببینید... 

و محال است که آدم بز رگ ها روح‌شان خیرداز بشتود که آسن 
موضو ۶ چه فد ر مهم است! 


۳۹ 








۲ ۳" 
۳ اي ۱ج گس نت 
۲ 


كِِِ ۹ ۱ 


کی 


دز نظسر مُن, ایسن, زیباترین و حزن 
انگیوفرین منظر: عالم است. این همان منظرة 


دو صفحه بش است. کیرم أَنْ را دوباره 


کشیده‌ام که بهتر نشان‌تان بدهم. ظهور 


شاهزاده کوچولو بر زمین, در این جا بود؛ و 
بعد, در همین جا بود که نایدیذ شد. 
آن قدر به‌دقت این منظره را نگاه کنید که 


مطمئن بشوید اگر روزی در آفریقا به‌کویر ۰ 


صحرا سفر کزدید حتماً آن را خواهید 
شناخت. و اگر با داد و گذارتان به آنجا افتاد 
ب‌التماس ازتان می‌خواهم که عجله به خسرج 
ندهید و. درست زیرستاره. چند لحظه توقف 
کنید. آن وقت اگر بچه‌لی به‌طرف‌تان آمد, اگر 
خندید. اگر موهايش طلائی بود. اگر وقضی 
ازشن سوالی شد جوابی نداد لابد حدس 
می‌زنید که کیست. در آن صورت لطف کنبد و 
نگذارید من این جور افسرده خاطر بمانم: 
بی‌درنگ بردار ید به‌می بئو بسید که او بز گشته, 














ذکریا طامر یکی از نو یسندگان جوان سو ریه 
است که از راه خودآموزی به‌تحصیل و پرورش 
استعداد درخشان خود پرداخته, و تحصیللات رسمی قابل 
توجهی نداشته است: سال‌ها شاگرد قفل ساز بوده و 
آنگاه دست به‌نو پسندگی زده است. چندین مجموعه 
داستان کوتاه از او به‌چاپ رسیده و شهرتی فراوان 
برای وی فراهم آورده است. طاصر از برجسته‌تریین 
اعضای موج نو داستان‌نو یسی در ادبیات عرب به‌شمار 
می‌آیند. در پاره‌تی از سرگذشت‌های او اشاراتتی 
به رو ید ادهای تار یخی دیده می‌ شود که بازتابی نمادین 
و گزنده بر مسائل جاری داشته‌است. داستان گوتاه 
«ر پش) محتو ائی از ین کو نه دارد و حدود ده سال پیش 
نو شته .شده است. 


۵۱ 


۵۲ 


برنده‌ها از آسمان‌های ما دور شدند. بچه‌ها ازبازی درکوچه‌ها دست 
کشیدند: جهجهه پرندگان قفس به‌هق هق آهسته و لرزان مبدل شد. پنبه‌های 
طبّی اندلك اندكك در داروخانه‌ها نایاب شد. آقایان لشکریان تیمور لنگ 
به‌انن جح رسیده اند#, شهر ما را محاصره کرده‌اند. اما خو رشید وحشت رده 
نبود و هر روز صبح می‌درخشید. 
رنگ ازچهرة مانیرید. ماء مردان‌شهر. بی‌باکانه خندیدیم و خدا را سپاس 
گفتیم که به‌ما ریش داده است و ما را بی‌ریش نیافریده است. جلسه‌ئی ترتیب 
دادیم تا دربارة راه‌ها و وسایل نجات خود بحث کنیم. نخستین کسی که سخن 
گفت جوانی بود بی‌پروا. کارش فروختن لباس‌های زنانه بود. او با شوق 
فراوان به‌صدای بلند گفت: «بجنگیم!» بلافاصله نگاه‌های استهه ام همه 
متوجه او شد. و او خاموشی گزید و چهرهاش به‌سرخی گرائید. آنگاه مردی 
که صاحب درازترین ریش شهر ما بود برخاست و با لحنی چدی گفت: 
«فقط کسانی که وجود ندارند تاند جنک کتتذیتا آن خاک به‌ما مر بوط 
می‌شود؛ شک خدا را که ما همه ریش داریم بس وجود داریم:» 
"بلافاصله صداهای تحسین طنین‌انداز کشت» و پس از بحتی کوتاه 
تصمیم گرفته شد که يك هیأت نمایندگی تعیین شود و با تیسور لنگ 
به‌مداکره بردازد. رئس هیات نمایند کی ببرمردی فرتوت بود که در حالت 
ایستاده ریشش تا زانو می‌رسید. 
شهر ما هفت دروازده دارد. قتاات نمابند کی با برجمی سفید از یکی از 
دروازه‌ها بیرون رفت. آن‌ها ازمبان سربازانی که تعدادشان بیش از ملخ‌ها و 
ستاره‌ها بود گذشتند. سربازها ول رفن شیش از بیراهن‌های خود بودند» 
و شمشرهای‌شان را در آفتاب گذاشته بودند تا خون و لجنی که به‌آن‌ها 
حسییده بود خشك شود. 
هیأت نمایندگی با احتیاط و وقار قدم به‌داخل خیم تیمو ر لنگ نهاد. 
تیمو ر لنگ معلوم شد جوانی است با چشمانی کودکانه و تبسمی همچون 
تبسم بیرمردان. ۱ ۱ 
رئیس هیأت نمایندگی:- ما خواستار صلحیم. شهر ما بدون جنگ در 


ما شبیه بزند و ما خوشحال می‌شویم خودمان را از شر آن‌ها خلاص کنیم. 


سس اوح حنتح 
ه تیمو رلنگ در سال ۱۳۵۰۵۱ میلادی به‌سوریه یورش برد و دهشق رانسخیر کرد. 


كت 





تیمو رلنگ: : من از خون ریزی متنفرم و احتیاجی شم به‌طلا با زن‌های 
زیبا ندارم؛ اما اطلاع پیدا کرده‌ام که ریش تراش‌های شهر شما گرسنه‌اند 

جون که شما مصرانه ر: بش‌های‌تان را بلند می‌کنید. اين کار با توجه به‌این که 
من زندگی خودم را وقف کم به‌ستمدیدگان و مظلومان و اشاعة عدالت در 
سرآجمر تیا کرده‌ام بی‌عدا لتی رن است. تباید اجازه داد ۳ انسانی از 
3 ۱ 

اعضای مات نمایندگی به‌شگفت آمدند» و نگاه‌هائی بهت زده به‌هم 
انداختند. 

ثیمو رلنگ: لشکریان من تا زمانی که شما ریش‌های‌نان‌را نتراشید و تا 
زمانی که کسب و کار ریش‌تراشان رونق نگیرد از شهر شما نخواهند رفت. 

رئیس هیأت نمایندگی: چیزی که شما می‌خواهید بسیار مهم است. 
لازم است بیش ازآن که جواب نهائی‌مان راتقدیم شما کنیم به‌شهر باز گردیم. 

تیمور لنگ: انتخاب با خود شماست: یا ریش‌های‌تان را پتراشید یا 
بمیر بدا 

سکوت حکمفرما شد و ترس به‌جان اعضای هیأت نمایندگی افتاد. در 
آن لحظه زندگی بسیار برارزش می‌نمود.. آسمان په‌رنگ آبی تند بود؛ و 
گل‌های‌سرخ دلنشین‌تر از نالة دردخیز عاشقان. نخستین گریة کودکان در خون 
انسان چمن سبز می‌پرورید و دهان مرتعش و همچون ماه با دشنة نقره‌فام 
خود شبانگاه را می کشت. اما زمانی : شت که اعضای هبات نمابند کی در 
پندار خویش دیدند که برابر آینه ایستاده به‌صورت بی‌ریش خویش خیسره 
مانده‌اند و نفرت و نارضائی بر وجودشان مستولی شله امبت.. ان ها قزي 
همچون ماهی قرمزی جلوه‌گر شد که در برتو زرین خورشید می‌درخشید. 
زسن هبات نمایندگی که می‌دانست مردم شهر ما با فرونتی بسیار در انتظار 
سخنان اند با خدنتردی کفت: «شهر ما فردا درباره آینده. خود تضمیم 
خواهد گرفت.» 

هنگامی که هیأت نمایندگی به‌شهر بازگشت و سخنان, تیمو رلنگ را 
برای ما تکرار کرد خشم بر همه مستولی شد و یکی از ما به‌صدای بلند گفت:- 
«جه فایده دارد که ما زنده بمانيم اما ریش‌مان را از دست بدهیم؟» 

روز بعد لشکریان تیمو رلنگ به‌شهر ما بورش آوردند, دیوارها را با 
خاك یکسان کردند. دروازه‌ها را فرو ریختند و مردان شهر را تا آخرین نفر 


ره 


بدین سان تیمو رلنگ توانست کینه توزانه به‌کوهی از کله‌های مردان 
شهر خبره شود. چهره‌های آن‌ها زرد و خون‌آلود بود. اما تبسمی برلب داشتند 
سربلند از این که هنوز صاحبان ریش خویشند. گفته شده است که آن‌ها از 
بدبختی و بیچارگی هم خم بر ایرو نیاورده بودند تا این که تیسو رلنگ 
به‌ریش‌تراشان فرمان داد ریش‌های‌شان را بتراشند. به‌اين ترتیب» آقایان, ما 
شکست خوردیم و کسی بر سوگ ما نتشست: و ننگی بر دامان‌مان نشست که 
با هیچ انتقامی پاك نمی‌توان کرد. 


ترجمه رامین شهر وند 








اسوالسدو 
5 شاعری است اتالبائیز بان 
که به‌سال ۱۹۰۵ در شهر ریه کا واقم 
در بوگسلازی به‌دنیا آمده و اکنون نیز 
در همائجا زندگی می‌کند. نخستین 
مجموعهُ شعر راموس در سال ۱۹۳۸ با 
عنوان در یزار (62006016 ۱!6۱) منتشر 
| شند. از.آن زمان تاکنون از وی نه 
مجموعه دیگر شعر و دو رمان به‌نام‌های 
مرغ دریائی بر پشت‌بام و سرودی 
عاشقانه پُرای مرگ نشر یافته است. 


اشعار و وشته‌های راموس 
فرهنگ دو قوم ایتالیائی و بوگسلاو را 
که در نواحی مرزی دو کشور زندگی 
می‌کنند بسیار به‌هم نزديك کرده است. 
زیر وی از يك سو با حضور در متن 
فرهنگ یوگسلاو هميشه ادآور 
ویژگی‌های فرهنگی و هنری ایتالیا و 
سرمشقی برای شاعران جوان این 
سرزمین بوده و از سوی دیگر به‌نشر 
شعر امروز بوگسلاوی به‌زیان ایتالیائی 





چند شعر از 


سوالدی 


9 


و در کشور ایتالیا فراوان کوش‌ده 
است.در سال ۱۹۵۹ مجموعه‌نی زیر 
عنوان شعر معاصر یو گسلاوی را 
ترجمه و در ایتالیا منتشر کرد. 

شعر راموس, بیش‌تر از درونماية 
تجربه‌های شخصی وی ماه می‌گیرد. 
گفت‌وگوهای ثاعر با طبیعت همواره او 
را به‌سوی مرکز نیروی حیاتی که در 
جان اشیاء طبیعی نهفتسه است 
می‌کشاند. بی‌آن که بر نگرش عارفانة 
ار پرد؛ ابهامی کشیده شود. تماس دائم .۱ 
و نزديك شاعر با زندگی و اشیاء هر 
روزه این محال را بدو. می‌دهد که 
پربارتریین لحظه‌ها را در قالسب 
تجربه‌های شعری عرضه کند. شاید 
مهمترین ویژگی شعر راموس همخوانی 
همیشگی میان مفاهیم عرفانی و بیان 
تصوپری باشد. و نیز وضوح و فوریتی 
که در زبان شعر به‌ان دست افته است. 





دیری دست‌هامان را تکان دادیم 
دیری پرچم‌های تا شده خود را 

دز سیر باد برافر اشتیم 

و اکنون که به استانة هشیار واقعیت 


فریادهامان یکریز بر ساحل, دور سر می کوبد ز باز می گردد. 


اما, اکنون دیگر پرچم‌های آن زمان‌ها را 
۱ بی‌نفس باد 
بر پهنای چهر: خواب‌آلود خو یش آویخته‌ايم 
و باز کشت دومین. بو فا کی گم سده؛ در گوش‌هامان هی پبجد 
جرنان خروش خصمی نا خو اند ه. 


بر دوز 





همچون سبزینهة سال‌ های نخست 

چهره‌ات در چروك افکار ما گم شده است. 
عضق 

گریزی فریب کارانه از مرگ است. 

در ما فرو رفتی تو 

و چه ارواح بسیار که به‌تو سپردیم 

روح تو, اما از ما گر یخت. 


با اين همه ما نیز می گر یز یم 

با فریادی که جسم وجان‌مان را به‌هم می‌دوزد. 

و آن‌ها که می‌مانند. ما را اندك پناهگاهی می‌کنند 
در گوشه‌های ذهن 

و چه ارواح بسیار که به‌ما می‌سپارند 

که نه از آن ما خواهد بود. 








سایه‌نی کشت خامرش 

چالاك. 
و صدای پایش 
ختی برگی را به‌جنبش در نیاو رد. 
آنك ماه آو يخته چون میوه‌نی شیر ین 

در سکوت. 

بی‌خبر آمده است تا تشو یش از من بزداید. 
" نفس مرگ را نشنیدم 
گرچه بسیار نزديك به‌من بود. 


َّ 


شراب شب 


حر یصانه و لاجرعه وشیدیم 

شراب شب را 

و ساعت‌ها چه چابك می گذشت 

همچون جستن ناگهان ماران در میان بوته‌هائی 
که تنها مهتاب‌شان می‌نوازد. 

و چه پارها فر و رفتیم 

به استائه حضیض رسیدیم 

و چه بارها فرا رفتیم 

از شيب‌های نرم خوش‌ترین ثابت‌قدمی‌ها. 
پنداری در بازوی امواجی بودیم که يك يك نوبت گرفته بودند 
در بازی وحشتناك پوشاندن ساحل از نگاه ما؛ 
و سپس باز نمودن آن به‌ما؛ در لحظه‌نی 
نزديك. سفید. ثابت؛ 

در لحظه نومیدی از نوید رستگاری. 








کجائید 


۳ 





کجائید ای چهره‌های انسان‌ها 

در باغ من؟ 
شمایانی که دوست‌تان می‌داشتم 
آنسان که گوئی چهره‌های باقیان خاك بودید. 
گل‌هائی با خون رنگ‌رنگ در رگ‌هاتان. 


وجملگی: اینجا در حافظة من. مردگان جاوید 
ولی حاضران شمیسهة. 
کجانید. ای چهره‌های انسان‌ها, 
نو باوگان درختان تنومند 
دز با من ؟ 


در اینجا چون دیگر جاها 








در اینجا چون دیگر جاها 
نگ است و خاك 

علف است و آسمان و ابر 
و انسان نیز. 

آب را آرامشی نیست 

و روز سر در پی شب دارد. 


در اینجا هواحتی. مو یه می کند 

اش می‌ریزد و می‌نوازد 

چون دیگر جاها 

و انسان‌هانی که هوا را به‌درون می کشند 

سخن می گو یند. دشنام می‌دهند و اواز می‌خوانند. 
ر در این همه کار هو را باز می دمند. 

نه زمین را بر حال انسان آگاهی است 

و نه انسان را بر احوال خو یشتن. 








در اینجا. حتی مردگان پچپچه می کنند 
با پژواکی از زبان‌های گونه گون. 

و چون دیگر جاهاه در اینجا نیز 
کودکان زندو انسان‌هاي مرده 

خود را به کلام می الا یند. 








يك پیچش ناگهان پا 
"بر دام لغزان و نامنتظر زمین 

و احساس کنگ توازن: که می‌جنبد 
و ترا از سقوطی حتمی می‌رهاند. 


برای تو اما همان لحظه کافی بود 
تا احساس کنی زمین چه سان تاپایدار است 
در زیر پایت 
و در یابی 
گرتاب آنچه را که برای توجاق مکی 
و ژرفگاه هوا را که بال می کشد 
بر پوسته پوستت» 





تخنسسی ات در جبز ها 








برای ما است که آفتاب به‌صحنه باز می گردد. 
سپیده در پشت پردة تپه‌ها 
خود را بزك می کند. 
و شب عطر می‌زند و با ما می‌خرامد. - 
بر کوره راه‌های افسون 
برای ماست که خاك هراسناك‌ترین مغالك خود را می‌پوشاند. 








حسی است در چیزها 

دانشی در بی‌خبری 

و نفسی گرم 

در بظطن زفستانی که همه چیز را می‌بلعد. 





بر فراز نبه 





آنك. پر فراز تپه 
که تاجی بر سر دارد 
: اژ تابش راپسین پر نو ؛ 
انجا که شب دزدانه می‌اید 

"تا برباید اشیا را 
آنجا. سایه‌ها در حرکتند اکنون 
زمانی دوستان بودند 
و اکنون بیگانگانند 

و می‌پوشتانند 

آن را که روزگاری از آن من بود. 





ورطه 





سنگین و با وقاره چون بال کشیدن کرکسی 
بر فراز سپیداران بلند 

رود است که زنده و زاینده 

در عین خروشیدن خاموش است 
چرا که ساکنان حضیض, حنجرة سخت رود را 
در زیر خرسنگ‌های بی‌عابر 

می فقبا رند. 
سایه‌ها کم کم بر پهنة بوته‌زار قد برمی کشند 
ساعت تنهائی خفقان‌آور نزديك است. 











چه کوچك می‌نمود جهانی که خو رشید روشن می کرد 
و روز. محصور در میان پرتوش, خیره مانده بود. 
اکنون, امّا. ظلمت شب جهان را فراخ می کند 
و در کنار و درون ماء ورطه‌ها قد برمی کشند. 
تو نیز ای آتش‌فشان شب 

برحیز 
شیر ین ودهشتناك: 


حتی دلهره‌انگیزتر ین حدود خاك نیز 
تر‌شان او-ز ند کین استا. 





















مقاله‌نی که می‌خوانید مختصری است درباره کتاب 
تین جیدگن ۵9 یکی از ثه کتاب کلاسبك جین 
پاستان. از این کتاب ترجمه‌های متعددی به‌زبان‌های 
باختری در دست است و به‌کرات مورد تحفیق و بررسی 
قرار گرفته و هم‌چنان هر ساله آثاری تحقیقی دربار؛ آن 
منتشر می‌شود. 

این مختصر به‌هیجوجه شایستگی آن را ندارد که 
به‌عنوان يك کار تحقیقی دربار؛ بی جینگ تلقی شود 
به و یره که هنگام نگارش آن, به‌علست عدم دسترسی 
به‌متایع. از ذکر بسیاری نکات با ارزش خودداری شده 
است. 

لازم به‌تذکر است که بخشی از آن‌چه در این مقاله 
آمده از مجموعه درس‌های استاد محشره» بروفسور 
ایز وتسیری ژاینی, که در انجمن شاهنشاهی فلسفه سایق . 
تدریس می کردند اقتباس شده است, ولی تچون ک گونه 
متنی از ایشان در اختیار من نبود و ضمناً همان‌طور که 
تدکر دادم در این لحظه دسترسی به‌هیج مثبصی ندارم 
تقاضای من این است" که ان‌حه در آینجا نوشته شده صرفاً 
به‌عنوان يك سلسله اطلاعات اوّلیه در نظر گرفته شود و تا 
۱ زمانی که متن‌های تحقیقی معتبرتری به‌زبان فارسی ترجمه 
4 ‌ ِ 2 | نشده است. خوانندکان تمامی این مطالب را با احتباط 
بجیی ب ِ نی کننگ, 





۳ 


۳ 


ش.. پ 

نی جنندگ 6۵ را فقط علاقة مفرطی که نخستین امپراتور چین ‏ 
چین شه خوانگ‌تی به‌جادوگری داشت از خطر نابودی نجات می‌بخشد. شّه, 
پادشاه ابالت چین. با استفاده از خستگی ناشی از جنگ‌های جهارصدساله 
امیران ایالت‌های مختلف, و با اتکاء به‌موفعیت ممتاز نظامی ابالت چین [ که 
برای خارجیان تبدیل به‌نام تمامی کُشور می‌شود] و با پشتوانة قدرت و اعتماد 
به‌نفس خود. به‌کوتاه کردن دستٍ تمامي امیران و ایجاد وحدت کشور توفیق 
می‌یابد. آنگاه عنوان‌های خوانگ وتی‌را ازفرزانگان وخردمندان اساطیری 
هدام می‌گیرد و می‌شود چین شه‌خوانگ‌تی نخستین امپراتور چین - که قرار 
است اعقابش تا ده هزار نسل بر آن کشور حکومت‌کنند. اما سلسله‌اش تنها 


تست و دو سال دوام می آوردا 





۶ 








0 خاکستر می گردد و صدها ادیب و متفکر .و نو سم ۵ طعمهٌ مرگ هی شو سله. 


امیراتون از میان عناصر ینچگاه, فضیلت‌های آب را برگزیده است؛ 

جهت او شمال است و رنگ لباس‌ها و برچم‌هایش سیاه. این هر سه. آب و 
شمال و سیاه, به‌تمامی, خصلت‌های ویره بین را در بردارند. امیراتور با 

این گزینش‌ها در حقیقت خطوط کلی سیاستش را نیز تعیین می‌کند: سدها و 

حصارهای فراوانی بر رود زرد - بلای جان و مال مردم چین - می بندد 

دیوار چین را که بیش از او به‌صورت قطعات براکنده وجود دارد تکمیل 

می کند و بدین گونه میلیون‌ها چینی را به کشتن می‌دهد ر به‌فولی نسلی را فدای 
ده هداز بل می‌کند.- او آب و«-شمال را بی‌حهت برنگژیده است! 
امیرائور هم‌جنین می خواهد رعایای خود را وادارد که او را آغازگر تاریخ 


ادبی و هنری و فلسفی جین محکوم به‌فنا می‌شوند. هزاران هزار جلد کتاب 


امپراتور می‌خواهد بهعمر جازدانی برند؛ خرا که خود او می‌باید میوة این 
کرده‌ها را پردانشت کند. بس, لشعری از حادوگران و بزشکان بهه‌جست و 
جوی گیاه‌ها و آب‌ها و اکسیر جاودانگی بسیج می‌شوند. 

یی جینگ بدین‌گونه است که از نابودی رهائی می‌یابد. کتاب باستانی 
جین که سلده در سده مورد مشورت بادشاهان و اذیبان آن سرزمین فرار 
گرفته. خود را به‌امیراتور مغرور نیز تحمیل می‌کند. و با پشت سر نهادن این 
قران؛ متجاوز از هزار و دویست سال پس از او نیز به‌زندگی ادامه می‌دهد تا 
سرانجام به‌صورت میراث فرهنگ چین به‌تمامی فرهنگ‌های جهان سفر کند. 


2 

بی جینگ را - که بدنی چینگ و ی کینگ نیز شهرت دارد - 

می‌توان گتاب تحولات و تغییرات نامید: بی معنائی نزديك به‌تغییرات يا 
تحوللات با چهش‌ها دارد. و جینگ به‌معنی کتاب يا رساله است. ریشه این 
کتاب در اعماق اسطوره‌های پنج هزار سالٌ چین پنهان شده. براساس 
ایتطواری: بخستین نقوش هشتگانه‌نی که بای اين کتاب را تشکیل می‌دهد 
بر کان4 سکشت باستانی علت شده. بوده-است» هت فررانه تخس اآن 
نقوش راکامل کرده‌اند و پادشاهی زندانی به‌تدوین اصول ان همت گماشته 
آسمستاد ود ی جنگ امر وزین که در دنت اماست به کنفسیوس نسبت داده 
سل و ۱ 








اعضای بك خانواده مثالی وجود داشته باشد. ریشة نجومی آن به خو بی 
مشخص و روشن است و بدون شك مطالعة عقاید و اندیشه‌های فلسفی 
اگر بخواهيم اصول فکری و فلسفی چین را به‌ساده‌ترین شکلی دريك | 
«کلمه» خلاصه کنیم نهش ح به‌دست می آید که مفهومی بسیار نزدبك به‌معنای 
پادشاه ر به‌دهن متبادر می‌کند. خظ نخستین نا ز برس این نعش مفهوم 
زمین را یت خط دوم یا میانی مفهوم انسان را و خط سوم با زبرین 





۱۳۳ 
استات ت 
زمین 
اکنون این سه نیروی مجزّا از یکدیگر را به‌هم پیوند باید داد خط 
ارتباطی, به‌شکل ستون فقرات. این سه نیرو را بهیکدیگر متصل می‌کند: << 
در نظر کنفسیوس. این خط, مفهوم رهبری را به‌ذهن انتقال می‌دهد. متد کر 
این نکته باید بود که زیر - در مفهوم کنفسیوسی خود - مردی است که 
0 حکومت نمی‌کند اما شابسته‌ترین مردان را برای ادارهٌ کشور پرهی کر ا تن 
رهبری در این معناء ستون ارتباط میان زمین وانسان و آسمان‌را تشکیل‌می‌دهد. 
دائوگرایان که تکیه بر بی‌عملی می گذارند و در مفهوم خالی و هیچ 
به کنکاش مر دا ونده ستون ارتباط را «سازکاری میان سه نیرو» می‌دانند. در 
این برداشت «دائو کاری نمی‌کند. اما همه کارها کرده می‌شود.» - هیچ کس 
به خورشید فرمان حرکت نداده است و فصول را کسی جابه‌جا نمی‌کند. در امر 
رابطة میان زمین و انسان و آسمان هیچ گونه دخالتی مجاز یست: این سه, 
خودبه‌خود به‌سازگاری می‌رسند. و در مکتب قانون, رهبر نه تنها ستون 
فقرات. بلکه خط ژبرین را نیز دربر می گیرد؛ جرا که او اراد یگانه و مطلق 
است. 
طبیعی است که در اين مختصر. نیت ما شرح و بسط زمینه‌های مختلف . 
فکری در چین نست. بلکه هدف صرفاً باز نمودن ارتباط آن‌ها با این کتاب 
باستانی است. 
چینیان, به‌طور طبیعی مردمی معتقد به‌اصالت ماده‌اند. آنان طی هزاران 
سال آن‌چنان در جلوه‌های مختلف طبیعت باريك شده‌اند که اگر بناباشد 
صدای بال‌های زنبور را به‌هنگام عشق ورزیدن و به‌هنگام چشیدن شهد کل از 





۶۵ | 








یکدیگر تفكيك کنند. دراین امرتوفیق می‌یابند و توفیق نیز یافته‌اند. بدین گونه 
است که نگاه ساده و باکیز؛ لائوتزه و دائوگرایان بطبیعت, بعدی آن‌چنان 
معنو ی به خود تسد که تمامی ذهنت‌های مشایه را در فرهنگ‌های بیرامون 
حون ی تاشیر قراز قر دهد 

یی جینگ نیز حاوی چینین نگرش ساده و پاکیزه‌شی است. 
آدمیزاده‌ئی درمیان زمین و آسمان دست‌هابش را می‌گشاید و بدون حیله گری ۱ 
با عجز به‌ کار کشف می نشیند و اصولی می‌آفر نند که مفاهیم سهل و ممتنع‌در 
آن گرد آمده و دوامش نیزرازیپروزی‌آن است: اوزمین را مادر می‌بیند. و آن 
دو را درهم تلفیق می‌کند. مادر را به‌زن نزديك می‌بیند. و این هر سه را درهم 
تلفیق می‌کند. در زن خصلت‌های مفعولی کشف می‌کند. و این هر چهار را 
درهم تلفیق می‌کند. آنگاه او را دارای خاصیّت باروری می‌باید. و در این 
مفهوم در او بعدٍ فاعلی کشف می‌کند... و این همه را درهم می‌آمیزد و 
به‌مفهومی می‌رسد که به‌واژة یین تأویل می‌شود: مفهومی که دیگر نه زن است 
نه مادر نه زمین و نه چیز دیگری, بلکه همه آن‌هاست و هیچ يك از آن‌ها؛ 
تنها و تنها یین است. 

اکنون مرد در برابر جفتش زن استاده ات پدر در برایر مادن و در 
مشد د مثالی: آسمان در برابر زمین. اين. حضوری است که طبیعت او را 
فاعل آفر نده: به‌زن عشق می‌ورزد و در زمین دا ند می‌کارد. و انگام نباز 
طبیعی او به‌زن, هسته نیروئی مفعولی را در مرد برورش می‌دهد: بر زمین 
استاده است و اسیر آن است. اسیر این فروتن .ست افتاده. و اکنون 
مفهومی ساخته می‌شود که دیگر نه مرد است یز له استان و نه حجبز 
دیگری, بلکه همه آنهاست و هیچ يك ازآن‌ها؛ تنها و تنها یانگ و۷۵۸ است. ۰ 

اکنون لحظه‌ئی بافت اسطوره‌ئی نخستین را وا می‌گذاريم و اندکی در 
زمان پیش می آئیم تا درمدار حرکت تحولي ذهنیت چینیء رابطة این دو نیرو با 
یکدیگر و در یکدیگر و در ارتباط با مشتقات آن‌ها را بنگریم: 

یین و یانگ از انبااشتگی محض و بی‌هویت خارج می‌شوند و این 
انباشتگی محض, خود تکیه‌اش بر خالی محض است. در حقیقت. آنچه 
ماوراء همه چیز است هیچ است. خالی محض است و از درون این خالی؛ 
انباشتگی و پري محض صادرمی‌شود. اما اين انباشتگی محض حاوی هیچ 
معنائی نست نز انباشتگی. از درون این اتناشتگی نیر وهای دوگانة ین و 
یانگ صادر می‌شوند و در تبدیل مداوم‌شان به‌یکدیگر «ده هزار پدیده» را | 








بهوجواه میآو رند. آنان دی فص زمان حرکت می‌کندد و .یی ماریبجی دارندو 
دمی بانکت‌اند دمی ین نس: 
خالی محض 
۱ 
انباشتگي محض 
۱/ بانگ 
۷ 


ده شزار بدبده 


اصطلاح «ده هزار بدیده» به‌صورت مطلق تمامی اشیاء و بدیده‌ها را در 
بر می‌گیرد. 

مفهوم تحوّل و تغییر دائمی و همیشگی نیز طبیعتاً ریشه در حرکت زمانی 
دارد و اين خوذ بودن و دیگری شدن علی‌الدوام حاوی این معنی نیز هست 
که بدون شك هستة بین می‌بابد در یانگ باشد و هستة یانگ در پین. چرا 
که تبدیل شدن مداوم به‌یکدیگر جز با فرض يك هسته نخستین در درون هر 
يك از این دو نیرو که امر تغییر و تبدیل را به‌مددٍ زمان باعث شوند میسر 
نیست. و به‌جهت آسان فهم‌تر شدن. خود را در این قالب تجسمی به‌نمایش 
می گذارند: 





بخش چپ این نقش نمایانگر پین و بخش راست نمابانگر یانگ 
استننت: اما هستته. مین همیشه در بانگ مونجوه است و هستا باتک همه در 
لسن . این هسته‌ها بی و قفه درحال سل یل و در مقطعی از زمان بالگ را پسن و 
پین را به‌یانگ تبدیل می‌کنند که در همان لحظه یر باز هسته‌های متضاد 
از ۸ ناه ز سل را در خود دارند. 








دریافت موضوع ۳ ذکر متال‌های سار متادهتی. آنسانتن می‌شود. 

در بازه نشانه ثیروی یانگ است ور سم نشانة نیروی پین. طبیعی 
سنق هط هنن در در پستگی آن معتفر اتتج جرا کة شیقی مانند 
در را نمی‌توان از مفاهیم بازشدن و بسته شدن که صفات و امکانات حقیقی 
آن است جدا کرد و تنها این در حالت اشت که توأماً مفهوم دررا می‌سازد و 
در عین حال که نسبت به‌یکدیگر در تضاد مطلقند هیچ گاه از یکدیگر قابل 

اکنون نمابش حالات ین و یانگ نسبت به‌یکدیگر و تسبت به‌زمان و | 
نسبت به‌طبیعت بسیار ساده می‌شود: ۱ 

هنگامی که بیرون می‌روید تابع نیروی یانگ هستید. و بازگشت 
شما رفتاری است متکی بر نبروی پین. دست‌های‌تان وقتی که به‌جلو حرکت 
می‌کند از یانگ مدد می‌گیرد و چون به‌عقب باز می‌گردد از بین. به‌وقت 
سخن گفتن, محکوم اراد پانگ هستید و به‌وقت سخن شنیدن محکوم اراد 
یین. و می بینیم که بر مبنای این طرزتفکر هرگز حتی آنی نمی‌توان قائل 
به‌سکون شد. بلکه تمامی بدیده‌ها نسبت به‌یکدیگر در تغییر و تحولی دائمی 
فرار می‌گیرند. هرچند که در لحظه. ساکن به‌نظر آیند؛ دری که قرنی بسته 
مانده باشد درهرحال هسته بازشدن را در بستکگی خود نهفته دارد. و کار ادیبان ‏ 
صورتگر چینی بیهوده نبود که سالیان دراز رنج می‌کشیدند تا تغیبر و تحول 
سنگ را نقاشی کنند. 

اما بالطبع برای مطالع تغییر باید به سکون رسید و قواعدی به‌وجود 
آ ود نمی‌توان به کنجی نشست و همچون حکیمان, دائو گرا خود را به‌دست ۱ 
زمان بی‌نهایت و جذبه حرکت و تغییر مداوم سپرد, هرچند که در چنین معنائی 
نیز هم‌چنان از به‌دست دادن تعریف ابتی گریز نیست. بی جینگ به‌همین 
خاطر به‌وجود آمده است که ابن تغییرات را بنگارد و در قالب‌هائی محدود کند 
تا درك تغبیر مداوم میسر شود, 0 

براساس قواعدی که در زمان‌های بسیار دور به‌وجود آمده. ییسن و 
یانگ و مراحل تحوّلی آن‌ها به‌صورت خطوطی مجسم می‌شوند. به‌اين ترتیب 
که بخش یانگ قالب دایره‌نی شکلی که در بالا تصویر شد. خود را ب‌صورت 
خطی بسته به‌نمایش می‌گذارده بعنی: اقلا بخش یین_ آن به‌صو رت دوخط 
جدا ازدم. بعنی: تا تا 


می‌دانيم که براساس تعاریفٌ بالاء هستة یانگ: در پین هست و هسته 








یين در یانگ. لاجرم مراحل تغییر و تبدیل این دو نیرو به‌یکدیگر په‌صورت 


۶ ۵ ۳ ۳ ۲ ۱ 
بح اک ...نع نت ات 


ان شض خط در حقیقت نمایشگر عمل و عکس‌العمل هنته‌های 
متضادی است که در بطن هر يك از اين دو نیرو دخیره شده است. اما نگاهی 
به‌اين خطوط روشن می‌کند که خط شماره يك بیش‌ترین نیروی یانگ و خط 
شمارهُ شش بیش‌ترین نیروی بین را به‌خود اختصاص می‌دهند(البته هسته‌های 
اوله متضاد را از باد نمی بر یم.) 

خط شماره يك هرچند که به‌واقع و در کمال یانگ | است. اما در هرحال 
هسته اولیه پین را در خود دارد. 

خط شمار؛ شش نیز به‌همین ترتیب. و منتها در جهت عکس. 

خط‌های ۲ ۳ ۴ و ۵, مراحل بینا بینی این دو یرو را مجسم می کنند. 

خطهای:۳ و :را اماء اگر بررسی کنیم می‌بينيم که تفكيك نیروهای 
نش و بابک اد بکدیگر بهقدت معنکل اس خط ۳ تمامی مشخصات 
بانگ را در خود دارد اما آن‌جنان به ین نرديك شده است که شاید عملاء 


بیش‌تر. کرداری مبتنی بر نیروی یین را به‌ذهن منتقل می کند. 
رن ۲ 


اکنون به‌خانواده اسطوره‌ئی‌مان بازمی گردیم و با تکیه بر این مختصر 
نسبت‌های میان این دو نیرو را بررسی می‌کنیم: 

نیروی نزديك به‌مطلق یانگ, در یی جینگ. خود را در قالب سه خط 
نستتاه به نما یش می گذارد؛ صی درحد., و این بسك خط. طیعً باداور مفاهیم تیاه 
کانه مین زر انسان و آسمان است - جنان که گفتیم - و اگر خط ارتباطی : 
از مان ن آن‌ها عبور دهیم مفهوم وحدت سه یرو به‌دست می‌آید. اما این را نیز 
تم که می چینگ تعولات یات بررسی می‌کند. پس این سه نیرو 
را نمی‌توان در این معنا معناً به یکدیگر اتصال‌داد و ساکن کرد بلکه باید به‌حال 
خود کات بهحر کت طبیعی‌شان ادامه دهند. 

نیروی نزديك به‌مطلق یین نیز در بی جینگ, در قالب سه خط بریده 
تماش داده شاه است؛ یعنی در <.بدون تردید. این سه خط نیز از قانون 





قماین سله تقظ بانگن بیروی می کنند و مفاهیم زمین د اسان ر اسان زا 
در بر می گیر ند. اما در این جااگر خط ارتباطی را رسم کنیم دیگر با مفهوم 
وحدت رودرو نیستیم بلکه به‌ضدٍ آن یعنی به کشرت خواهیم رسید:12< 
بهعبارت دیگر, خط ارتباطی, از نیروی نزديك به‌مطلق بین. دو ثیروی نزديك 
به‌مطلق_ باتگ را استخراج می کند. می نیم که در طبیعت ین این تبرودی 
ماده است که با باروری و زایش, خود را به‌دو سه. و بی‌نهایت نقسیم 
می‌کند. و ببهوده ثیست که در بی جینگ. جامعه تابعی از نیسروی ین 
بحساب آفدف 

این زوج اسطوره‌ئی, هر يك بخشی از نیروها و بدیده‌های طبیعت را 
باه جو د اختصاص مي دهند: 





یانگ نی 
آسمان ۳3 
روز سس 
بر عادر 
مرت رن 
حر کت [تو قف؟]۱ 
ببداری خواب 
گرما سرما 


گردلکشی فر وتنی 


سا عبت آرامش 
۱ خذویت مهر بانی 
شکوه زیبائی 
و 3 


می‌بينيم که این دو تیرو, طبیعت ر به‌عدالت تمام میان خود تقسیم 
کرده‌اند و در عین تضاد. آنی از یکدیگر جدائی ندارند. اما تفاوت بسیار مهم 
نیت چینی باانواع دیگر (اهریمن - اهو رامزدا, یا شیطان - خدا) در اين 
است که هر نك از آن‌ها در همان حال که حامل تبروهای خیر طبیعت است 
نیروهای شرّ را نیز یدكك می‌کشد: خشونت یانگ. به‌صورت منفی, عجز یین 








را باعث می‌شود و درندگی وسیعیتش حیله کری و درودع را در پین برورش. ا 


هی دهد , . . والخ. 
شاید این تفاوت در بینش: و از بزرگ خرد چینی باشد که در نهایت. 


شمه باه جنشت و حوی راه‌های عاقلانه می ز ود ۴ اژ آرمانگرائی‌های نامعقول ( 


دوری می‌جوید. جینی به‌سادگی تمام بذیرفته است که هسته خیر در شر است؛ 
و در گذشت زمان این جنین طرز تفکری جنان در ذهن او ربشه دوائده است 
ی 
صفاتی از آدمیان که در جوامع دیگر یکسره نهی يا پرستش شده‌است,» در 
و در عبن حال. همین 


۵ 


اعتقاد عمیق به‌تغییر و تحول لاینقطع, از چینی موجودی ساخته است که هر . 


تغبیر اجتماعی و فرهنگی را با کم‌ترین مقدار خسارت ممکن تحمل می کند- 
هنگامی که چین شه‌خوانگ‌تی فضیلت آپ‌را برای‌خود برمی‌گزیند. چینی 
عصر او در می‌بابد که پاید خطرهای این دوره را به‌جان بخرد. آپ. در چین, 
در مفهوم اسطوره‌ئی حویش: خطر را نیز بدك می‌کشد؛ و این با طغیان‌های 
شگفت‌انکید رود زرد و خسارت‌های خانه خراب کن. ای از آن در 
ارتباطی کاملا منطقی و مادی است؛. جینی آگاه است که عضر شه اید مدت 
نست. و این شاید باسخی باشد براق»ان کساتی که خیرات سریع چین 
ادروز را تلا نش.از مرک مانو. با خنگفتی تفن مي‌کننته زوستاتی. مایا 
چینی با مرگ مائو آخرین برگ کتاب يك دورة زمانی مشخص را می‌بندد و 
نخستین صفحه کتابی نو را می‌گشاید. تقویم سنتی چینیان نیز به‌صورتی تنظیم 
شده است که هر شصت سال يكث بار انقلاب تازه‌ئی را بشارت می‌دهد. جنین 
است که در آنجاء آخرین امیراتور چینی را نمی کشند بلکه او را وامی‌گذارند 
تا به‌حرفه مورد علافه‌اش - باغبانی - مشغول شود. انان می‌دانند که ستی, 
حقارت زورگونی» حرص مال, و با هر رفتاری دیگری صفت‌های ابدمدت يك 
فرد یا يكت جامعه نیست:پلکه معلول شرایطی است که بهدلایل مختلف ابجاد 
شده است. اگر بخش وسیعی از اوقات رهبران و خردمندان نیمه دوم قرن 
نو زدهم حسن صرف ساختن کشتی‌های بخار می شود روا به لحاظ آگاهی بر 
این حقیقت است که زورگوئی بربّرهای موطلائی معلول خصلت‌های پست 
ذاتی آنان نیست بلکه زیشه‌اش.ن باید در تملكك اوازهاکس دانست. که 


تن ال ما را در او باعث آمده اف می‌توان گفت که ۱ 


۷۱ 








غر بیان درخود احساس می کند به‌خوبی می‌شناسد. می‌داند که حقارت تابعی 
از بین است و یکی از صفات منفی او را ارائه می‌کند. بس باید صفاتی را که 
جوامع غالب به‌عنوان تابعان قدرت یانگ به‌آن متکی هستند بازشناسد و راه 
حل درست و معقول را جست و جو کند. و شاید از این رهگدر درك علل و 
انگیزه‌های بیشرفت شگفت‌انگیز ژاینی‌ها نیز که به‌طور طبیعی از انديشة چینی 
تغد به شده‌اند اسان شود. 
توت 
درهرحال, حاصل فرخنده ازدواج یین و یانگ ( و <<) سه بسر و 


سه دختر تخت 


مس شک ول گوس یط تحت : 


۱ 


ختران؛ نمایشگرصح دریاجه و آب‌های حوی,ححجوب و درخت. و 
ی و خورشید هستند و بسرآن, نمایشگرجحاب و خط,< <رعد 
و برق. و بالاخره عحکوه. 

يك نگاه ساده روشن می‌کند که دختران از پدر ویژگی‌های بیش‌تری 
به‌ارث برده‌اند تا از مادر؛ و برعکس, بسران به‌مادر نزديك‌ترند تا به‌پدر- 
دراین مورد جینیان معتقدند که پسران. خواست مادرند از بدر, و دختران 
خواست بدرند از مادر. و هم در این حال. این نسبت‌ها رابطه ریاضی کاملی 
را نیز در بر می‌گیرند. 

این سه خطی‌های هشتگانه (یدر + مادر + سه دختر + سه بسر) در 
تعریف مکانی و زمانی. هر يك جای ویژه‌ئی به‌خود اختصاص می‌دهند. پدر ‏ 
در مقام بالاء تاحیه جنو بی وگرما وروز را:مادن تاحبة شمالی و سرما و شب 


را۴؛ و فر زندان نیز جهات ششکانه دیگر را: 


نیو سا 


تست 
مت 
و( 


۱ 1 











تمامی اوقات شب و روزو سال نیز برحسب موقعیت. میان اعضای 
این جوا مثاليٍ تقسیم می‌شود. 
فانون نس دز ی ۳2 تأیر 2 درو و ی 
درواقع شرحی منطقی است در ابضاح چگونگی این تأثیر گذاری‌ها و عوارض ۱ 
حاصل از آن‌ها؛ و طی آن: نز کیب شدن ابن ثبر وهاأ (یا نشانه‌ها) با ریگ 
مورد بحث قرار می گیرد. به‌عنوان مثال: 

<< و2 < یك‌بار با خودترکیپ می‌شوند و جدول‌هانی شبئن خطی یدید 


می‌آورند که عبارت است از: 


ا 


و 
ی 
و 
فرزندان نیز هر يك به‌توبه خود با بدر و مادر وخواهران و برادران ترکیب 
هی شو ند و از مجموع این غیبرآت و ترکیبات ۴ جدول شش خطی متفاوت 
به وجود می‌آید. 
کاملا طبیعی است که شرح کامل این کتاب در توانانی این مقاله 
نیست»اما بزای آن که خواننده احتباطا ناآشنا تا دود ازقوانسن سهل و 
ممتنع این کتاب چیزی به‌دست آرد به بررسی همین چهار جدول ذکر شده در 
با لا می‌پردازم. 
: ايق» آسمان و پدر و خالق است. نیروی عظیم عمل کننده‌ئی 
مصدر شکوه و جلال است و به‌ظور طبیعی حامل تمامی آن 
پدیده‌هائی که در خرد چینی به‌عنوان نیروهای متکی بر یانگ عمل می‌کنند. 
این جدول شش خطی در عین حال نشانة بلندترین روز سال, نخستین روز 
تابستان, و گرم‌ترین و خشك‌ترین لحظه‌های ممکن نیزهست. اما براساس 
قانون تحولات» چنین وضعی یابدار نمی‌تواند بماأند و با گذشت هر آن .بخشی 
از این نیروها تحول می‌یابد: گرم‌ترین ظهر يك روز تابستانی» عاقبت به‌عصر 
دم کرده و غروب ختك و بالأخره به‌بائیز متحول می‌شود. و ما در ابتدا 
دانسته‌ایم که در این سیطرة به‌ظاهر مطلق یانگ هستة ضعیفی از یین است. 
این هستة ضعیف شروع به‌تلاش و تقلا می‌کند و به‌تدریج مصدر تغییراتی 
می شود: 


اد 


هی سو ۵ 


االااا ی 


آنگاه هر یك به‌دو وجه 


1 


1 


۴ 


اااه 
۷ 











۷۴ 


هسته پین در این جا هم‌چنان ضعیف ضعیف. است اما بانکم مات چا ۱ 


۱ متحول گرده. تحولی که باه میل ۵ قوای به دا ست 1 به‌بدریج سش‌نر و بسن تر 


می‌شود تا آن که میان هر دو نیرو تعادلی به‌وجود آید و از مجموع این 


0 کنبا خن جدول شش ی زیر حاصل می‌گردد: 


۳۲ 


5 تم که در این ۳ یدای ماگ و پین در فك مه 


حسرات انسان را رانگیخند است؟- رام ی جرل مگ نحستین روز 


۱ بائیز اسنت؛ شب و روز مساو ند هو نه گرم اسیت یاه سبر ده و به‌ظاهر در تمامی 


قوای طبیعت توازنی به‌چشم می‌خورد. اما از آنجائی که ثیروهای یین به‌دلائل 
طبیعی متوجه ژمین و نیروهای یانگ متوجه آسمانند [یعنی:<<(] دیری 
نخواهد گذشت که اغتشاش رخ دهد. البته در اين جا عمل کنندة مطلق 
نیروی یین است که تیروی یانگ را می‌تاراند و کم کم تا بدانجا می‌رود که 
9 امطر مساق بر طبیعت جیزه شود و جدول زیر به‌دشت آید: 

. اکنون مادر بلندترین شپ سال و سردترین اوقات به‌سر می‌بریم. 
رمحا الط ات ین خالی با قدوشی زر طلجت یره شله ر 
می‌دانیم که یین به‌ظاهر مطلق حامل هستة یانگ است. پس تغییرات» درست 
از همان لحظه‌ئی آغاز می‌شود که همه چیز جلوه‌ئی از حاکمیت مطلق, یین 
به‌نظر می‌رسد. لاجرم جدول شش خطی زیر حاصل خواهد شد: 

و اکنون دوره نفاذ یانگ است و به‌ندریج قوای بین را عقب می‌نشاند ۱ 


از 
اااااا 


" تا جدول زیر به‌دست آید: 


42 واین‌نشانة تعادل بهاری است. در این جا طبیعت دیگر بار متولد 
می‌شود. نیروهای یانگ که متوجه آسمانند با نیروهای یین که به‌زمین گرایش 
دارند در مرکز به‌اتحاد مطلق می‌رسند و طبیعت بوست می‌اندازد. این جدول ‏ 
شش خطی در بی جینگ به‌معنای صلح است و در پندار نگاری [ایده‌تو 
گراءه] از نقش دودست که نقش آب را درمیان گرفته‌اند.و نقش انسان در زیر 
آن قرار گرفته تشکیل می‌شود و تفسیر آن مهار شدن آب - پسر خلفب یین 
انست که بر باختران حکومت می‌کند و بر اندانهای مادرشن آزتین) جاری 

می‌شود و خان ومان مردم و کشت و کار آنان را نابود می کند. شک نسست که 
اگر آب مهار شود به‌قدرتی بدل می کردد که بقای جیات انسان را ضمانت 
خواهد کرد. سس ابنك دستان آدمی که او را مهار کرده‌اند. اسنك فضلت‌های ۱ 
یین و انگ که که درهم می‌آمیزند. اينك زمان صلح و بارآوری! 











بو 

چنان که پیش ازاینگفتيم.اين مختصر البته گنجایش بررسی بی جینگ 
را کفاف نمی‌دهد. از کنفسیوس نقل کرده‌اند که گفته است: «در هفتاد 
سالگی: تازه شهامت آن را یافتم که از کتاب تغییرات‌صحبت بدارم!»- این 
کتاب نسل در نسل ادیبان و متفکران چین را پرورده و بريکايك ادیانی که 
به‌حین نفوذ کرده‌اند سانه افکنده است: مزدائیانی که به‌دلا بل گوناگون بهچین 
یناه می بردند و ساکن آن دبار می‌شند ند تنها به‌مدد همین طرز فکر غالب بر 
محیط بود که می‌توانستند مفاهیم اهریمن و اهورامزدا را به‌ساکنان چین 
تفهیم کنند. 

چمین میب و ان کتاب و دستگاه رمل ایرانی 
خویشاوندی مستقیمی وجود داشته باشد. من طرز کار با رمل را نمی‌شناسم و 
متأسفانه تا به‌اين لحظه, علی‌رغم جست و جوهای بسیار کتابی در این مورد 
نیا فته‌ام. اما نگاه ساده‌ثی به‌ساختمان دستگاه رمل که نیز از ۶۴ خانه مختلف 
تشکیل شده‌است» نخست ارتباط آن را با دانش نجوم و از آزبایسن با یی 
جینگ روشن می‌کند. در مقدمه يك کتاب فرانسوی که دربارهُ رمل نوشته 
شده نیز نویسقده په‌شپاهفت میان این دو دستگاه تأکید کرده انشت. 

و دیگر؛ در افسانه‌های جینی اعتقاد بر اين است که لائوتزه از جمن 
به‌قصد باختر خارج شد. و باختره در فرهنگ چینی, نشانه هند است. 
می‌دانيم که لائوتزه با ذهنبت منسوب به‌او در جست و جوی ان‌جنان کمالی 
است که در نهایت به‌خلق, انسان - طلا دست می‌بابد. فرزانه. دراین مفهوم. 
حضوری است که راز بی‌عملی را از دائو می‌آموزد و با هیچ یکی می‌شود: 

زمینه‌های فکری لائوتزه و این باور که او به‌باختر رفته است (و اعتقاد 
بر اين بود که بودائیگری که از باختر به‌خاور - چین - می‌آید در حقیقت 
بازگشت لائوتزه است.) و ارتباط باختر با مسیر جادهُ ابريشم, کم‌کم نوعی 
دائو گر ائی عوامانه را باعث شد و مفهوم انسان - طلا اندك اندك به‌وسوس 
جست‌وجوی طلا و کیمیا تحول یافت و نفوذ این‌گونه دائو گرانی» از طریق 
جاده ابریشم. در سراسر جهان قدیم چنان گسترش یافت که در ادبیات تمامی 
ملت‌های خاور و باختر ردبای خود را به‌جای نهاد. از سوی دیگر بحش 
عظیمی از اوقات امیراتوران در جست و جوی اکسیر جاودانگی تلف می شد 
که هرچند کوشش عبثی بود به‌کشفیات با ارزشی منجر گشت. ردبای این 
جست و جو نیز در فرهنگ‌های جهان دیده می‌شود. 








حند تا بیش از اینن؛ در يك مجموع4 قصه‌های 5 مت [شابد] 
به‌حکایتی برخوردم که قهرمان اصلی آن لقمان حکیم بود. اصل قصه فراموشم 
شده استت اما این را بهحو بی در باد دارم کد لثمان دور این فصاه در سب و 
جوی کیمیا و اکسیر عمر جاودان است. اخیرا در يك رمان قدیمی چینی نیز 
به‌ساختن قرص‌های شنگرف می‌بردازد که به‌انسان جاودانگی عرضه می‌کند. 
نکتة جالب کتاب این است که در آن هرگز لائوتزه را بدین نام نمی‌خواند و 
همه چا از او به‌لائو گیون یاد می‌کند. 

اگر فرض بتوان کرد که میان لائو گیون و لقمان ارتباطی هست و بتوان 
بذیرفت که لقمان تحراف. شدة لائو کین با لائوتژه است شاید برای آن 
دسته از مشتاقان که به‌مطالعات تحقبقی مبان فرهنگ‌ها شوقی دارند سرنخ با 
آرزشی ید ست 3 باشد که البته احتباظاً رابطه کلبدی آن را با ند در ارتباط ۱ 
زمل و یی جینگ جست. توضیح فرهنگ معین با گفتة من در تضاد است»؛ و 
در عسن حال به‌دلیل گرفتاری‌های بی‌شمار تا کون فرصست نکرده ام 
به‌فرهنگ‌ها و متون دیگر رجوع کنم. اما این نکته واقعیتی است که از دوران 
کودکی تا به‌امروز نام لقمان حکیم را به‌کرات شنیده‌ام بی‌اين که درباره 
شخصیت او و زادگاهش و عقایدش به‌توضیح درستی برخورده باشم. 

دز ابتدای مقاله تقاضا کردم که خواننده مجمق ۴ مابحتوی آن را یا 
احتباط تلقی کند. در آنتها نیز درخواست حود را مکرر می کنم و بدون این که 
سرسوزئی فروتن باشم معترفم که مطالعات من در این زمینه‌ها بسیار محدود و 
درواقع در اغاز واه اسنت, بخشی از علاقة من به‌نوشتن این مقاله نیز صرفا 
به‌اين دلیل است که همسفراني در این طریق جست و جو کنم. به‌علاوه. تا 
روزی که از نظر منابع تحقیقی در این مورد بی‌نیاز نشده باشیم این تلاش‌های ‏ 
مختصر می‌تواند جنبه راهگشائی داشته باشد. 

۱ ده فزار عدد معلوم نیست و تنها نشانه کثرت است. 

۳ از سال ۱۸۴۹ تا ۱۹۳۹: رود زرد با تغییر دادن ناگهانی بستر خود و غرقه کردن تمامی شهرها و 
روستاهای سر راهش, درعین ابجاد قحطی و خشك‌سالی جان ۰ میلبون جینی را نیز گرفته شنت . 
۴ درنظر بگیرید وضع جغرافیائی چین را. 

ما خطی که در آن اصوات و تلفظ‌ها (الفبا) به کار یست. بلکه برای هر مقهوم شنک خاصی نفتی 
می‌شود. نظیر خط چینی. 

۳ توصیح فرهنگ معین: لقمان, مردی حکیم که بنابه‌روایت اسلامی حیشی بود و در روزگار داود 
هی ز دستاه آتتست. در اشعار فارسی و در امتال و حکم تام ورگ سار امد ه, 
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«نوچهر فکری ارشاد 


اکر بیديريم که مجموعه حیات هر جامعه به‌دو بخش زیر بنا و روینا 
تقسیم می‌شود. و نبز این نکته را هم بیدتریم که میان این دو عرص حیات 
جامعه رابطة متقابلی برقرار است» چنین می‌توان گفت: 

درحالی که زیربنای جامعه. عرصه تولیدات مادی است و حیات زبستی 
جامعه به‌آن بستگی دارد. وظیفة روبنا و نهادهای آن - یعنی فرهنگ معنوی - 
حفظ و تحکیم پایه‌های نظام حاکم و توجیه ابدئولوژيك آن است. و ادبیات 
نیز چون مقوله‌ئی از فرهنگ معنوی, همواره در هر نظام طبقاتی در تحکیم 
سلطة طبقة حاکم نقش مهمی داشته است. چه از طریق توجیه ایدئولوژيك 
نظام حاکم و چه ازراه تحمیق توده‌ها و تحمیل فرهنگی. باتوجه به‌توجیه نظام حاکم 
- که کار نهادهای روبنائی است - اشاره به‌نمونه‌ئی از سیاست آموزشی 
سرمایه‌داری متشدم. خالی از فایده نیست. همزمان با رواج تعلیمات ابتدائی و 
صرف ساعاتی از وقت کار اطفال به‌سوادآموزی, این فکر در میان حاکمان 
جامع سرمایه‌داری قوت گرفت که مدارس طبقات فقیر. در آموزش اطفال 
زیاده‌روی می‌کنند. چون علاوه بر اطاعت و فرمانبرداری؛ خواندن و نوشتن 
هم به‌آن‌ها می‌آموزند و آن‌ها را از شرکت در تولید باز می‌دارند. و درواقع 
دیری نپائید که مدارس آخرهفته. جای مدارس تمام‌وقت را گرفت. هدف‌های 
آموزشی این‌گونه مدارس به‌خوبی از فهرست سوال و جواب زیر که جزئی از 
پرنامه آموزشی بوده. نمابان اشت: 


سل" آیا کارگرانی که مواد خام ر قدر داده ابزار کار را خراب می کنند» 


۷۸ 


آدم‌های درست کاری‌اند؟ 

و یاه, 

س: این مواد خام و ابزارکار مال کی است؟ 

ج‌: مال کارفرما. 

س: وقتی کارفزما بالای سرتان نیست. کی مراقب شماست؟ 
جح خد او نك. ۳ 

س: ابا خداوند جنین کاری را می‌سندد؟: 

13 ند 

س: خداوند با دزدها حه می کند؟ 

ج: آن‌ها را جزا می‌دهد. 

می‌بينيم چه‌گونه با سوء‌استفاده ازاعتقادات پاك مردم» سعی می‌کرده‌اند 
که آموزش اطفال را در مسیر منافع طبقات حاکم بکشانند. 

و بعد. از هنگامی که کارگران کوشیدند تا در جنبش‌های سیاسی 
مستقلی متشکل شوند. کارفرمایان از راه دیگری به‌توجیه نظام حاکم 
پرداختند: این طور تبلیم می‌کردند که هر فرد کوشا می‌تواند ترقی کند و 
به‌طبقات بالای جامعه راه بابد. به‌شرط آن‌که کوشش کند و از تنبلی ببرهیزد. 
برای اثبات این ادعاء ادبیات بازاری و عامه‌سند بیدا شد تا با قلب واقعیات. 
نمونه‌هائی نمادی از مردم سخت کوش و موفق ارائه دهند. علامت بارز ادپیات 
بازاری و عام بستد این دوره آن است که به‌تصویر دنیائی هماهنگ و انسانیتی 
پر از صداقت می‌بردازد. آن‌چنان که هیچ شباهتی با وافعیت ملموس جامعه 
ندارد. اين ادبیات از آن رو موذیانه است که با ظاهری واقعگرایانه. به‌عناصر 
مجزای واقعیت‌های اجتماعی می‌بردازد» درحالی که مجموعه مناسبات 
اجتماعی را یکسره قلب می‌کند. آن تعداد انگشت‌شمار افراد طبقات پائین 
چامعه که در این گونه قصه‌ها موفق می‌شوند که با سصی و کوشش خود 
به جرگه ثروتمندان درآیند» به‌هیچ روی در اين واقعیت تغیبری نمی‌دهد که 
اکثریت عظیم افراد جامعه کم‌ترین امکانی برای صعود اجتماعی و ابراز وجود 
ند ارند. ۱ 

قصه‌های موذیانه‌تر از چنین قماشی همواره با این تجربه به‌پایان 
می‌رسند که بهتر است ادمی قناعت بيشه کند و خود را با اوضاع واحوال. 
آن‌جنان که هست, وفق دهد. ورنه «خون خوردگر طلب روزی ننهاده کند». 
درواقع ثروتمندان به‌اعتبار این ضرب‌المثل که «نداری, يك غم داری» وقتی 


داری هزار غم», با دشواری‌ها و نگرانی‌های بیش‌تری روبه‌رو هستند تا فقرا. 
به‌علاوه. چنین وانمود می‌کنند که مادیات. بول و دیگر جیزهای ظاهری, فاقد 
ارزش است و تنها ارزش‌های باطنی افراد درخور اهمیت است و بس. در این 
نهک فقر] نیت بقارردندان دز مزنت‌اند هرن آن کین که و بلزگه 
می‌سراید: «فقر؛ نور درخشنده باطن‌است»و با به‌سخن سعدی: «اندرون از 
طعام خالی‌دار تا در آن نور معرفت بینی.» 
و هنگامی که دیگر اين گونه اندرزها و امیدواری‌ها موثر نمی‌افتد 
و جامعه سرمایه‌داری هر روز بیش از بیش با بحران و دشواری‌های تازه 
روبه‌رو می‌شود. ظرعی نو می‌اندازند. آفتاب دور؛ طلائی سرمایه‌داری به‌لب 
بام رسیده است. نظامی که روزگاری بهشکستن سدهای بیشرفت و ترقی 
برخاسته بود. خود اکنون راه را بر پیشرفت‌های اجتماعی سدّ کرده است. هم 
از این رو است که می‌بینیم قلس‌فان و تونستد فان سرمانهداری مختصت یا 
همان ترس و وحشت خاص فیلسوفان و نویسندگان طبقه ایستاده بر لب گور 
تاریخ. سرئوشت خود را به‌مثابا سرنوشت تمامی بشریت تلقی می‌کنند و زوال 
ناگزیر این طبقه راء هم‌چون زوال و نابودی تمامی تمدن بشری در آثارشان 
تصو بر می کنند, 
کتورگ لو کاچ در «زوال ۳ می‌نو بسد: «هر بحران قابل ملاحظه 
فلسفی, به‌عنوان نزاعی بین انجه حیات می‌بابد و آنجه به‌ژوال 
می‌گراید. همواره در جناح لوب گرایش‌هائی بدیه می‌آورد که اصطلاحاً 
خرد ستبزی خوانده می شود)). این است که می‌بينيم در زمینه فلسفه و ادیبات 
يك" جریان فکری پر از یأس و بدبینی پدید می‌آید. عنصر غالب این مکتب 
خرد ستیزائه عبارت است از: بدبینی به‌حال و آینده؛ یأس و درماندگی؛ 
بی‌پناهی و تنهائی. این جریان ادبی و فلسفی را می‌توان از کیرکه گور و 
«شوین‌هاور» تا اگر ستانسبالست‌های امروزی دنبال کرد. قسمت درخور 
توجهی ازادبیات آمروزی چهان سرمانه‌داری بر است از بدبیتی به‌آیندة 
جامعه تفر وحمضظو اوا تاش درم ند گن است. در این آئاز حتی کم‌ترین 
کورسو ثی از امید به آینده‌ثی روشن , نویدبخش به‌چشم نمی آید. پشریت در 
جامعه‌ی گرفتار آمده است که در آن رفاه مادی تنها به‌قیمت چشم‌پوشی 
مطلق از فزهنگ و جوفر انسانی. حاصل می‌شود جامعة بردگان ماشین و 
موجوداتی که دیگر هیچ چیز انسانی ندارند. و در بسیاری موارد نیز آینده‌نی 
بس تیره‌تر از این برای بشریت می‌بینند: (یعنی) بازگشت به‌توحش. این 


۷۹ 


۳ 


نتب" 


بیامبران سرخورده وس مشطونی می‌کنند که فر اده نه جندان دوری»: 
حبای جر وبرانه ازشهر‌های متمدن باقی نمی‌ماند که در گودال‌های- آن؛ 
گله‌های انسان‌های وحشی با حرص و آز به‌دنبال جواهر و زینت آلات 
می گردند. 

تنها به‌عنوان روی دیگر اين.خردستیزی بدبینانه - و نه موضع مخالف 
آن تباید بهفلسفة اعمال قدرت و قهر و تقدیس تمام جیزهای اصیل ۲ 
ددمنشان چشم آبی, توجه کرد. فلسفه‌نی که با استعدادترین "3 آن 
«فر بدریش نیجه» و موفق‌ترنن مقلد آن «اسوالداشینگلر» بوده است: تکّر 
زبدگان. تحقیر توده‌ها و نا امیدی عمیق. در مجموع ؛ به نبهیلیسم انیست 
گرائی ] فهرمانانه‌ئی بدل می‌شود که سرانجام خاصه قشر تحضیل کرده و 
احساساتی بورژوازی را به‌دامان فاشیسم می کشاند. 


در این‌جاء ذکر نکته‌ئی درباب چه‌گونگی رابطة زیربنا با روبنای جامعه 
ضر وری است. هرجند که دراین فرایند تأثیرگذاری متقابل؛ زیرینا به‌اعتبار 
نقش حیاتیش در تولید و بالمال حیات زیستی جامعه, تأثیری به‌مراتب تعیین 
کننده‌تر در وویتا به‌جای می‌گذارد. لیکن تانتی روا نیز بر مناسبات حاکم بر 
زیربنای جامعه انکارناپذیر است. به‌دیگر سخن, روبنای جامعه در فرایند 
تأثیپذیری از زیربنا. نقش منفعل ندارد. بلکه فعال است و به‌نوبة خود در 
زیربنا موثر می‌افتد. و در اين نسبت است که باید از استقلال نسبی روبنای 

روبنای جوامع طبقاتی به‌هیج وجه بافت یکدست و هماهنگ ندارد. 
تضاد موجود در زیربنای چنین جوامعی, کم یا بیش در بافت روبنائی آن‌ها 
انعکاس بیدا می کند. نا گفته بیداست که اندیشه‌ها و نهادهای طبقهٌ حاکم. در 
بافت روبنای جامعه نیز شکل غالب و حاکم دارد و طبقة حاکم. چنان که گفته 
شد. عناصر فکری و تمامی نهادهای روبنائنی را موافق با منافع خود به‌کار 
می‌گیرد تا سلطه‌اش را حفظ کند و آن را تحکیم بخشد. ولی هم‌چنان در کنار 
این روینای غالب و این وسیلة سلطه. اندیشه‌ها و نهادهائی پدید می‌آیند که با 
زیربنای حاکم بر جامعه. همساز و هماهنگ نیست و با آن سرستیز دارد. در 
روبنای جامعة طبقاتی سرمابه‌داری» علاوه بر اندیشه‌ها و نهادهای متعلق 
به‌طبقة حاکم؛ بعنی نهادها و اندیشه‌های توجیه کننده نظام سرمابهدار ی؛ 
بیوسته به‌اندیشه‌ها و نهادهائی برمی‌خوریم که به‌توده‌های زحمتکش تعلق 


دارد. و دریی دیگرگونی زیربنای حاکم بر جامعه و ایجاد نظامی نوین است. 
این استقلال نسبی روبنا و اف آن در تسریع تحولات زیربنائی» به‌ویژه در 
دورآن‌های گذاز و جریان تحولات» بیش‌تر جنبهة فعال بیدا می کند و به‌همان 
نسیت نیز بمجیده تر می‌ننود. 

يك نمونة تاریخی نقش فعال روبنا در تسریع تحولات زیربنائی» جنبش 
تنویر افکار در دوران احتضار فئودا لیسم و نطفه‌بندی سرمایه‌داری است. تنویر 
افکار درواقع جلوة نظری چنبش آزادیخواهی بورژوازی جویای قدرت 
تا رام امین جرا کف کت دای تال سفت. سابنق: فقوداان اعا درا زان 
می‌داشت و در برابر رحمت الهی و حفظ منافع طبقاتی, حقوق طبیعی 
خرد گرابا نه را عرضه می کرد. جرا و جه گونه جنیش آزادیخواهی بورژوازی: 
به‌مرور ایام از هدف‌ها و شعارهای نخستین خود دور شد و راهی کاملا 
متفاوت با آنچه وعذه می‌داد در بیش گرفت؟ این خود بحثی دیگری است 
‌ مجالی دیگری می‌طلید. 

به‌هر طریق, اندیشه‌ها و نهادهای تودهُ زحمتکش که در روبنای جوامع 
طبقاتی ظاهر می‌شود. فرایند تحولات زیر بنائی را تسریع و تسهیل می‌کند. چه 
از طریق سست و بی‌اعتبار کردن اندیشه‌ها و نهادهای روبنائی‌حاکم. و چه از 
طریق آگاهی بخشیدن به‌توده‌ها و بیدار کردن شوق عمل در آثان. و درست 
همین جاست که باید نقش ارزنده ادبیات مترقی و پیشرو را در جامعهُ امروز 
ارزیابی کرد. درحالی که ادبیات خادم طبقات حاکم سعی می‌کند با افشاندن 
تخم یأس و نومیدی, آدمی را متقاعد کند که در برایر واقعیات زندگی زبون و 
درمانده است. تا از این راه توان هر حرکت و جنبشی را از او بستاند. اما 
ادبیات مترقی و پیشرو بی‌وقفه درپی برانگیختن انگیز؛ حرکت و پویائی 
درمردم است؛ يك بار از طریق تشدید احساس نفرت و انزجار از بی‌عدالتی‌ها 
و نایسامانی‌های حاکم بر جوامع ظیقاتی:و دبگر‌بار ازراه تفویبت امتد 
به آینده‌ئی روشن و آگاه کردن آنان‌به‌نیروی بالقوة نود؛ٌ مردم. چرا که برای 
ناختن به‌دشمن و پیروزی بر او نخست باید خشمت برانگیخته و نفرتت 
افزون: شود تا از ععای پرخیزی, و به‌حرکت درائی». و اما ند نعشمی کور و 
نفرتی مطلق که این دو به‌راحتی می‌تواند به‌ستیز بی‌خردانه با بشریت بدل 
شود. آن‌چنان که در فاشیسم شده است. از این:روه همراه با برانگیخته شدن 
خشم و نفرت باید دشمن را هم شناخت. بعنی علت بی‌عدالتی‌ها و 
نابسامانی‌ها را هم باید به‌درستی بشناسی تا اماجت را شتاخته باشی. ورنه 
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رها کردن تبر در تاریکی: اگرهم به‌تصادف پر هدف تشیند: کار عافلان یست. 
و این همه هنوز کافی نیست, که آدمی هنکامی به‌دشمن می‌تازد که.به‌پیروزی 
امید داشته باشد. هرجند اندك که باشد. و هنگامی نور این امید بر دل می‌تابد 
که از قدرت و نیروی خود آگاه باشد. چه بی‌تابش چنین نور امیدی پر دل و 
بدون آگاهی به‌نیروی نهفته در بازوان بیشمار شهامت آن را نخواهی داشت 
که به‌دشمن بتازی. 

و همان‌طور که اشاره رفت. ادبیات ببشرو چون مقوله‌ئی از روبنای 
جامعه. خاصه در جریان تحولات اجتماعی. نقشی بس سازنده و فعال بر 
عهده دارد. نگاهی به کدشته نزديك ادبیات این سرزمین به‌خوبی نقش:شعر و 
ادب را در تحر د بخشیدن به فعالبت‌های اجتماعی - سیاسی نمایان می کند. 
دفتر شاعران و نویسندگانی که با زانوی غم به‌بغل گرفته به‌سوگواری 
روزگاران گذشته می‌نشینند یکسره به‌دست فرافوشی شبرده می‌شود و دفتر 
شاعران و نویسندگانی هم هست که اگرهم آدمی را به‌حرکت ترغیب می‌کنند. 
ته برای تاختن به‌دشمن که برای فرار از تبررس اوست. و حداکثر همت‌شان 
دل بستن به‌تك سواری است که باید از دل غبار تیه یاس به‌درآید. اما در 
مقابل می‌بينيم که واژه به‌واژ؛ سروده‌ها و نوشته‌های شاعران و نویسندگانی که 
با وجود هیبت جلاد سرماتم بر زانو نمی‌گیرند. سینه به‌سینه می‌گردد و دهان 
به‌دهان نقل می‌شود؛ اینان شاعران و نویسندگانی‌اند که هر پار شعر و هر 
ستطر ازنوشته‌کنان حماسه‌تی است حرکت‌آفرین برای تاختن‌به‌دشمن, نه فرار 
از تیررس او؛ و همت‌شان آن‌چنان بلند است که به‌هیج دستی جز انبوه 
دست‌های مردم و به‌هیج امیدی جز بایداری توده‌ها دل نمی‌بندند. و چه کم 
داشته‌ایم از این دست شاعران و نویسندگان, و چه فراوان امروز به‌آنان نیاز 
است. نه به‌آن گونه شاعران و نویسندگانی که به‌تبع‌ازنبض بازار.انبوه شعارها 
را کنار هم می‌چینند تا متاعی باب روز عرضه کنند» و از آنجا که کلام‌شان از 
دل برنخاسته, لاجرم بر دل نمی‌نشیند. نه. اين دون کیشوت‌های عرصة شعرو 
ادپ اگر هم چند صباحی یکه تازی کنند, سرانجام اما نه جندان دور شم‌شیر 
چوبین‌شان فولاد آبديدة تك سواران میدان هنر اصیل زا تاب نخواهد آورد. 

بپینیم در این مرحله ازتاریخ جامعه ماء مسئولیت روشنفکران اگاه» که 
شاعران و نویسندگان مترفی نیز در زمره ابشانند. چیست و میرترین 
وظایف‌شان کدام است؟ جامعة ما اکنون درسرآغاز راهی است که نهایتش 
قطع نفوذ امیر یا لیسم در تمامی عرصه‌های حیات اقتصادی و "فرهنگی است. 








باید با کوششی پیگیر. سقف این د نیای وابستگی را بشکافد و با درایتی تمام 
طرحی نو دراندازد. بی‌گمان قطع نقوذ فرهنگی امپریالیسم. بدون‌قطم نفوذ 
اقتصادی آن ممکن نیست. ولی این نه به‌آن معناست که‌هرگونه کوششی در 
راه رهائی از وابستگی فرهنگی را باید موکول به‌کسب استقلال اقتصادی کرد. 
راه این دو هدف را می‌توان, و باید. همزمان بیمود. جرا که هرگامی که به‌توفیق 
در این دراه برداشته شود تک ارو ان دیگری برمی‌دارد و هناگی که از 
و ی يك برداشته شود. این راه دشوار را هموارتر خواهد کرد. 

در بطن يك چنین رابطهُ متقایل اقتصاد و فرهنگ است که نقش و 
مسئولیت روشنفکران - از جمله شاعران و نویسندگان مترقی ‏ در تحولات 
کنونی جامعه ما روشن می‌شود. اینان باید به‌عنوان بیشقراولان تحول فرهنگی, 
با: بیش بگذارند و بندهای وابستگی‌های فرهنگی را بگسلند و با کوششتی 
بن‌گیره فرهنگ لوینی. بت کنتانم فرهنگی که در خدمت تود؛ٌ مردم باشد, فرهنگی 
سرشار ازدانش و خرد. که برای دستیابی به‌استقلال کامل و بهروزی 
راهگشای آنان است. و گزافه ثیست اگر بگویم که جامعهٌ ما در این مرحله از 
مبارزة با امپریالیسم بیش از هر چیز به‌يك جنین تحول فرهنگی, نیاز دارد. 
امیرنالیسم تمامی ارکان جامعه را, یعنی اقتصاد. سیاست؛ فرهنگ و همه 
چیزهای دیگر را بیمار می‌کند. تا زمانی که ان فرهنگ بیمار ربشه‌کن نشود و 
فرهنگی نو جای آن را نگیرد؛ یعنی فرهنگی که نخستین و مهم‌ترین هدفش 
ارتقای سطح اگاهی توده‌هاست حزء جزء دستاوردهای قیام شکوهمند ملت 
ما در خطر انحراف و نابودی خواهد بود. 

امکان تحول اجتماعی راستین. بدون پیدايش تحولاتبی عمیق در 
فرهنگ جامعه تحقق‌پذیر نیست. و بی گمان هدف چنین تحولاتی, بدید آوردن 
فرهنگی نو مطابق با نیازهای جامعه است. اماء فحوای این سخن, آن نیست 
که برای بنیاد نهادن فرهنگی نو باید تمامی عناصر فرهنگی قدیم را یکسره 
دورریخت وبه‌فراموشی سپرد. جرا که نفی فرهنگ کهنه. به‌عنوان جزئی از 
روبنای جامعه. فرایندی ساده و مکانیکی نیست. بل يك مقوله دیالکتیکی 
است. هدف يك چنین تحول فرهنگی, دستیابی به‌فرهنگی عالی‌تز و غنی‌تر 
است و این نیز ممکن نیست مگر به‌مدد دستاوردهای ارزندة فرهنگ‌های 
پیشین که ثمر؛ عرق. جبین بشر در تمام طول تاریخ است. این فرهنگ نو 
وارث به‌حق تمامی دستاوردهای ارزند؛ فرهنگ‌های گذشته است. باید خشت 
خشت پنای فرو ریخته فرهنگ کهنه را دستچین کردو با خشت‌های سالم و 
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محکم آن بنانی نو و بس عظیم‌تر ساخت. فقط نفی ديالکتيك عناصر فرهنگی 
است که می‌تواند به‌رشد و تکامل فرهنگ جامعة بشری پیانجامد. اما باید 
دانست که طرد عناصر نامطلوب فرهنگ کهته. در سباری موارده ساده و 
آسان یست. بسیارند عناصر روبنانی قدیم - به‌ویژه عناصر فرهنگی - که با 
سخت جانی. حتی پس از پیدایش تحولاتی در زیربنا, به‌حیات خود ادامه 
می‌دهند. هم از این رو است که حتی پس از بروز تحولات زیربنانی, يك چند 
را ام بسا فشنک شین را بزح آن تن نی چليم آین‌سخت 
جانی عناصر فرهنگی کهته را در برابر تحولات. می‌توان از دیدگاه فرهنگی 
يك دور برزخی نامید. ولی بی‌تردید این برزخ دیر یا زود پایان می‌پذیرد. در 
چنین مواردی گاه مبارزه‌ئی بس طولانی لازم ات تا عناصر نامطلوب 
به‌ندر یج از میان برود. و درست در همین رابطة نفی دیا لکتيك فرهنگ کهنه 
است که روشنفکران - از جمله شاعران و نوسندگان- می‌توانندو باید با تمام 
نیروهگام بیش بگذارند و بر شتاب گردش چرخ تحولات فرهنگی بیفزایند. 
پس نخستین وظیفة روشنفکران در فرایند تحول فرهنگی جامعه و غنا 
بخشیدن به‌آن. دستجین کردن عناصر و اجزای ارزنده میراث فر کی است» 
یعنی تمامی آن عناصری که برای بنیاد نهادن جامعه‌ثی نوین ضروری است. 
و در همان حال باید تمامی عناصر فرهنگی کهنه را که سد راه سعادت و 
بهروزی بشر است. بکسره به‌زباله‌دانی تاریخ بسپارند. ۱ 
گام دیگر راه چنین تحول فرهنگی. بیرون کشیدن فرهنگ است از 
حبظة انحصار طبقه با عده معدودی ازافراد آن جامعه. جامع طبقاتی منکر آن 
است که طبقات محروم نیز قادر به آفرینش‌های هنری و فرهنگی‌اند. و به کلی 
نقش توده‌ها را در تکامل فرهنگ نفی و تخطثه می‌کند. آنان معتقدند که 
فرهنگ معنوی جامعه» محصول فعالیت خلاق زبدگانی نادر و شکوفائی علم و 
هنر, دسترنج تعداد معدودی از نوابغ است. بی‌گمان در زمینه تمامسی 
فعالیت‌های خلاق به‌نوابغی برمی‌خوریم که غنای فرهنگ امروز جامعةُ 
بشری را مدیون آنانيم. لیکن خدمت توده‌ها را نیز در تکامل و تعالی فرهنگ 
نمی‌توان نادیده گرفت» چون شرایط مادی و زمينة معنوی پیشرفت‌های 
فرهنگیدر اصل‌به‌دست همین توده‌ها فراهم آمده است. ادیبات و هنر در روزدار 
جوانیش همواره به‌صورت فعالیت‌های مردمی و توده‌نی تجلی کرده است: 
اقسانه‌ها و ضرب‌المتل‌ها. عماسه‌ها و قصه‌های اساطیری شالوده‌نی است: که 
هنر و ادبیات امروز تمام جوامع بشری بر فراز آن رشد کرده و تعالی یافته 


است. و امروز هم هنوز خلاقیت‌های مردمی منبعلایزال الهام شاعران و 
نویسندگان است. به‌این ترتیب درمراحل نخستین تکامل فرهنگ, خالق 
راستین ارزش‌های فرهنگی توده‌ها بوده‌اند. ولی این وضع همزمان با جدائی 
فعالیت‌های فکری ازکار بدنی تغییر کرد و فعالیت‌های علمی وهنری در 
انحصار قشرهای خاصی از جامعه قرار گرفت. بیگانگی جبری توده‌ها با 
فرهنگ, به‌طبقات حاکم كمك کرد تا سلطهُ طبقاتی خود را تحکیم کنند. 

درواقع فرهنگ و استعداد برداختن به‌فعالیت‌های خلاق» مزبت 
انحصاری يك طبقه معین نیست. بل آنچه فرهنگ را به‌صورت مزیّت طبقاتی 
درمی آورد, امکان برداختن به آن است. و چنین امکانی در يك حامعه طبقاتی 
بیش تر - اما تهفقط - در دسترس طبقات متمکن جامعه قرار دارد. آدمی از 
نمروی اندیشه و استعداد نهفته در توده.مردم بههحیرت می‌آید؛ نیروثی که حتی 
در شرایط دشوار جامعة طبقاتی نیز خدمت‌های ارزنده‌ثی به‌فرهنگ بشریت 
کرده است؛ و استعدادهائی که حتی گهگاه درهیأت تك ستارگان آسمان رفیع 
فرهنگ و ادب تجلی کرده‌اند. در مقابل هر يك ازاین تك ستارکان برخاسته 
ازمیان تود؛ُ مردم, امَاء صدها و هزارها استعداد ارزنده» بدون یافتن راهی برای 
برآمدن به‌آسمان هنر» کورسوزنان در دل تاريك خاك به‌خاموشی گرائیده‌اند. 
تاریخ حامعه طبقاتی: گورستان بزرگ استعدادهای توده‌هاست. 

یکی .از وظایف مهم تحول فرهنگی, دمکراتیزه کردن فرهنگ و گسترش 
دی با آن در میان توده‌ها است. و نخستین گام در این راه, نواداهوژی 
توده‌ها و کسترش نهادهای آموزشی و فراهم کردن امکانات استفاده از این 
نهادها برای عموم است. اما. سوادآموزی. خود هدف نیست. پل کلید راه‌یابی 
به گنجینه‌های فرهنگی است. و این کلید تا هنگامی که با قفل گنجینه آشنا 
نشده, چیزی جز تکه آهنی سرد نخواهد بود. از اين رو علاوه بر سواداموزی 
باید فعالیت‌های فرهنگی دراوقات فراغت گسترش بیدا کند و نهادهای لازم 
آن پنیاد نهاده شود یعنی کتابخانه. کانون‌های فرهنگی, موزه. تأتز» سینماه 
مطبوعات ورادیو - تلویزیون از جمله نهادهای فرهنگی‌ی هستند که می‌توانند 
در خدمت تعالی سطح فرهنگ توده‌ها قرار کیت 
و این دو, یعنی سوادآموزی و گسترش فرهنگ, خود در خدمت هدف والاتری 
هستند که همانا فراهم کردن زمینه برای ظهور روشنفکرانی است که از میان 
تودةٌُ مردم برمی‌خیزند. روشنفکرانی که با لحظه به‌لحظة زندگی این توده و 
نیازهایش آشنایند. هرچند روشنفکران راستینی که خاستگاه طبقائی‌شان با 
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توده‌های وسیع بائین جامعه متفاوت است یز آنچنان که دیده‌ايم - می‌توانند 
در خدمت نوده‌ها و تعالی فرهنگ آنان باشنة و بندهای قلْق طبقاتی را 
بکسلند؛ اما آنچه مسلم است. فرهنگ توده‌ثی را نمی‌توان بدون مشارکت 
مستقیم توده‌ها و به‌نیابت آنان بربا ساخت. نادیده گرفتن نقش توده‌ها در این 
فرایند» بی‌تردید.: به‌ادامة همان راه بیگانگی آنان با فرهنگ - البته به‌شکلی 
دیگر - خواهدانجامید. هم از این رو است که می‌گویم یکی‌ازهدق‌های مهم 
تحول فرهنگی بابد فراهم کردن زمینه و امکانات برای ظهور روشنفکران 
برخاسته ازمیان توده‌ها باشد. 

نکتة دیگری که بی‌درنگ در زمينة تحول فرهنگی مطرح می‌شود. 
فرهنگ خاق‌های زیرستم است. فرهنگ‌هائی که سالیان سال به‌اقتضای منافع 
طبقَُ حاکم: سرکوب شده‌اند و هیچ‌گونه امکانی برای فعالیت‌های خلاق پیدا 
نکرده‌اند. باید با احترام به‌فرهنگ خلق‌های تحت ستم و فراهم آرردن 
امکانات خلاقیت فرهنگی. سایه شوم اين تسلط از سرآنان کوتاه شود. 

و بالاخره. بك چنین تحول فرهنگی ممکن نیست مگر در فضای روح 
افزای آزادی انديشه وببان. فرهنگ و ادب جامعه هنگامی شکوفا شده راه 
ترقی و تعالی را خواهد پیمود که اندیشه در فضائی آزاد از تفتیش تنفس کند و 
بدون هراس ازعقوبت و تکفیر» زبان به‌بیان بگشاید و دریافت‌هایش را به‌نقد 
ارباب نظر بسیارد. آزادی, امّاء در همان حال که زمینه را برای شکوفائی 
فرهنگ راستین فراهم می‌آورد. خود محصول جنین فزهتگیح انیت درواقع 
وسعت آزادی بستگی به گسترش فرهنگ و خردورزی دارد و فرهنگ و خرد 
هم تنها زمانی در حامعه شکوفا می‌شود که فضائی سالم و آزاد برای برخورد 
انديشه و ارا ندید اید. 

تتها در حتین شرایظی است که هنرمند نمایان بی‌مایه, لاجرم:رنگ 
می‌بازند و دیگر هنر و ادبیات بازاری را مجالی جندان, یاقی نخواهد ماند. 

تنها در جنین شرابطی است که تاو و درماندکی در ادیبات؛ جاش را 
به‌امید برخاسته ازدرون توده‌ها خواهد بخشید. 

تنها در چنین شرابطی است که شعر و ادب دیگر آئينة پاس زندگی 
نخواهد بود. بل بدل به‌یتکی خواهد شد که هر ضریه‌اش شکلی نوبه‌زندگی 


می بحشد. 


و ها دز تعنین. شرابطی است که می‌توان با نظار؛ در آئبنة شعرو ادپ: 
بتك را به‌جا و به‌هنگام فرود اورد. 





بس از انتشار کتاب «جنگ‌های دهقانی در فرن بیستم» اثر ولف ۷۷۵۱۴ 
در ۰۱۹۶۹ اکرا انسانشناسانی کة متخصص افریقای شمالی نبستند به‌بیروی 
از او انقلاب الجزایر را جنگ دهقانی دانستند. چنین نظریه‌ئی درواقع فقط 
به‌ولف اختصاص ندارد. دز خود الجزایر نیز سخنوران سیاسی و 
نظریه‌پردازان» از هنگام استقلال در سال ۱۹۶۲ تمایل داشته‌اند که از 
دهقانان. قهرمانان انقلاب بسازند. این دیدگاه فقط از علافه آن‌ها به‌دقت 
تاربخی فتازز نشده؛ بلکه هم‌چنان که در جای دیگر نیز متد کز شده‌ام ( کیلسترا 
۷ انگیزه‌شان ملاحظات سیاسی کنونی هم بوده است: البته من نسبت 
به‌ملاحظات سیاسی رژیم کنونی الجزایر به‌کلی بی‌علاقه نیستم, امّا این توجه 
باعث نمی‌شود که علاقه‌ام را نسبت به‌وضوح تاریخی فراموش کنم. از همین 
رو دربارة نسبت دادن «جنگ دهقانی» به‌انقلاب الجزایر تردیدهائی دارم. 

ابراز اين تردیدها بلافاصله مسأله‌ئی کلی‌تر و مهم‌تر را مطرح می‌کنده 
مفهوم جنگ دهقانی تا چه اندازه گویاتر و مفیدتر از مفهوم کلی شورش 
توده‌ئی یا انقلاب است؟ آبا مشخصه بارزتری برای متمایزکردن جنگ‌های 
دهقانی از دیخر انواع جنگ‌های انقلابی وجود دارد؟ و اگر هست آیا همه 
جنگ‌های دهقانی خصلت‌های مسلط معینی را مشترکاً دارا هستند. با باید 
چند نوع فرعی را از هم تفکيك کنیم؟ بررسی جامع تمام نکات شورش‌ها یا 
جنبش‌هائی که می‌توان آن‌ها را جنگ‌های دهقانی خواند اصلا در حوصلهُ این 
مقاله نمی گنجد. بنابراین انقلاب الجزایز را به‌عئوان موردی کاملا مستند 
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بررسی کرده و آن را با مواردی که به‌طور اختیاری از بین نوشته‌ها انتخاب 
شده‌اند مقایسه خواهم کرد. سرانجام. قصد ندارم که در این جا کلیت‌هائی را 
به‌اثبات برسانم. بلکه می‌خواهم به‌بالايش يك نمونة رایج بپردازم» وظیفه‌نی که 
برای انجام دادنش جند نموثه که خوب انتخاپ شده. می‌تواند کافی باشد. 

شکی نیشت که مستعمره نشینان فرانسوی با تصاحب حدود ۲/۵ 
میلیون هکتار از بهترین زمین‌های کشاورزی الجزایر اقتصاد آن را به‌طرز 
بدی بهم ربختند. ملیا )۱٩۹۳۵(۱/۵۱2‏ نشان می‌دهد که سلب مالعیت از 
زارعین الجزایریتی که دارای قطعات مزروعی کوچکی‌بودند (اين کار اساسا 
به‌متظور درخت‌کاری مجدد انجام می‌شد) هنوزهم تا اوایل ده ۱۹۳۰ وجود 
داشته و سخت مورد تنفر مردم بوده است. دهقانان الجزابری» به‌علت از دست 
دادن بهترین زمین‌های‌شان, که معمولا در دشت‌ها و دره‌ها قرار داشت؛ مجبور 
شدند که از زمین‌های باقی مانده دامن کوه‌ها و تبه‌ها بهره‌پرداری بیش‌تری 
یکنند» که این کار باعث به‌هم خوردن تعادل اکولوژیکی شکننده‌ئی شد که در 
دوره ماقبل استعمار حفظ شده بود. نتایج اجتناب‌نایدیر جنین جیزی نابودی 
بوشش گیاهی و فرسایش خاك ود که ارزش منابع طبیعی بافی مانده در دست 
الجزابری‌ها را بازهم کاهش می‌داد. با افزایش مداوم جمعیت در دهة ۱۸۷۰. 
دهقانان الجزایری به‌زودی نه فقط با کمبود نسبی زمین بلکه با کمبود مطلق 
آن مواجه شدند. بسط اجباری کشت غلات به‌رغم اين که تکنيك‌های بهتری 
در کشاورزی به‌کار گرفته می‌شد» منجر به‌افت بازدهی در هکتار شد. در سال 
۷۰۷۸۰ خکتار ومین ویرکشت: ۱۳ میللژن کنتان (هز کنذال < 
۰ کیلو) غلّه تولید می‌کرد. در سال ۱۹۵۴ از ۳,۸۵۸,۰۰۰ هکتار بیست 
مبلیون کنتال غله برداشت می شلد . 

در جامع قبیله‌نی ماقبل استعمار هم توزیع ثروت نسبتاً نابرابر بود. اما 
جنین به نظر می‌ رسد که تعداد افرادی که مطلقاً فاقد حقوق ارضی باشتد 
معدود بود. هرجند که بعضی‌ها محبور بودند درامد زراعی خود را با کار برای 
دیگران تکمیل کنند. وانگهی. این اشتغال مضاعف نزد ثروتمندان محلی نیز 
یافت می‌شد: در زمان‌های ماقبل استعمار و در اوابل دوران استعمان مهاجرت 
بر وی کار به‌شهرها وجود داشت اما فقط درصد ناجیزی از جمعیت را در بر 
می‌گرفت. 

بیدايش پرولتاریای ده که کاملا بی‌زمین بود با قطعه زمین ناچیزی را 
که برایش مانده بود؛ بدعلت نداشتن اشتغال مضاعف در منطقه. نمی‌توانست 


مورد بهره‌برداری قرار دهد. در دوران استعمار صورت گرفت. بنا به گفتة یا کونو 
۱۹۵۳۱۲۱۹۵۵۱ ) بیدایش پرولتاریای ده برای اولین بار در نخستین ده قرن 
بیستم در دشت‌های جلیف, منطقه‌ثی که تعداد مستعمره‌نشینان فرانسوی قابل 
توجه بود. صورت گرفت. بنابه گفتة ایسنارد ۱50۵/۵ )۱٩۴۷(‏ همین یدیده 


اتقاق افتاد که نخنتین منطفه مستعمره فراتسویان ود. در سال ۹۹۳۰ در 
سراسر الجزایر ۱۰۳۳۸۰۷۷۰ الجزایری صاحب زمین زراعی بودند اّا فقط 
۴ نفر آن‌ها کشتکار بودند. درحالی که ۷۱۳۳۸۷ نفر به‌عنوان سهم‌بر 
و ۴۶۲۴۶۷ نفر به‌عنوان کارگران مزدبکیر روستائی به‌کار گمارده شده بودند. 
البته پرولتاریای شهری و مهاجران به‌فرانسه در این ارقام به‌حساب 
نبامده اند. 

به‌اين ترتیب در دهة ۱۹۳۰ اکثر مهاجران(خواه مهاجران به‌شهرها و 
خواه مهاجران به‌فرانسه) و نصف دهقانان از پرولتاریای روستائی کم اشتغال 
تشکیل می‌شد. الجزایر قبل ازاستعمار به‌سختی با آن برولثاریای شهری که 
در ربع آخر قرن نوزدهم از طریق مهاجرت وسیع به‌شهرها بوجود آمده بود. 
آشنانی داشت. به‌اين ترتیب بخش بزرگی از پرولتاریای شهری فعلی دارای 
منشاء روستائی نسبتاً جدیدی است که هنوز پاخویشاوندان خود درده رابطه 
دارد و ازنظر چهان‌نگری و فرهنگ از آن‌ها زیاد دور نشده است. همین مطلب 
درمورد بسیاری‌ازمغازه‌داران کوجك شهری و کارمندان و مأموران جزء صادق 
است که نمایند؛ مهاجران روستائی میا مرفه‌ترند. در الجزایر يك بورژوازی 
فدیمی ریشه‌دار هم وجود دارد که فقط نماننده بخشی کوجك (اما ثروتمند و بر 
نفوذ) از جامعة شهری است. از بین آن دسته از شهرنشینانی که منشاء کم و 
بیش جدید روستائی دارند. فقط گروه‌های کوچکی (تجار بسیار ثروتمند, 
روشنفگران آفوزش دید نوع غربی در سطح عالی؛ گر وه‌هائی از کارگران 
ماهر) که از موقعیت نسبتاً بالاتری برخوردارند. پیوندهای فرهنگی و شخصی 
خود را با زوستا از دست داده‌اند. این گروه‌های کاملا شهری شده موفق 
نمایشدة تماینلات فراگیر (یعنی گرایش‌های لیبراللی. سوسیالیستسی با 
کمونیستی) در طی آخر ین دهه‌های دوران استعمار بودند. در جامعه استعماری 
الجزایر معدودی از آرزوهای آن‌ها می‌توانست برآورده شود. بتابراین اکثر 
آن‌ها سرانجام به‌طرف ملیون رفتند. 

برای بخش بزرگی از مردم الجزایر, از جمله پرولتاریای ده (و اکثر 
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دهقانان خرده مالك که نمی‌توانستند با قطعه زمین خود امرارمعاش کنند) و 
توده عظیم برولتاربای شهری بی‌سواد و بی‌مهازت» تمایز شدید جامعه شهری 
و زوسفقای کم اه کننده خواهد بود. زیرا بین این گروه‌ها نقل و انتقالات زیاد 
و تماس‌های شخصی بسیاری وجود داشت. با وجودی که ساکنان شهری و 
مهاجرین به‌فرانسه کم‌تر از روستائیان در معرض کنترل اجتماعی بوده و 
بیش‌تر تحت نفوذ غرب قرار داشتند. اما اکثر آن‌ها هرگز از نمونه‌های فرهنگی 
سنتی روستا کاملاً بیگانه نشدند. زنان الجزایری در حفظ این تداوم 
ابدئولوژيك و فرهنگی نقش مهمی ایفا کرده‌اند. آن‌ها خیلبی بیش‌تر از 
شوهران و بسران‌شان از نفود فرانسه دور بودئد, و با وجودی که تا حدودی 
قادر به‌جلوگیری از غزب زد کی درجنبه‌های خارجی ژند کی نبودند می‌توانستند 
با تمابلات عمیق‌تری که در بین مردان خانواده در مورد جذب همان تمایلات 
وجود داشت مبارزه کنند و مبارزه هم کردند. 
نخستین جنبش ملی‌گرایانه را پرولتاریای صنعتی آغاز کرد که به‌تازگی 
شهر ی شده بود. و قسمت اعظم تاریخ آن تحت رهبری مسالی حاح(۱۸۵5۵۱ 
(۲۱۵۵) بود. این جنبش ابتدا در فرانسه در دهه ۱۹۳۰ شروع شد. و 
به‌شهرستان‌ها و شهرهای الجزایر گسترش یافت و از زمان جنگ دوم جهانی 
به‌روستاها کشیده شد. نخستین‌تجلی. سازمان‌یافتة این جنبش, اتسوال 
نوردآفریکن بود که در ۱٩۲۴‏ در میان کارگران مهاجر افریقای شمالی 
(په‌طور کلی الجزایری‌ها) در پاریس تأسیس شد و تحت نظارت حزب 
کمونست فرانسه بوده امّا از همان زمان بعنی از اواخر دهه ۱۹۲۰ به‌تدریج 
به‌بریدن اژقیمومیت کموئیست‌ها پرداخت و اين قطع رابطه در ۱۹۳۶ کامل 
شد. کارگران صنعتی. که بعدها تعدادی از دانشجویان و روشنفکران مترقی 
به‌آن‌ها بیوستند و اکثریت اعضای اتوآل را تشکیل می‌دادند. به‌طور قاطعی 
جهت شهری داشتند اما به‌جای جهان‌گرانی پرولعري جنبش کمونیستی 
بیوند خود را با ارزش‌ها ر سنت‌های عربی و اسلامی حفظ کردند. حامعه 
الجزایر مفهوم مبارزة طبقاتی را طرد کرد زیرا این مبارزه وحدت جنبش 
ملی‌گرابانه را تضعیف می‌کرد و با مفهوم اسلامی وحدت جامعة مزمنین (امّت) 
مغابرت داشت. مسألٌ مصادره زمین‌های الجزایر توسط مستعمره‌نشینان 
فرانسوی یکی از موضوعاتی بود که جنبش مطرح کرد. اما نظریه جنبش 
دربار؛ ساخت اجتماعی - اقتصادی الجزایر مستقل با خودمختار مبهم باقی 
ماند. مسألاً مالکیت اراضی بزرگ الجزایری‌هائی که به‌اندازة فرانسوی‌ها 











زمین در تصرف خود داشتند و غالبا کارگران را با مزدی کم‌تر و شرایط کاری 
بدتر از فرانسوی‌ها به کار می‌گرفتند. هرگز به‌ روشنی مورد بحت فرارنگرفت. 

جهت گیری اسلامی جنبش مسالی حاج رشب د ز آن را در روستا 
امکان بد بر ساخت. موفقیتی که کمونست‌های الجزایری و طرفداران طرز 
.تک لییرالرن هرگ توانسته بردن» به‌دستآورند. به‌تدریج جنبش پشتیبانی 
روستاني قابل توجهی در بعضی از مناطق مانند کابیلیا. مناطق کوهستانی 
کانستتتینوای شمالی و آئو رس به‌دست آورد. که قرار بود بعدها به‌دژهای 
مستحکم انقلاب الجزایر تبدیل شود. به‌هرحال از خصوصیات این دژها این 
بود که مناطق کوهستانی فقیری بودکه سکونت,زارعین فرانسوی در آن جا 
. فوق‌العاده کم بود. دهقانان ملی‌گرای این‌جا زا به‌سختی می‌شد از طربق 
بازیس گرفتن زمین‌هائی که فرانسوی‌ها غصب کرده‌بودند. به‌حرکت درآورد. 
اما اغلب می‌شد که دهقانان را از طریق تمایل عمومی به‌بهبود موقعست 
اقتصادی و دفاع از خصلت اسلامی جامعه الجزایر که عزه ای با برولتاربای 
شهری یعنی همرزمان حزبی فعال خود شريك بودنل». بلاعر کت درآوزد: آدر 
مان فعالان شهری: فقبر شدن بخش 7 از مردم روستا ادعانامه‌نی 
میمکون کننه علیه استتمار قرانبه پرد: اما پدنظی می‌زهید که ایدآلیزه کون 
زندکی دهقانی با دهقانان به‌عنوان يك نیروی انقلابی مدنظر نبوده اسشت!۸. 

دومین جنبشی که یکی از ,سرچشمه‌های جنبش ملی‌گرايانة الجزایر را 
تشکیل می‌دهد. کم‌تر منشا منشاء دهقانی دارد: جامعه علما که توسط گروهی از 
شاگردان مذهبی که متأثر از اصلاح‌طلبی خلوص گرای محمدعبده در مصر 
بودند» تأسیس شده بود. بن‌بادی: رهبر اصلی جنبش مزبزر په‌يك او 
قدیمی بورژای روتمند که فرن‌هادر کنستانتین ذی‌نفوذ بودند» تعلق داشت 
علمای برجستة دبگر منشاء اجتماعی یائین‌تری داشتند و غالبا جزو 
بورژوازی کوچك شهری و روستا محسوب می‌شدند که هنوز فرزندان خود را 
به‌موسسات آموزشی (ارزان‌تر) اسلامی می‌فرستادند نه به‌دبیرستان و 
دانشگاه‌های فرانسوی. 

علما به‌خلاف طرفداران مسالی حاج هرگز سعی نکردند که به‌عنوان رلک 
حزب سیاسی وارد جریان شوند و به‌همین جهت برای مداخله در موضوعاتی 
که‌به‌وضوح جنبهٌ سیاسی داشته باشد تردید داشتند. در عوض آن‌ها موسسات 
آموزشی (غیر رسمی) مسلمانان را نو کرده و تحرلك بخشیدند و با نفوذ مذهبی 
روحانیون جزء (که از طریق مقامات فرانسوی آموزش دیده و از آن‌ها حقوق 
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می گرفته و تحت کنترل آن‌ها بودند) مبارزه می‌کردند. آن‌ها همچنین با نفوذ 
صنف مذهبی غیر قشری و روحانیون مخلی که کانون مذهب روستائیان را 
تشکیل می‌دادند و فرانسوی‌ها آن‌ها را تحمل می‌کردند و حتی گاهی آن‌ها را 
به عنوان ابزارهای غبر رسمی کنترل اجتماعی مورد لطف فرار می‌دادند؛ 
مبارزه می‌کردند. آموزش‌های اصلاح‌طلبا نة «علما»ی اصلاح‌طلب در روستا 
نیز از بشتبانی‌هائی برخوردار شد اما جنبش آن‌ها به‌طور قاطعانه همجنان با 
بایگاه شهری باقی ماند. 

به‌این ترتیب» خاستگاه « هر دو جنبشی که منشاء ملی‌گرائشی رزمنده 
الجزایری بود. محیط‌های شهری بود: بکی از میان برولتاریا و دیگری 
ازمیان بورژوازی بزرگ ۲ کوج ستت گرا. آن‌ها می‌توانستند در روستا 
پشتیبان‌هائی به‌دست آورند زیرا شکاف اجتماعی و فرهنگی عمیقی میان 
بسیاری از اهالی شهر و روستا وجود نداشت. امّا عناصر روستائی در هر دو 
جنبش نقشی انفعالی بر عهده داشتند. مسألٌ زمین‌های متعلق به‌فرانسوی‌ها 
موضوع سیاسی مناسبی در مخالفت با نظام استعماری بود. اما مثلا منطقه 
اطراف اوران که کشاورزی در آن جا پیش‌تر از هر جای دیگر تحت سلطه 
مستعمره نشینان فرانسوی بود. از لحاظ سیاسی سبتاً انفعالی مانده بود. در 
حالی که ملی‌گرائی دهقانی در مناطق فقبر کوهستانی که مستعمره‌نشنان 
فرانسوی در آن‌جا به‌زراعت اشتغال نداشتند, از همه قوی‌تر بود. 

انقلاب 7 بی‌واسطه خودرا درارگا نیزاسیون اسیسیال 079۵0۱5۵00۴ 
8 (او. اس 0.5) سازمان مسلح زیرزمینی نیرومند جنبش طرفداران 
مسالی یافت که پس از جتگ دوم جهانی تالسید شده نود. تاکتك‌های (او, 
اس) را می‌توان با تاکتيك‌های جنبش‌های مقاومت اروپا در طی اشتغال آلمان 
دز تجگ جهانی دوم مقابسه کرد. به‌نظر نمی‌رسد که (او. اس) نقشه‌ثئی برای 
مبارز؛ مستقیم علیه فرانسوی‌ها تدارك دیده باشد. بلکه انتظار بحران سیاسی 
در فرانسه یا جنگ جهانی سوم و درهم شکستن اقتدار حکومت فرانسه را 
می‌کشید. که در اين صورت يك سازمان ملی‌گرای مسلح نسبتاً کوچاكث 
می‌توانست قدرت را په‌دست گیرد. پلیس فرانسه قسمت اعظم شبکهة (او. 
اش) را در سال ۱۹۵۰ متلاشی کرد اما بعضی از هسته‌های محلی انن شبکه 
از زیر مراقبت پلیس گر بخت. تعدادی از لین منفرد یا به‌خارج گریختند با 
در منطِقه آنوزتی که کتترال تللشمین درا این تها بسبار تاجیز بودمخفی شدند. 
برونده‌های بلیس فرانسه دزربارة (او. اس) که باید وجود داشته باشد تا کنون 








در دسترش قرار نگرفته» است. اما از روی اطلاعات موجود» جنین به‌نظر 
می‌رسد که(او. اس) اساسا يك سازمان شهری بودکه اعضایش در بعضی 
مناطق روستائی هنگامی که بلیس شبکه شهری‌شان را درهم کوبید شروع 
به‌تبلیغ کردند. 

در سال ۰۱٩۹۵۴‏ جنیش طرفدارانی‌مسالی به‌انشعاب کشیده شد, این 
انشعاب در نتبجه اختلاف مبان هسته اصلی مردم گرای حول مسالبی حاج 
( به اصطلاح مرکزگرایان) و گروه میانه‌روتر روشنفکران شهری بود که امکان 
همکاری سیاسی با عناصر مترقی‌تر درمیان فرانسوی‌ها را می‌دیدند. تر آن 
زمان گروهی از فعالان قبلی (او. اس) که ازقانون‌گرائی به‌کلی بریده بودئد 
شروح به‌سازماندهی مجدد کردند. زیرا می‌ترسبدند که در غیر این صورت 
ملی کرانی الجدایری کاملا درنتيجه درگیری‌های داخلی دسته‌های مختلف تاتوان 
شود. بنابهگفته هاربی ۱۹۷۵ آن‌ها از پشتیبانی مرکزگرایان میانه‌رو برخوردار 
بودند. که معتقد به‌انقلاب مسلحانه نبوده اما قصد داشتند که از ان‌ها 
[ملی گرایان] به‌عنوان وزنه‌ئی در مقابل مسالی حاج و طرفدارانش استفاده 
کنند». در این گروه از فعالین فبلی (او. اس) که انقلاب را شروع کردند. 
دهقانی وجود نداشت. آن‌ها اصولا «افراد حاشهه‌نشی» بودند: تعدادی از 
کارستفان و ماموران جت که آموزش متوسطه‌شان ناتمام مانده بود (مانند بن 
بلا) يك کارفرمای خرده بای شهری (بن بولای) يك روشنفکر پوهمی 
(هنر بيشة نیمه وقت به‌نام بن مهدی) و يك جفت دانشگاهی بی‌طبقه که هرگز 
در تخصص دانشگاهی خود کار نکر دند (بوسف» و بن خدا). آن‌ها برای 
شروع عمل انقلابی در هر جا که بشتیبانی داشتند برنامه‌ریزی کردند» بعنی 
هم در مناطق روستائی و هم در شهر الجزیره. 

برخودهای انقلابی واقعی در حد وسیع در مناطق روستائی رخ داد. که 
ان را می‌توان تا انداز؛ زیادی از طریق عوامل نظامی توضیح داد. جنیش 
چریکی در مناطق کوهستانی جنگلی مثل جرجره در کابیلیا؛ کوهستان‌های 
شمالی کنسنتتیوا» آ لوزن با اوراسینی بهتر می‌تواند خود را درمقابل نیروهای 
منظمی که از لحاظ اسلحه و تعداد برترند. حفظ کند. چنین جنبشی را 
به‌سختی می‌توان در دشت‌های مسطحی که جاده‌های خوب و جمعست نستتاً 
متراکمی دارند. مثل دشت‌های مرتفع اطراف ستبف با اورانائیس حفظ کرد. 


باه هم دلیل در مناطق بنابانی واستبی واقع در جئوب الجزایره که گروه‌های 


جریکی را به‌راحتی می‌شد توسط هواییما شناسائی کرد برخوردهای اندکی 
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صورت گرفت. شهرهای الجزایر برای جنگ چریکی موفقیت‌آمیز شهری 
خیلی کوجك بود. انقلابیون در کازبای الجزیره که اکثر پرولتاریای مسلمان 
بایتخت در انا متمر کر بودند, از بشتیبانی توده‌نی بر ومندی برخو ردار بودئد 
اما هم کوشش‌هائی که برای به‌راه انداختن جنگ چریکی منظم شهری در 
شهر الجزیره صورت گرفت طی جند ماه در سال ۱۹۵۷ درهم کوپیده شد. 
این کار را يك لشکر چترباز فرانسوی انجام داد که به‌طور مداوم محله نسبتاً 
کوچك مزبور را زیرورو می‌کرد. 

به نیروهای چریکی درکوهستان‌ها نیز ضربات شدیدی وارد شد. اما 
آن‌ها توانستند با تقسیم شدن به‌واحدهای کوچك و پراکنده بقاء خود را تأمین 
کنند. فرانسوی‌ها هرگز دسته‌های کافیل برای زیر و رو کردن و جست و جوی 
مداوم کوهستان‌ها یا.مناطق کوهستانی نداشتند. در اوج تا ازتش .ق انقنه 
در حدود ۵۰۰,۰۰۰ نفرد در الجزایره نبرو داشت اما از اکثر آن‌ها فقط می‌شد 
در انجام وظایف محافظت از باسگاه‌ها خدمات انتظامی به‌طور موثر و مفید 
استفاده کرد. درواقع فقط معدودی از واحدهای نخبه را می‌شد برای حمله 
تهاجمی در مناطق کوهستانی به‌طور موثر مورد استفاده قرار داد. بنابراین از 
دیدگاه الجزایری‌ها. نبرد الجزایر به‌عنوان بل حملة اشغالی موفقیت آمیز بود. 
زیرا واحدهای نخبه قلیل فرانسوی را در پایتخت طوری سرگرم می‌کرد. که 
دیگر نمی‌توانستند در کوهستان‌ها که متعاقب شهرها (در سال ۱۹۵۷) فعالیت 
جریکی در آن‌ها وسعت گرفته بود مورد استفاده قرار گیرند. 

به‌اين ترتیب محلی شدن دژهای چریکی اساسا به‌علت ملاحظات 
نظامی صورت می‌گرفت و نشانة اندکی در مورد اختلافات منطقه‌ئی از لحاظ 
بشتیبانی توده‌ئی انقلاب به‌دست می‌داد. با حداقل بسن از سال ۰۱۹۵۶ یعنی 
زمانی که سازمان انقلابی تحکیم شده و شبکه ارتباطی خود را در قسمت 
اغظمی از الجزایر کسترش .داده بود"جنین بود. حتی: شاید. نقش, برجسته 
انورس درروزهای اولیة انقلاب اساسا نتیجه محدود شدن غیرعادی کنترل 
اداری تاه بر منطقه باشد. 


عضو گر ی می‌شدند در دست است. اما شکی نبست که تعداد کثیری از 
خکخو بان رده بائس مردان جوانی بودند که دارای منشاء دهقانی بوده در 
محل عضوگیری شده بودند. این افراد با موقعیت جغرافیانی محل و مردم آن 
آشنا بوده به‌شرابط سخت زندگی در کوهستان‌ها عادت داشتند. اما در بین 








بت تلسی نستوی وی بیوصت تسس 


دهقانان چاه کسانی عضو گیری و 
ازلحاظ تاربخی» می‌توان دو نمونه 2 مطلوب از جنگ‌های دهقانی را 

تشخیص داد. مشخصة نموه اول مشارکت اکثریت مردم در جنگ است. این 
نوع جنگ معمولا ,بسن از دوران طولانی درگیری‌های دور از خشونت 
اجتماعی و موقعیت متشنج به‌وقوع پیوسته به‌طور ناگهانی در مقیاس وسیعی 
گسترش می‌بابد. قیام کنندکان شاید بیروزی‌های نامنتظره‌نی در مقابل 
نبروهای ضعیف دولتی به‌دست آوردند» اما زماننکه ثیروهای دولتی كمك کافی 
دریافت کنند, آن‌ها به‌دام جنگ منظم علیه نیروهائی که از آسوزش و 
تسلیحات بهتری برخوردارند افتاده به‌سختی شکست می‌خوردند. پس از 
جند ین کت مهم خیش دهقانی ناگهان سقوط کرده نهضت 5 
ب‌صورت جنگ جربکی درازمدت ادامه نمی‌بابد و این درحالی است که 
موقعیت سوق‌الجیشی و پشتیبانی وسیع توده‌ها از قیام ادام آن را امکان‌پذیر 
می‌سازد. نبردهای واقعی به‌ندرت بیش از چند ماه ادامه می‌یابد و فقط در 
صورتی برای مدتی طولانی بایدار می‌ماند که حکومت قادر به‌ارسال دسته‌های 
کافی برای يك نبرد تعیین کننده نباشد. شورش‌های‌پی‌درپی دهقانی فرانسه در 
ده ۱۶۳۰ و ده ۱۶۴۰ که بورشنف (سال ۱۹۶۳) آن‌ها را تجزیه و تحلیل 
کرده است. از اين نوع است.اين شورش‌ها معمولا در ماه مه پا ژوئن شروع 
شده و هرگز بیش از پائیز طول نمی کشید, اما: حکومت سلطنتی فرانسه که در 
صحنة بین‌المللی در جنگ سی ساله درگیر بود فقط می‌توانست با بی‌میلی 
دست نه‌اقدامات متقابل بزند» دی مت شالت 
به‌قیام بزند, دوره‌های شورش با دوره‌های استراحت بعنی زمان میان برداشت 
و شحم بعدی زمین در دوره‌های سنتی "غله کاری منطبق بود. این تنها فصل 
سال است که در طی آن تعداد کثبری ازدهقانان می‌توانند برای دوره‌تی تسا 
طولانی اد کاو شتا یک 

چیزی شبیه‌این اعتطاا درفورد ایهم خققانی زاباتا خرسوزلمی موطی 
انقلاب مکر يك یز تاذ بوده است. جون قسمت اعظم نیروشهای حکومت 
مکزيك درگیر نبرد با ارتش انقلابی فوق‌العاده متحرك وحرفه‌نی پانجووبلا در 
مکزيك شتمالی وود و حکومت نمی‌توانست دست به لشک رکشی‌های درازمدت 
۰ قاطعانه‌ئی اه بزند. افراد زاباتا و را مگر برای حمله‌ئی 
کوتاه به‌مکزیکوسیتی ترگ نکردند. 

شورش‌های قبیله‌ی قرن نوزدهم در الجزایر نیز از این نوع بود. اما 
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داشتند. شورش نیم بند دهقانی در کنستنتیوا در مه ۱۹۴۵ آخرین نبرد از این 
نوع نیردها در الجزایر بود. در آن سال روزی که پایان جنگ جهانی دوم را 
جخشنن 5 وله بودند جنبش طرفداران مسالی تظاهرات ملی‌گرایانه‌ئی در تعدادی 
ازشهرهای شرقی الجزایر برپا کرده بود. در اکثر شهرها. وضعیت نسبتاً 
در درگبری مبان تظاهر کنند کان و بلس تبر خورد. تظاهرات به شم حو زرد اما 


. جمعیت خشمگین و برآشفته شروع به‌هجوم به‌خیابان‌ها و حمله به‌اروبائی‌ها 


کرد و چندین نفر از آن‌ها را کشت تا سرانجام با دخالت ارتش قبل از غروب 
نظم برقرار شد. اخبار شورش در سثیف به‌سرعت در غالب روستاها بخش 
شد. و در بسیاری جاها کشاورزان منفرد فرانسوی یا کوچ‌نشین‌های کوجك 
در روزهای بعد درمعرض حملات خودبه خودی و سازمان نیافته‌نی قرار 
گرفتند. نیروهای کمکی نظامی فرانسوی قبل از آن که شورشیانی که حمله 
به کنستنتیوارادرسر می بر وراندنده فرصت متمر کز شدن بیدا کنند, به‌این محل‌ها 
هجوم آورده. و جنبش را با خشونت بسیار زیاد و خونریزی‌های فوق‌العاده 
درهم کوبیدند. ناآرامی‌ها در عرض یکی دو هفته فروکش کرد و به‌فعالیت‌های 
چریکی نیانجامید. 

دومین مرن «جتگ دهقانی» که انقلاب‌الجزایر از آن نوع است. 
مشخصه‌اش .به خلاف نموه اول جنگ .۷ دراژمدت اسست. که در آن 
چريك‌ها ازنبردهای منظم علیه نیروهای برتر خودداری کرده کار خود را 
محدود به‌تا کتيك‌های «ضر به بزن و فرار کن» می‌کنند. آن‌ها امیدی به‌شکست 
دشمن در مبدان نبردندارند اما می‌کوشند که تا جائی که می‌توانند دسته‌های 
پیش‌تری از آن‌ها را برای مدتی هرچه طولانی‌تر سرگرم کنند. انقلابیون به‌اين 
طریق می‌کوشند که منابع اقتصادی دشمن را تحلیل برده با موقعبت او را در 
مقابل دشمنان خارجی تضعیف کنند. به‌طوری که با وادار به‌تسليم شده یا در 
نتیجة بحران خارجی درهم شکسته شود. 

این نوع جنگ انقلابی مستلزم وجود سازمانی انقلابی است. دسته‌های 
منفرد شاید در عملیات‌شان از خودمختاری زیادی برخوردار باشند. اما باید 
سازمانی مرکزی وجود داشته باشد که هدف‌های سیاسی را تعیین کرده 
به‌عنوان طرف مذاکره با دشمن يا با متحدان خارجی عمل کند. اکثر 
جنبش‌های مقاومت از جنگ وانده در طی انقلاب فرانسه تا جنگ جریکی 








علیه نابلئون و جنیش مقاومت یوگسلاوی در جنگ جهانی دوم تا ملی‌گرایان 
الجزایری؛ یا سازمانی مرکزی تأسیس کرده یا با حکومتی تبعیدی پیوند برقرار 
کر ده | ند. 

راهزنی احتمالا به‌طور خودبه خودی به‌وجود آمده ضرورتا سازمانی 
بر لو ار سطح دارودسته راهزنان ندارد. چنین موردی مضمون‌های سیاسی 
مستقیمی ندارد. اگرچه گسترن شم ان شتا تقلانهنی .است از کشمکش‌ها و 
اغتشاشات اجتماعی. به‌هرحال شاید یکی از رهبران راهزنان به‌دلیل مقاصد 
سیاسی به‌تدریج اقتدارش را بر دارودسته‌های بیش‌تر و بیش‌تری برقرار کند. 
شورش‌های بی دربی دهقانی که چین رابین سال‌های ۷ تا ۱۶۳۴۶ 
به آشوب کشاند و دودمان مینگ را سرنگون کرد. نمونه‌ئی است از این نوع. 
شورش‌های مزبور با فعالیت تعدادی از دارودسته‌های راهزنان محلی شرو ۶ 
کنل. اصن از چند عتال یکی از رهبران موفق این دارودستهها توانست. خود. را 
ب‌عنوان رهبر مرکزی تمه تثبیت کرده دودمان حاکم را سرنگون کند و سیس 
خود به‌عنوان امپراطور به: به‌تخت نشیند. این امیراطوری در نتیجه جنگ‌ها و 
کشمکش‌های داخلی به‌اندازه‌ئی تضعیف شده بود که نتوانست در مقابل حملهة 
دشمن خارجی: منجوها, مقاومت کند. منجوها علاوه بر بشتیبانان دودمان کهن 
مننگ: حامبان امیراطوری جدید یعنی راهزنان را نیز شکست داده. دودمان 
خود را برقرار کرده نظم و قانون را به کشور بازگردا ندند. 

احتیاج به‌نوعی سازمان مرکزی معمولا خصلت صرفاً دهقانی چنین 
جنیش‌هائی را از بين می‌برد, حتی اگر اکثربت افراد رده‌های پائین و هواداران 
آن دهقانان باشند. ماهیت برکش و قوس این نوع لبرد جریکی که غالبا 
سال‌ها طول می کشد, شرکت فعال دهقانان زمیندار را در آن مشکل می‌کند. 
هرجند که ممکنست این دهقانان هوادار جنبش باشند. همچنان که در بالا دکر 
کردم, دهقان مرفه جنگ‌جو فقط می‌تواند چندماه با حداکثر يك سال از کار 
دست بکشند. به‌این ترتیب ختک درازقدت جزیکی فقط می‌تواند توسط 
گروهی که کار دیگری پرای انجام دادن ندارند صورت گیرد بعنی برولتاریای 
بیکار با کم کار ده با گروهی از سران محرد دهقانانی که کارشان مطلقاً در 
مزرعة پدرشان مورد احتیاج نیست. هر دو مقوله در زمان انقلاب به‌طور وفور 
در دهات الجزایر وجود داشت؛ و انقلابیون معمولا می‌توانستند داوطلبانی 
بیش‌تر از آنجه که قادر به‌سازمان‌دهی بودند. عضوگیری کنند. بسائو ارقامی 
را در مورد تلفات الجزایری‌ها ذکر می کند: در منطفقَه تیزی اوزو (کاسلنا) 
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۰ رزمنده چريك کشته شدند و ۳۰۰۰۰ ببوه از خود باقی گذاشتند. در 
منطقه تلموئن ۰ نفر کشته شدند و ۱۰۰۰ بیوه از آن‌ها باقی ماند. در 
منطقة اوران ۲۹۰۰۰ نفر کشته شدند و ۷۰۰۰ بیوه از آن‌ها باقی ماند. 
بنابراین تعداد کثیری از رزمندگان چريك هنوز ازدواج نکرده و باید افراد 
سب فقیر ی باشند زیرا در غیر این صورت در جوانی ازدواج کرده بودند. 

فرائسوی‌ها از طریق سیاستی که در پیش گرفتند به‌ملی گرایان در مورد 
عضو گیری کمك ای کردتا. این سنیاستت ان بود که مردمی را[ که در جنگ 
مشارکت نداشتند از مناطق تحت نفوذ چريك‌ها به‌مراکز تجدید گروه‌بندی 
انتقال می‌دادند .آن‌ها امید داشتند که به‌این طریق چريك‌ها را از مردمی که 


جنگ نمی کردند, جدا کنند, اما در همان حال اشتغال به کار کشاورزی را از 


بین بردند که درواقع یکی اژ عوامل بازدارنده در بیوستن بسیاری از دهقانان 
به‌چريك‌ها بود. به‌زودی مشاهده شد که افراد خیلی جوان ۱۵ تا ۳۵ ساله 
به‌مراکز تجدیدگروه‌بندی وارد شده‌اند. ۱ 

ولف (۱۹۷۳) از لائی نقل قول می‌کند که در منطقه‌ئی غین تموسن 
نزديكگ اوزان. دهقانان متوسط بشتیبانان اصلی انقلاب بودند. اما ذر صفحه 
بعدی همان کتاب لانی اظهار می‌دارد که‌جای دیگری در اورانائیس کارگران 
صنعتی و کشاورزی نیز در انقلاب فعال بوده‌اند. به‌علاوه. او رانائیس, که 
سکنه زیاد و زمین‌های مسطحی داشت و ارتباطات در آن به‌راحتی صورت 
می‌گرفت: از مناطق اصلی جنگ نبود اکثر جنگ‌های آن جا از نوع 
جنگ‌های چریکی دائمی کوهستانی نبود بلکه به‌شکل عملیات گاه گاهی 
شبانه بود که توسط مردمی که پس از آن به‌کار عادی خود برمی گشتند» 
صورت می‌گرفت. 

هم نتیجه‌گیری منطقی و هم شواهد موجود نشان دهنده این واقعیت 
است که انقلاب الجزایر را کسانی آغاز و رهبری‌کردندکه پایگاه طبقاتی 
متوسط شهری داشتند. درحالی که نیروی رزمی آن را به‌طور کلی مردان 
جوان و پرولتاریای بیکار روستا تشکیل می‌دادند. 

جوانان و پرولتاریای بیکار روستا حتی ملی‌گرا هم نبودند. بلکه اساسا 
در جست‌وجوی شغل و دورئمائی برای آینده بودند. فرانسوی‌ها نیز خدمه 
الجزایری خود را از میان اين طبقه استخدام می‌کردند: و برای پیدا کردن 
داوطلب روی تعصبات عشیره‌ی سنتی: تطاد طبقاتی آن‌ها با زمین‌داران 
بزرگ ملی‌گرای الجزایر و بدشانسی‌های فردی و نابسامانی‌های اجتماعی 








انگشت می گذاشتند: 

دهقانان متوسط هم احتمالا طرفذار انقلاب بودند. گروهی که به‌نظر 
می‌رسید در جامعه الجزایر برای همکاری با فرانسوی‌ها اغوا شده باشد. از 
يك طرف بورژوازی کوجك ده بود که در بعضی مناطق صاحب نفود هم بود و 
از طرف دیگر زمننداران بزرگ بودند که قلا هم تحت نظام استعماری 
موقعیتی ممتاز داشتند. زمینداران بزرگ تصور می‌کردند در اثر اصلاحات 
برنامه‌ریزی شد؛ فرانسوی‌ها که می‌خواستند يك طبقة متوسط الجزایری 
ب‌وجود آورده آن را تقویت کنند. وضع‌شان حتی از این هم بهتر خواهد 
شد. در سه ماه اول و بر هرج و مرج س از استقلال, به‌هرحال» افراد مسلح 
بعنی حريك‌های سابق قدرت را در دست داشتند. این واقعیت که حتی در این 
دور پر هرج و مرح و بی‌امنیتی عمومی, آن‌ها به‌ندرت کوشیدند که زمین‌های 
متعلتی بدفرانسوی‌ها را اشغال کنند. بازگوی آرژوها و خواست‌های غیر 
دهقانی این چريك‌ها سابق است. مستعمره‌نشینان فرانسوی که درالجزیره 
مانده بودند بی گفت و و زمین‌های خود را همجنان در اختبار داشتند تا اینکه 
حکومت این زمین‌ها را در بائیز سال ۱۹۶۳ ملی. کرد. مدیربت مرارع 
فرانسوی‌ها را که متروك مانده بود کمیته‌ئی از کارگران دائمی الجزایری که 
روی این مزارع کار می کردند, به‌دست گرفتند فقط در معدودی از موارد ارتش 
آزادی بخش مزارع فرانسوی‌های سابق را اشغال کرد. در معدودی موارد. 
دیگر, کارگران قبلی که روی این مزارع کار می کردند مجبور به‌فبول چند نفر 
از چريك‌های سایق درمیان خود. شدند. نویسندگان چب‌گرانی مثتل کلگ 
(۱۹۷۱) که از این عملیات ارتش آزادی بخش اظهار تأسف می‌کنند درواقع 
تنها جنبة واقعاً دهقانی انقلاب الجزایر را مورد نکوهش قرار می‌دهند. این 
مهم ثیست که چنین وقایعی صورت گرفته. بلکه مهم اين است که تعداد آن‌ها 
بسیار اندك بوده است*. به.عکس ۶ روستائی به‌محض بایان جنگ 
به‌شهرهاً هجوم آوردند تا جای فرانسوی‌هائی که الجزایر را ترك می کردند. 
یکی تا 

بعضی از رهبران موفق چريك‌ها در مناطق عملیاتی خود در طی هفت 
سال و نیم جنگ نفوذ سیاسی عظیمی بهم زدند و امکان داشت که ساخت 
سیاسی الجزایر پس از استقلال بر مبنای کنترل برچنین «فیف‌های*» روستانی 
قرار گیرد. امّا اين قبیل چیزها اصلا رخ نداد. بین سال‌های ۱۹۵۶ و ۱۹۵۸ 
شیک چویف‌ها بر داخل تفدادگترتی آفراه تجدید مرگ هیه را بزای 
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آموزش به‌تونس و مراکش فرستاد. در سال ۱۹۵۸ ارتش فرانسه توانست 
مرزها را به‌طور نسبتاً موثری بیندد و درنتیجه اکثر افراد نظامی که در تونس و 
مراکش بودند نتوانستند به‌الجزایر برگردند. این «ارتش برون مرزی» فقط 
می‌توانست برای هرچه بیش‌تر سرگرم کردن سربازان فرانسوی در مرزها مورد 
استفاده قراز گیرد. نش از جند سال. این افراد به‌نسبت دسته‌های جربکی 
داخلی سازمان‌بافته‌ترو آموزش دیده‌تر بود تلفات خیلی کم‌تری داده بودند. 
پس‌ازاستقلال در مبارزه بر سرکسب قدرت. این «ارتش برون مرزی» یعنی 
رقبران آن‌ها و سباستمذاران غیر نظامی واسته به‌ان‌ها بودئد که کنترل 
سیاسی الجزایر را به‌دست گرفتند. 

هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم که پایگاه طبقاتی اعضای این 


«ارتش برون مرزی» تفاوت خیلی زیادی با رزمندگان چريك داخلی داشته 


است. از دید گاه منطقه‌ئی, افراد مناطق مرزی در این ارتش خیلی ژباد بو د ند 
و اهالی بخش‌های مرکزی کشور (الجزیره و اطراف آن. کابیلیا) در میان 
آن‌ها کم بودند. امّا این افراد فرصت نداشتند که شبکه‌شی از بیروان و 
هواداران سیاسی در مناطق زادگاه خود ایجاد کنند. به‌اين ترتیب طبقةْ سیاسی 
امروز الجزایر بيك طبفه ملی است و قدرت خود را بر بایة هواداران و بیروان 
مناطق مختلف در الجزایر قرار نداده است. به‌نظر من این برای کشور هیج 
عیبی ندارد. 

به‌طور کلی می‌توان گفت‌که تصویر انقلاب الجزایر به‌عنوان يك جنگ 
دهقانی تادرست اس وأفست این است که در دورهة استعماری حداقل در 
حدود نیمی از مردم پرولتریزه شده بودند. بخشی از پرولتاربا به‌شهرها 
مهاجرت کرد. اما خط فاصل شدیدی میان بخش روستائی و شهری آن‌ها 
وجود نداشت. اکثر رهبران انقلابی را قشر بالا و شهری این برولتاریا تشکیل 
می‌داد ۲ اکثر بت رزمندگان واقعی آن را فشر بائین روستائی. اهداف و« مقاصد 
این. پزولتازیا انتاس شهری و غیر روستانی بود. بورژوآزی شهری و 
روستائی چه بزرگ و چه کوچك, بعداً (با موفقیت‌های گوناگون) کوشید که 
لگام سیاسی الجزایر را به‌دست گیرد. درحالی که در انقلاب نقشی حاشیه‌نی 
۳ تعمیم دوم و ختی عمومی‌تره این که جیک‌های درازمدت جربکی را 
فقط. پرولتازیاتی که پا سازمانی انقلابی و حداقل تا انداژهتی ذارای مبنای 
شهري در ارتباط باشدمی‌توان از بیش برد ند دهقانان خرده مالأت با کوچات و 
یا متوسط. 








مفهوم بیکاری پنهان روستائی مفهوم سبتاً جدیدی است ومطالعات 
تاریخی اغلب اطلاعات کمی درباره این نکته به‌دست می‌دهد, به‌طو ری که 
درحال حاضر نمونه‌های تاریخی فراوانی برای اين تعمیم نمی‌توان ذکر کرد. 
تتلن نشان داده است که جنگ ونده‌زا دسته‌های جوانان‌بیکار شروع کردند و 
حداقل ۴۰ درصد شرکت کنند حان در ضدانقلاب ونده منشاء کارگری داشته و 
در بین آن‌ها درصد قابل توجهی بیکار بودند. دست کم همین تعداد از شر کت 
کنند گان متشاء دهقانی داشتند. تا حال اطلاعاتی درمو رد سطح کم کاری 
(اشتغال ناقص) در بخش کشاورزی در این زمان و در این" منطقه به‌دست 
نیاورده ام اتا حضور تعداد کثیری از صنعتگران خرده‌پا در ونده بازگوی آن 
است که کم کاری (اشتغال ناقص) در بخش کشاورزی وجود دارد. بارسونز 
اطلاعات ناجیزی به‌دست می‌دهد که درابالات شنسی که شورش‌های جینی در 
بایان دوران مینگ از آن جا آغاز شد کمبود زمین وجود داشته است. دهقانان 
بی‌زمین؛ سربازانی که حقوق‌شان پرداخت نشده بود و کارمندان اخراجی 
ابستگاه‌های دیدهبانی امپراطوری که تعطیل شده بود در بین اولین 
دسته‌های شورشی بودند. 

به‌هرحال کارهای زیادی باقی مانده که برای تحلیل مجدد نمونه‌های 
تاریخی بیش‌تری در مورد جنگ‌های دهقانی از اين قبیل باید انجام شود. 





یادداشت‌ها: 

۱. ایدآلیزه کردن دهقان انقلاپی اصولاً کار خود الجزایری‌ها نبوده است پلکه کار قانون بود که 
هوادار خارجی این انقلاب محسوب می‌شد. : 

۲ لسبرال‌های تحت رهبری فرهت عباس که سرانجام وقتی که‌اسدشان به‌اصلاحات مسالمت‌امیز 
به‌یأس مبدل شد به‌انقلاب بیوستند فقط در بین روشنفکران شهری و بورژوازی جدید بایگاه 
داشتند. این لیبرال‌ها با دهقانان تاس اجتماعی نداشته و آن‌ها را ازلحاظ فرهنگ درك نمی‌کردند. 
۳ مرکزگرابان در آغاز آنقلاب شرکت نداشتند اما اکثر آن‌ها بعداً به‌انقلاب بیوستند. حال آن که 
مسالی حاج هرکز با اتقلاب کنار نبامد وسرانجام شم خود را در اختار فرانسوی‌ها قرار داد تا با 
استفاده از او بکوشند که سیاست «تفرقه‌بیانداز و حکومت کن» را عملی کرده و انقلاب را خرد 
کنند. 

۴ در سال ۱۹۶۶ دولت بومدین ۰ عکتار از زمین‌هائی را که قبلا دردست فرانسوی‌ها بود 
درمبان تعاونی‌های سربازان قدیمی جنگ استقلال که دارای ۰ عضو است تقسیم کرد. 
به‌هرحال این تعاونی‌ها از لحاظ تعداد اعضاء مشکلاتی داشته وغالباً به‌عنوان بناه اههائی‌برای 
افرادیکه نمی‌توانند شغل بهتری بهدست آورند در نظر گرفته می‌شود. 

ه فیف 60) با فئود (۴۵00) در اروپای غربی تقریباً معادل و مطابق اقطاع در ایران بوده است. در 
دور فئودالیسم فیف زمینی بود که فثودال به‌ازای دریافت خدمات نظامی و بعضی تعهدات دیگر 
به‌سینیور يا واسال تفویض می‌کرد. (. ج.) 


۱۰۱ 





در شماره ۲۰ بخش اول این کفتار را 
خوانده‌ابد که مقدمه‌نشی بود درباب 
بررسی شمارها با تأکید بر روانشناسی 
اجتماعی مردم ما در جریان انقلاب. در 
آن گفتار کوشش شده بود که مختصات 
کلی شعارها بازگو شده. شیوة بررسی 


۰ شعار مورد مطالعه به‌دست داده 
شود. ۱ 
در این شماره دئبالة گفتار قبل را 
خواهید خواند که درباب طبقه‌بندی 
شعارها و تعییسن تعداد و درصد هر 
دسته از شعارهاست. 


(ك.ج) 





طبقه بندی شعارها 

همان‌طور که قبلا گفتیم در این بررسی از ۸۰۰ شعار موزون استفاده 
شده, که مردم و رهبری چنبش گرره‌های سیاسی و اجتماعی طرح کرده‌اند. 
تنو ع شعارقا"3 مسائل گوناگونی که در آن‌ها مطرح شده, ایجاب می‌کند که 
به‌دسته بندای موصوعی آن‌ها پبردازيم؛ و نسبت درصد هر دسته و طبقه را 
مشخص کنیم, تا دزجه اهمیت هر يك از خواست‌ها و تقاضاهای مردم در 
جریان قیام. و میزان تأکیدشان بر هر موضو ع+ و چگونگی برخوردشان با هر 
مسأله دانسته.شوده. انن طبقدیندی را ازشعارهای طد ریم آغاز می‌کنيم. 
چرا که هم مردم در راه براندازی حکومت قیام کرده بوده‌اند؛:و هم رهبری با 
توجه به‌همین تضاد شکل گرفته بود. تلقی‌ها و انتظارات مردم از نظامی که باید 
بس از سقوط رژیم مستقر می‌شد. و نیز برنامه‌های رهبری در این زمینه, اغلب 


در مراحل بعد ی مطرح سل ۵ و شکل گرفته اشنت: 


9 ۱ شعارهای ضد شاه ۴۰۰ شعار < ۵۰/ 

شعار اصلی جنسش انقلابی: دز دوره‌بی نستباً طولانی: هتان شعار 
«مرگ بر شاه» بوده. که بسته به‌خصلت‌ها و گرایش‌های مختلف گروه‌های 
اجتماعی, و با توجه به‌ویزگی‌های هر مرحله از قیام» شکل‌های ویژه‌شی 
می‌یافته است. از آغاز مبارزات توده‌ئی وتظاهرات خیابانی» ابتدا شخص شاه 
و خاندان و دارودسته اش مو رد حمله دس 4 خر انیم توده‌هاأ قرار گرفته. ۳1 
سپس در جریان اعتلای جنبش و تشدید حرکت‌های انقلابی مردم» جنبه‌های 
بنیادی‌تر مبارزه رخ نموده است. 


* خواننده حتماً متوجه خواهد بود که بررسی کامل شعارهای قیام منوط به چمع آوری کاسل و 
هبه‌جائب شعارها و تقسیم‌بندی‌های آماری دقبق آن‌هاست. 











تمرکز شعارها بر شخص شاه از يك سو بازگوی وجه مشترك همد 
گروه‌ها و نیروهای اجتماعی در مبارزه با اوست. و از سوی دیگر این حقیقت 
را افشاء می کند که گروه‌هائی آکاهانه یا نا | گاهاند, به‌منظور محدود کردن 
مبارزه درهمین سطح. کوشش می‌کرده‌اند. پیداست که ویژگی‌های فرهنگی و 
مذهبی, و محدودیت آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی جامعه نیز خود زمينة 
مساعدی بوده است برای توفیق نسبی این کوشش‌ها. 

با این همه تحول این دسته از شعارها در مسیر جنبش نشان می‌دهد که 
به‌رغم کوشش‌های‌یاد شده. مردم لحظه به‌لحظه از انقلاب چیزهای تازه فرا 
می‌گرفته‌اند و به‌یازی انقلاب هرچه بیش‌تر به‌جنبةُ اصلی مبارزه هدابت 
می‌شده | ند. 

استاسا شعارهای ضد‌شاه برای نیر وهای مختلف محتوای مختلفی در بر 
داشته است. گروه‌ها و طیقات اجتماعی, هرکدام مسائل و منافع طبقاتسی 
خاص خود را دراین گونه شعارهای مشترك جست‌وجو می کرده‌اند. چگونگی 
برخو رد با این شعارها نشان می‌دهد که گروه‌هائی زودتر و گروه‌هائی دیرتر با 
اين شعارها هماهنگ شده‌اند. چنانکه عوامل میان‌رو به‌ویژه لییرال‌ها که از 
موضع «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» ب‌مبارزات و شعارهای مردم 
می‌نگر بستند, تنها در اثر حرکت سریع توده‌ها و به‌ناگزیر و در مراحل بایانی 
قیام به‌شعار توده‌ها گرائيدند. البته منظور از این گرویدن آن بود که در مراحل 
بعدی بتوانشد وت متوقف‌کننده‌شی برجتبش بگذارند. حال آن که خرده 
بورژوازی این شعار رابسی تندتر و زودتر برگزید. 

اما این دو گروه اجتماعی؛ با مخدوش کردن مرزهای طبقاتی و با حدف 
شعارهای طبقاتی کارگران و دهقانان و تأکید بر شعارهای کلی‌تر؛ و طرح يكث 
جانبة شعارهای ضد شاه. جنبشرا در جهت گسترش رهبری و اعمال قدرت 
خود هدایت کردند. خاصه خرده بورژوازی سنتی و مذهبی که رهبری را 
به‌عهده گرفته بود. بنا به‌خصلت‌های تکروی و مطلق‌گرائی و فردپرستی سنتی 
و تکیه بر اعمال غریزی و عاطفی, به‌تشدید این امر باری کرد. به‌اين ترتیب 
در شعارهای ضد شاه از يك سو ننوع دیدگاه‌ها و محتواهای ایدئولوژيك 
وطبقاتی مختلف, متبلور شده است. و از سوی دیگر کوشش‌هائی به‌منظور باز 
ماندن مردم از مبارز؛؟ ضد امپریالیستی نهفته است.وانگهی متمرکز ماندن وجه 
غالب مبارزات )| بر اين شعار, آن را به‌وسیله‌ئی نیرومند برای سیطره 

یافتن معیارها و ضوابط عقیدتی خرده بورژوازی سنتی بر اذهان مردم تبدیل 








کرده است. 

شعارهای مورد نظر بیش‌تر و پیش‌تر از همه بر شخص شاه تمرکز يافته 
است. و سپس به‌افراد خاندان او, و در مرحلة بعد به‌رژيم سلطنتی معطوف 
شنده-است. افراه خاندان شاه» همراه با خود او مورد تهاجم و حملات شعارها 
قرار گرفته‌اند.این حملات اغلب حاوی دشنام‌هائی فردی بوده. خصلت‌ها و 
فساد اخلاقی و روابط نامشروع آنان را افشا می‌کند. 

ضمناً تضاد با امپرپالیسم نیز از طریق و به‌واسطهٌ همین شعارها جای 
خود را در میان توده‌های مردم باز کرده شکل خاص آن‌ها را نیز به‌خود گرفته 
است. توجه به‌نوع و نست شعارها این مسائل را روشن‌تر می‌کند.* 

ترکیب این ۰ شعار ضدشاه که ۵۰ کل شعارهاست به‌این گوئه 
اسنتت: 


( الف. شعارهای صل شخصی شاه ۳/۸۰ شعار< ۳۵ 


ای امام زمان زحمی به‌ما کن...........ما را ازدست این ی 
گر حکم السه بوگون مراجع بوشاه چنایتسکارا راجع 
جمعاً اله بیذ اسلصه الوخ قولدور رضانون اوغلونی 


تختدن پره‌سالوخ کارتر جاننا ولوله سالوخ. 
ای بی‌شرف ‏ حیاکن طلست وا زفتا. اکن 
قاس تو ده‌ها شاه ترا می کشیم. 


پا پشاف کارگر با فاس بزژگر ‏ از ريشه برکنیم این شاه حیله‌گر. 
تا هگ شاه خائن نمضتت .. اامته. ,ارو 
ایتن" - غاه- آمزیکانی < اخسدا. - ایند . گزدد 
شاه جنایت می کند کارتر حماست می کند. 
صفاتی که در شعارها برای شاه قائل شده‌اند» به‌بهترین وجه 
روان‌شناسی اجتماعی گروه‌های سازنده شعارها و چگونگی برخورد آن‌ها را 
با مساله نشان می‌دهد. این صفات را می‌توان به۴ دسته تقسیم کرد: 
۱ صفات شخصی که قسمت مهم حملات شعارها را تشکیل می‌دهد, و 
از فرهنگ .عامه حکایت می‌کند مثل: 
بی‌شرف, گرگ. سیه روز نره‌خره حیله‌گر. سگ. بیدین, خولدء الاغ 





در انتخاب نمو له شعارها این مساله مو زد نظر بو ده اسبت که کل طبقه بندی,نمای مشخص لك 
کوبائی از مجموعة شعارها .به‌دست دهد. به این سیب نمونه‌های هر بخش با نمونه‌های بخش‌های 


دیگر تکمیل می‌شود. 


۱۰۵ 








گاری» .مجمد دماغ. کونده, دیوائه» دیوث؛ کس‌کش» برفزیب» بررو نسناس, 
فاسد, جغد شوم بدقواره؛ رقاص. دنی. دبو آدم کش دزد مزاحم. سلاخ. 
جنایتکار. 

۲. صفاتی که با توحه به‌خاندان بهلوی برای او قائل شده‌اند: 

پسر رضاقلدر, تولهسگ, زنازاده. پسر رضاکچل, بدرسگ, کره خر 
پدرسوخته» رضاکره بالونی. 

۲ نام‌ها و صفاتی که اختصاصاً دربارة موقعیت و نوع حکومت اوست: 

ضحاك. فرعون قرن بیستم. ستمکر, جلاده یزید قانون‌شکن, دیکتاتور 
بی‌وطن, آریاننگ, دشمن بدخواه, پاسدار ظلم خونخوار. 

۴ صفاتی که با توجه به‌دست نشاندگی و حکومت وابسته به‌امیریالسم 
او ساخته شده است: 

شاه آمریکائی, نوکر اجنبی, نوکر بیگانگان. مزدور. خائن. وطن فروش. 
محمد نفتی. عروسك آمریکا, خیانت‌پيشه. بند؛ کارتره همسر کارت سگ 
کارتر. سگ زنجیری آمریکا. ممل آمریکائی. 


با شعارهای صد فرح ۳ شعار . 
شاه حنابست می کند جنده زارت می کند. 
فرح شورتست چه رنگه کارنتر . متگه سه رنگه, 
کارتر فرحو با نازش میخواد شرکت نفتو جهازش میخواد. 


با شعارهای ضدرضاشاه ۱۶ شعار ۲ 
هر کی پر سر قبر رضا کچل نرینه الهی که خیر ار کونش بینه. 


شعارهای حصد ولبعهد ۷۱ شعار , 
ولیعهد سلطنت محال است سگ زرد برادر شغال است. 
دشعارهای ضد خاندان ۵ شعار . 
کودکان درکودکی از کشتن موران خوشند 
خاندان پهلوی از کودکی آدم کشند. 


ه شعارها ضد خواهر شاه (اشرف) ۴ شعار. 
شاه طرفدار ماست خواهرش همکار ماست. (از زبان ساکنین شهرنو). 


و. شعارهای حصد شورای سلطتت ۲ شعار 
رژیم پادشاهی گه سگ بدبوئی 
شو رای سلطنت هم که سگ مصنوعی. 


مجموعه شعارهای ناد شده ۸۰ شعار بصنی ۷۰ در صل مجمو ع شعارها است. 


ز, شعارهای ضد رژیم سلطنتی ۴۰ شعار < ۵ 
برقرار می کنیم حکومت علی را سرنگون می‌کنیم رژیم پهلوی را. 
رژیم شاهنشاهی سرچشمه فساد است. 
رژیم شاهنشاهی ناپود باید گردد. 
زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی جان فدا می کنیم در ره آزادگی 
سرنگون می‌کنیسم سلطنت پهلری 
مرگ بر ایسین شاه.(۲) 


۱0 شعارهای ضد عوامل دولتی و ضد دولت‌ها ۸۰ شعار - 7۱۰ 
توجه شدید به‌استبداد فردی سبب شده است که ارگان‌های حکومتی و 
سازمان دولتی رژیم» نسبت کم‌تری از شعارها را به‌خود اختصاص دهد. مردم 
روبنای سیاسی را ساخته و برداخته شخص شاه می‌دانستند. و کارگزاران 
دولتی را آلت دست و عروسك‌های خیمه شب‌بازی او می‌شمردند. برای 
درلت‌ها اهمیتی قائل نبوده نخست‌وزیران را کاره‌ئنی نمی‌دانسته‌اند, تا 
برضدشان شعار ویژه‌نی بسازند. از این رو غالب شعارهائی هم که در این 
زمینه ساخته شده. هزلیات و مطالب عامیانه‌نی را جهت هجو دولت‌ها با 
نجست‌وزیران در برداشته است. 
با توجه به‌اين امر برای افرادی مثل آموزگار, شریف‌امامی, ازهاری, 
و نیز مهره‌های دیگر رژیم مثل او یسی. خسروداد ناجی. و وکلای مجلس و 
غنره تحتغا ۲ درصد یا ۲۵ شعار ساخته‌اند. بیداست که توجه به‌این افراد 
همزمان با کشتارهای ارتش, به‌ویژه در دوره ازهاری بیش‌تر شده است: 
نه شریشی نه امامی بلکه يك خر (کل) تمامی. 


ازهاری بیچاره ای نگ چارستاره 
مردی که گوساله:... پیسرسیگک قصست: سنناله 


باز ‏ هم یگ ناره نوار که پا نداره 
کفی که صد هزاره چش‌ای نو خما ره. 
يك موسر و دو فیسی سقط ند ۵ او یسسی. ۱۰۷ 


خسر وداد يك عامسل استنداد. 
از درد بی‌علاجی ‏ به‌سگ میگن توناجی. (دراصفهان) 
در این میان فقط شاپور بختیار وضعی استثنائی یافته است. مردم که 
در آن دور انتقالی» کارکرد دولت بختبار را نسبت به‌اسلافش متفاوت 
تشخیص داده بودند. از همان آغاز روی کار آمدنش, به‌ساختن شعار علیه او 
برداختند. در این مرحله, مقابله با شبوه‌ها و شگردهای امتربالیسم نیز در 
شما نها مات بافته برد و مبارزات طدامپریالیستی تیب شد که مرتم با 
پختیار به‌صورت واسطه رژیم و آمریکا برخو رد کتند از سوئی در دوره او 
حرکات جنیش سریع‌تر بوده و به‌اين سبب پشت سر هم مسائل تازه‌نی بیش 
مر آهد؛ مثل حرکت امام خمینی از پاریس و ورود بهتهران. تشکیل دولت 
از وهای که هر يك تظاهرات و شعارهای ویژه‌ئی راایجاب می‌کرد. گذشته 
ازاین‌ها بختیار رهبری را در وضعی قرار داده بود که اچار باید موضع روشن و 
صز ی علیه او اتخاذ می‌کرد. با این همه مردم بسی زودتر از رهبری بهطر ح 
شعارها و موضع گیری علیه بختیار پرداختند. شعارهای مردم علیه او 
باشعارهای رهبری تکمیل شد و توسعه یافت. 
مجموعه این عوامل و مسائل سبب شد که مردم با بختیار به‌صورتی 
جدیْ برخورد کنند. و در نتبجه از ۸۰ شعار مربوط به‌این بخش, بیش از ۵۰ 
شعار بعنی ۷ به‌بختبار اختصاص بافت. در نمونه‌های زیر مراحل مختلف و 
نو ع برخورد با حکومت بختیار نمایانده شده است. 
بختیار بختیار مامور بی‌اختیار سگ جدید دربار . 
نه شاه می‌خوایم نه شاهپو ر مرگ بر ایسن دو مزدور. 
کابینه بختیار توطه امر یکاست ۰ 
بختیار شیره‌کش با یسد بره مراکش . 
رای به‌حالست بختیاراگر آقا فردا نیاد (اگر خمینی دير بیاد)؛ 
بختیار توله سگ آقا میاد صددرصد 
- يك مملکت يك دولت آن هم بهرآی ملت 
با توجه به‌سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی» برای ساواك نیز شعارهائی (۵ 
شعار) ساخته شده. که در برخی موارد تلقی فردی را به‌آن تعمیم داده‌اند: 
نتاواف شرا عی کشنيم 
شاه ذربدر شد ساواك بی پدر شد. 
در همین زمینه ۵ شعار نیز برای شاه‌برستان ساخته شده است. 
هر کی که شاه‌بزسته معلومه که دیرنه. 





و جند شعار نیز برای جماق بدستان: و طرفداران قانون اساسی که گروه اخیر 
ب‌تحريك و تشویق بختیار تظاهراتی براه انداخته بودند. 


اینست شعار دولت جماق بدست و غارت. 
قانون اسباب بازی يك نهار و يك صدی, 


9. شعارهای ضدامپریالیستی ٩۲‏ شعار < ۸۱۱/۵ 

مبارزه با استبداد شاه. در طی قیام با مبارزه علیه وابستگی‌های 
امپریالیستی حکومت درآمیخت. و نوجه مردم از روینای سیاسی جامعه 
به‌ارتباط استعماری آن نیز معطوف شد. در نتیجه تضاد با امیریالیسم در 
بخشی از شعارهاء خصوصاً در شعارهای مرحلهة متأخر جنیش. منعکس شد. 

شعارهائی که علیه امپربالیسم ساخته شده, وضعیتی ناهمگن و 
نامتجانس دارد. این شعارها به‌طور کلی مستقیم يا غیرمستقيم علیه دشمنان 
خلق ابران. وحکومت‌ها و دولت‌هائی که دشمن شمرده شده‌اند. سروده شده 
آست اینشهازها :با بهتیررهای ان بالیستی مروظ ات با بای که 
به‌اين نیروهاوابسته یا منتسب بوده‌اند. و یا بی‌آن که از دشمن خاصی نام ببرند 
بازگوی خواست‌های استقلال‌طلبانة مردمند. 

از کل این ٩۳‏ شعار ۵۷ شعار با توجه به آمر یکا وبه‌ویه کارتر ساخته 
شده است. (۳۰ شعار مربوط به‌امریکاء و ۲۷ شعار مر بوط به‌کارتر) و بقبه 
به‌ترتیب ۱۸ شعار امپریالیسم را به‌طور عام مورد حمله قرار می‌دهد. ۶ شعار 
واپستگی به‌اسرائیل و صهیونیسم را افش می‌کند. ۶ شعار علیه. شو روی, ۲ 
شعار علیه چین و ۲ شعار ثنز علبه انگلستان است. 

چنان که پیداست اغلب شعاوهای ضدامیر نالیستی غلیه آمربکاست. در 
عین حال کشورهانی مشل شورری و چین نیز آگاهانه و انا - 
آگاهانه درکنار آمریکا قرار گرفته‌اند. و این مسأله به‌همان اندازه که از 
ناآگاهی نسبت به‌امپریالیسم حکایت می‌کند. اعمال نظر رهبری را نیز در 
طرح این نوع مسائل نشان می‌دهد. 

رهبری با استفاده از جنبة ناآگاهانة استقبال مردم از شعارهائی نظیر «نه 
شرفی, نه غربی». کوشید که نلقی‌های معین و جهت‌داری را نسبست 
به‌امپریالیسم در سطح جنبش اشاعه دهد. همچنان که در بلاکاردها و 
شعارهای کتبی راه‌پیمائی‌ها نیز گاه امپریالیسم و صهیونیسم و کمونیسم را 
متفقاً به‌صورت مثلث دشمنان خلق می‌شناسانند.درواقع از همین نظرگاه بود 
که شعارهائی از این دست نیز ساخته می‌شد: 


۱۰۹ 


۱۹۰ 


شتو کی برد آمریکا گازو کی برد شوروی 
پولشو کی خورد پهلوی مرگ بر این سلطنت پهلوی. 
نسبت۱۱/۵/ شعارهای ضدامیریالیستی در مقایسه با ۵۰ درصد 
شعارهای ضد سلطنت» و بخصوص ۵ درصد شعارهای ضد شاه بازگوی 
آن است تسش عمان تور کلنی بر گراش ضد دیکتاتوری و ضد 
شاهی متمرکز مانده بوده است. ری ش‌هاشی صورت 
می‌گرفته تا تضاد با امپریالیسم دیرتر یا کم عمق‌تر از آنچه هست بر مردم 
اشتکال :اما مردم ذر سیر جنیش انقلاتی: خود به‌ناگز بر به‌این تضاد 
رسبده | ند. 
از سوئی نوع شعارهای ضدامپریالیستی نیز نشانه آن است که 
جهت‌گیری علیه امپریالیسم یا آمریکا: بیش‌تر با توجه به‌حکوست فردی 
شاه صورت گرفته است. نه به‌صورتی که ارتباط ارگانیك آن را با 
سرا بای تافتماجی ع هماع ,امه برتلا ما زد بستی امش هلت از 
شعارهای ضد آمریکانی مربوط و منحصر است به‌طر ح روابط شاه و کارتر و 
فر ح. در مورد ارتباط حکومت شاه با امپریالیسم. روابط جنسی او اخلاق 
بدرسالارانه ملالك قضارت قرار گرفته است. و سنت‌های اجتماعی و 
خصلت‌های تکروی اهمبتی ویژه یافته است. حساسیت‌های اخلاقی و 
تلقی‌های عوامانه از فساد ونامشروع بودن روابط مطرح شده اسست. 
به‌طوری که انگار گویاترین الگو و نمودار فساد در ارتباط امپریالیسم و 
حکومت شاه فقط شکل روابط نامشروع جنسی بوده است! با این همه 
از آنجا که حرکت مردم» به‌رغم کوشش‌های بازدارنده, رو به‌اعتلای انقلابی 
داشته. و کوشش گروه‌های مترقی نیز در مراحل متأخر جنبش بر این روند 
تأثیر گذارده است. شعارهائی بننادی نیز علیه امپریالیسم ساخته شده 
است. 
استقلال. آزادی جمهو ری اسلامی. 
نه آمریکا نه شوروی مرگ بر رژیم پهلوی. 
فرمودةٌ روح خدا چنین است اجحاف در ارزاق ضد دین است 


امر یکا اسیر است چین و روس ذلیل است 
اشك چشم ما شو ره کارتر با فرح جوره 
ما جنده نمی‌خواهیم ما شاه نمی‌خواهیم. 


فری غصه نخور مملی بمیره جیمی خودش میاد تو رو می‌گيره. 


بعد اژ شاه توبت آمریکاست. 


پیر وزی نهانی اخراج آمر یکائی. 
آمریکا توخالیست ویتنام گواهیست. 


ضمناً در زمین شعارهای ضدامپریالیستی, گاه نام کشورهائی به‌عنوان 
دشمن مزدم ۶ شصه سیت! رژیم؛ مثل اسرائیل, چین ‏ مصر و مراکش: و گاه نام 
کشورهانی به‌عنوان طر فدار هردم مثل ویتنام و فلسطین مطرح بو ده اسعتت: 
تخداد این قببل: شعارها ۲۲ .نی ۳ فرضد .است: 


ویتنام, فلسطین متحد خلق ما امریکاء. اسرائیل دشمنان خلق ما. 


9 شعارهای مربوط به‌ارتش ۷۱ شعار < 7٩‏ 

یکی از ارکان حکومت که در طی قیام به‌صورت‌های مختلفی با آن 
برخورد شده. ارتش است. ارتش هم با توجه به‌حکومت شاه و هم با توجه 
به‌امپربالیسم موضوع شعارها قرار گرفته است. شعارهای مربوط به‌ارتش 
دوگانه است. یعنی هم در ضدیت با ارتش و ارتشیان است. و هم در طریق 
جلب دوستی و پیوند با آن‌هاست. نسبت تفکیکی این گونه شعارها چنین 
"است: 

در ضدیت با ارتش ۲۵ شعار < ۲/۵./ 

در طریق دوستی و بیوند با آن:۱۶ شهار :۸۲ 

دعوت ارتشیان به‌سوی مردم ۱۵ شعار < ۲ 

تفكيك عناصر خوب و بد ارتش ۵ شعار - ۸۱/۵ 

اگر تعداد شعارهای مربوط به‌ارتش اندك است. علت اصلی را باید در 
شیوهُ برخورد رهبری با مسائل جنبش جست. وگرنه معقول به‌نظر نمی‌رسد که 
مزدم دربارهُ عاملی که روز و شب و در هر گوشه کشور به‌طور رسیع علیه آنان 
اقدام دشمنانه می‌کرده انست؛ چنین کم شعار ساخته باشند.الیته تلقی خود 
مردم نسبت به‌عوامل حکومت نیز دراین امر سهیم بوده است. 

از آغاز جنبش ارتش به‌روی مردم آتش می‌کشود. و دز کشتازهای 
دسته جمعی قم و تبریز و اصفهان و یزد و مشهد و... مردم را به‌خون می کشید. 
اما مردم برخوردی با ارتش نداشتند. توحه اصلی مردم به استبداد فردی بود. 
این که مردم همه عوامل و عناصر رژیم را فقط مجری فرمان شاه 
می‌بنداشتند. آنان را از پرداختن به‌خود ارتش باز می‌داشت: اما از آغاز 
تظاهرات عظیم خیابانی تهران برخورد باارتش نیز به‌ناگزیر شکل گرفت. ۱۱۱ 





۱۱ 


مردمی که به‌سوی گلوله‌ها می‌رفتند. در برابر ارتشیانی که بی‌محابا مردم را 
می کشتند. کم‌تر به‌تقا بل می‌آند بشید ند. و حتی در زیر باران گلولة ارتشیان, گل 
نبز نثارشان می کردند. شعارهای ملایم و گله‌آمیدی مثل «ما به‌شما گل 
میدیم شما به‌ما گلوله» نیز از اولین شعارها نبود. 

شاند نخنتین شعاری که در این زمشه ساخته شد. همان شعار 
راه‌پیمائی بزرگ عیدفطر بود: برادر ارزشی چرا برادرکشی این پرسش 
محبت امن و گلهمند, نشانة آن بود که مردم اصل و ريش کار را در چیزی دیگر 
می‌جستند. آن‌ها ارتش را متعلق به‌يك سیستم ضدمردمی تصور نمی‌کردند. 
بلکه سر چشمه همه این دشمنی‌ها را شحص شاه می‌دا نستند. و بههمین سیب 
قادر بودند که قاتلان خود رائیز برادر خطاب کنند. تا این که سیر و تحول 
یش و سوه آمدن خ‌نانکخت مردم و نفود عوامل آگاه در قبام 
به شعارهای این بخش شکل تازه‌نی بخشید. منتهی این شکل‌پذیری نیز خود 
مراحل مختلفی را گذراند. 

مرحلة اول عبازت بود از تحبیب ارتش و اعتراض برادرانه به‌آن.این 
عمل به‌عنوان تاکتیکی برای جلب سربازان و افسران خاصه از 
سوی رهبری, دنبال شد. این مرحله همراه بود با گل دادن به‌ارتشی‌ها. و در 
آغوش گرفتن آنان. اما از آنجا که این تاکتبلق نمی‌توانست بیشبردی داشته 
باشد ارتش به‌روند ضدانقلابی خود ادامه داد. جرا که ارتش تأبع نظامی بود 
که عاطفه و معیارهای اخلاقی را برتمی‌تافت و رژیم نیز از بیم هماهنگ شدن 
عناصری از ارتش با مردم» شیوه‌های جداسازی و تشدید تضاد را به‌کار 
می‌بست اما با همه محافظه‌کاری رهبران (بخصوص در آغاز) که از درگیری 
مستقیم با ارنش حتی لفظاً هم تن می‌زدند. و با وجود ۰ بی‌دربی راه 


مسالمت می سمود ند؛ مردم خو د به‌ساختن شعارهای ضدارر ومع 
مرحلهة دوم عبارت بو ۵ از تفکك عناصر مهب ارتش اژ بر آن 
مرحله هماهنگ با مرحلة ضدیت با ارتش بیش آهد- و ناو سره ِ 


رهبرانی که در برابر هجوم و تقاضاهای شدید مردم قرار داشتند. تبلیغ شد. 
رهبران و به‌نیع آنان مرزدم» سربازان را به‌فرار از ارتش تشویق کردند. 
شعارهای مر بوط به‌این مرحله هر دو جنبة تحبیب ارتش و ضدیت با آن را در 
بدمی کرک به‌مردم القاء کردند که «سرباز تو بیگناهی, فرمانده‌ات جلاد است». 
و ازاین هم فراتر: ارتش تو بیگناهی ات دست قافن 

مردم به‌سربازان توصیه می‌کردند که پادگان‌ها را ترك کرده به‌آن‌ها 





بپیوندند. و آمدن سربازان به‌سوی مردم, با آمدن حرّ به‌سوی امام حسین 

ای سرباز فراری تو حر این زمانی ز لشکر بزیدی به‌سوی خلق بازا. 

در این مرحله است که عواملی از ارتش به‌ویژه برخی از برسئل نیروی 

هوائی و همافران در هماهنگی با مردم شعارهائی را به خو د اختصاص دادند. 
زنده و جاوید باد پرسنل هوانی. 


مرحله سوم عبارت بود از ضدیت با ارتش. مردم در شعارهای این 
مرحله مستقیماً حرکت ضد انقلابی و ضد مردمی ارتش را در پیوند با نظام 
شاه يا آمریکا مورد توجه وحمله قرار می‌دادند. نوع برخورد و زبان و 
مفاهیم شعارهای این بخش نشان می‌دهد که سهم خود مردم؛ هر ساختن 
اين شعارها به‌مراتب بیش‌تر از رهبری بوده است. به‌طوری که رهبری 
گاه گاهی و در فواصل برخوردهای مردم. ه‌ناگزیر تجدید مطلع کرده در 
جلب نظرمردم نسبت به‌ارتشیان می کوشید. و مردم نیز غالبا با توجه به‌این 
تاکتيك رهبری,روحية خود را جنین بیان می‌کردند: 
به فتة خمینی ارتش برادر ماست. 


اما به‌هر حال وضع چنان بود که مردم نمی‌توانستند از گفتسن 
شعارهائی اين چنین خودداری کنند که: ارتش برادر نمیشه.... 

تحول شعارها را می‌توان در مراحل یاد شده در نمونه‌های زیر 
دریافت: 


ارتش تو هم با ما باش با ملت هم صدا باش 
در راه حق به‌پا باش با دشمن آشنا باش. 
ارتش تو خرن ملتی . تا کی اسیر ذلتی. 
سر باژ برادر ماست ارتش دشمن ماست: 

فرمانده ارتشی توئی که آدم‌کشی سرباز زحمتکش است. 
ارتش دنیا دشمن کش است ارتش اپران پرادرکش است, 
ارتش به‌این بی‌غیرتی هرگز ندیده ملتی. 
اگه ارتش نباشه شاه به‌خودش می‌شاشه. 
گل‌های ایران شمه پر بر شده ارتش ما خر بوده خرتر شده. 
ارتش جنایتکار است مزدور استعمار است. 


ما ارتش ملی می خوایم نه ارتش آمریکائی. ۹ 
۱ ۱۷۱۴ 


. تقاضای سلاح ۴۰ شعار < ۵ 

توده‌های مردم که از تاکتيك‌ها و شبوه‌های مساامت‌خو بانه بدسخوه: امه 
بودند همراه با گسترده شدن جنبش, و تشدید فشار رژیم. و کشتارهای 
روزافزون ارتش به‌ویژه با توجه به‌شعارهاشی که گروه‌های مترفی طرح 
می کردند. رفته رفته شر و ع به‌درخواست اسلحه کردند. و از آمادگی خود برای 
مسلح شدن سخن گفتند. جنبش انقلابی هر لحظه بر آگاهی‌های توده 
می‌افز ود و آنان را متوجه دست‌های خالی‌شان می کرد. کشتارهای رژیم سبب 
شد که توده‌ها ضرورت اعمال قهر را درك کنند. هرچه سرکوب شدیدتسر 
می‌شد. این ضرورت نیز افزایش می‌یافت. شعارهای درخواست سلاح رشد 
جنین اعتقادی را نشان می‌دهد. این مسأله ازتهدیدهائی مثل «وای به‌روزی 
که مسلح شو یم» آغاز شد, و به‌جنین درخواست‌هائی انجامید: 

ای رهبران ای رهبران ما را مسلح کنید. 

طلب مردم در اين زمینه حتی به‌ایراد و اعتراض به‌رهبری نیز انجامید. 
منتهی این درخواست‌ها و مطالبات. همراه باتا کتيك‌هائی که خود مردم روز 
به‌روز به‌ کار می‌گرفتند. در مرحلة متأخر فیام بیش‌تروتندتر شکل می‌گرفت. در 
آن شرابط تاربخی و اعتلای انقلابی, زمینة رشد آگاهی فراهم شده بود. 
به‌همین سبب سرکوب توده‌ها توسط رژیم نیز خود به‌عاملی جهت ارتقاء 
اگاهی تبدیل شده بود. 

در نتبجه تاکتيك‌ها و اقداسات و تقاضاهای سلح شدن پس از 
برخوردهای گوناگون در روند مقابله با ارتش, و برخوردهای برا کنده گروه‌های 
مسلح پا عناصر و عوامل دشمن رو به‌فزونی گذاشت شت. تا اين که قیام مسلحانه 
ماب ماه رخ داد,و مردم اسلحه به‌دست آوردند. در این مرحله بود که ایجاد 

تش انقلابی و خلقی به‌جای ارتش ضدخلقی مطرح شد. اما با استقرار 
ِ_ هوقتت این .عدل هاهاد ۳ وید ای ره تیه 


می کشم می کشم آن که برادرم کشت. 
مشت گره کردة ما روزی مسلسل می‌شود. 
ای ملت آزادة ایران گر رهبر یمیزدن اولسافرمان 
اولسوقدا گلولیه نشانه پیکار ایلروخ مسلحانه. 
برای حفظ قرآن (ایران) مردم مسلح شو ید. 

مسلسل مساسل جواب آمریکائی. 


۱۳۴ 





تنها ره رهائی مسلسل مجاهد و فدائی. 
تنها ره رهانی جنک مسلحانه. 


آرتش خلقی به‌پا می کنیم میهن خود رارها می کنیم. 


۶. انواع شعارهای تاکتیکی وتهییجی . 

این نو ع شعارها در مسیر جنبش؛ رو به سیو ع گذاشت. ومردم که در طول قیام 
اغلب به‌طو ر خودبه خودی عمل کرده بودند» در با فتند که برای تنظیم رفتارها واعمال 
خود در برابر دشمن. به‌شعارهای ویژه‌ئی نباز دارند. دریافتند که به‌موازات 
شعارهای تاکتیکی رهبری, بابد در زمینه‌های گوناگون مثل اتحاد و اعتصاب و 
تظاهرات و نهییج و دعوت به‌مبارزه و مقاومت و برائدازی و روحیه‌دهی و 
جلوگیری از تفرقه و نفاق و غیره دست به‌کار شده شعارهائی طرح کنند. 
به‌همین سبب علاوه بر شعارهائی که در بالاء به‌آن‌ها اشاره شد. شعارهای 
دیگری نیز به‌ترتیب زیر ساخته شد: 

شعار تاکتنگی خاص ۸۰ شعاز < ۸۱۲۰ 
تشکل کلید پیروزی ماست اتحاد ضامن پیروزی هاست. 


تزکیه تشکل جنگ مسلحانه. 
اعتصاب اعتصاب مدرسة انقلااب. 
دانشجو. روحانی بیوندتان مبارك. 
تفرقه تفرقه سلاح شاه خائن. 


در اين زمینه می‌توان به‌نوع و میزان شعارهای زیر نیز اشاره کرد: 
دعوت موردم به‌میارژه ۳ شعاز< ۱/۵ 
مردم چرا نشستین ایران شده فلسطین. 


استقامت و فداکاری ۲۷ شعار < ۸۳/۵ 
قسم به روح مادرم فاطمه ندارم از کشته شدن واهمده. 
پاره‌پاره‌شدن درصف پیکارها در ره حقیقت به‌زیر رگبارها 
به که ذلت کشیم تانباشدرژیم مرگ بر شاه.(۲) 


انتقام و براندازی ۲۷ شعار < ۲/۵/ 
آثار فساد و خفقان ما نگذاریم ازشاه‌دنی نام‌ونشان: مانگذاريم. 
کاخ نیاوران را به‌خاك و خون می کشیم 
قسم به‌خرن شهدا شاه ترا می‌کشيم. وم 


زوحبهة مثبت و انتظار بیروژی ۳۹ شقار ۸۳ 
پیروزی از ماست.(۳) 
شب تاريك ملت روزمی گردد خمینی عاقبت پیروز می گردد. 


ستایش. شهادت و باد شهید ۳۲ شعار < ۸۲ 


خون شهیدان خلق سرخی ‏ پزچم مامت 
پرادر مجاهد شهادتت مبارك. 
پرادر شهیدم راهت ادامه دارد. 


9. شعارهای مذهی ۲۸۰ شعار < ۳۵ 

در انی دسته شعارهائی قرار دارئد که برای مقابله با رژیمبادر تأئیذ و 
تأکید نظامی که باید به‌جای آن مستقر شود. و یا با توجه به‌مسانل 
ایدئولوژيك. و ستایش‌های فردی, رهبران جنبش و... طرح شده است. به‌این 
ترتیب آنچه مشخصاً يا به‌طور کنایه و مستقیم یا غیرمستقیم مذهبی است. در 
این دسته از شعارها گنجانده شده است. این شعارها به‌نوعی با مفاهیم یا 
اسامی شخصیت‌ها و مکان‌ها و مسائل دینی همراه است. حتی شعارهائی نظیر 
«ثیا یش شبانه جنگ مسلحانه» نیز که حامل بار مذهبی است. در این 
بخش محاسبه شده است: 


سکوت هر مسلمان خیانت است بهقر آن. 
استقلال ازادی حکومت (جمهو ری) اسلامی. 
عاشو را عاشو را قیام ملی ما. 


شاه حلاد ما تازه مسلمان شده 
آپ غسل و وضوش خون جوانان شده. 
اپنست شعار علی 
خدا قران خمینی. 
حکوت توحیدی مظهر عدل و دادست 
همدان کربلا شد همدان برفنا شد. 
ضمتاً شعارهانی که مشتخصاً از حکومت و جمهوری اسلامی در آن‌ها 


۱ سخن رفته ۱۶ شعار بعنی معادل ۲ درصد اسمت 


8 شعارهای مربوط به‌امام خمینی ۱۶۰ شعار < ۲۰ 
بخش عظیمی از شعارهای مذهبی, که ایدئولوژی و استراتژی و 
تا کتك‌های زر یی را ارائه می کند؛ مر بو ط استت به شسخص امام حمینشسی. 
همحنان که شعارهای صد رز یم اغلب لر فردست استبداد شاه متمر کر نو ۵۵ ؛ 
شعارهای رهبری جنیش نیز بر شخصیت امام خمینی متمرکز بوده آسمت: 
که غالب شعارهائی که برای حمله به شأه مطرح سك ۵ 4 ۳ ستایش ایت‌اله 
حمینی همر اه بو ده انعت! 
رهبر نهضت آزادگانست آیت‌اله‌خمیتی 
انقلابی‌ترین مرد جهانست آیت‌الله‌خمینی. 
کار شاه تمام است خمینی امام است ۲ 
استقادال و ازادی جمهو ری اسلامی اخرین کلام اشنت: 


درود بر خمینی بت‌شکن مرگ بر این یزید قانون شکن. 
بیا خمینی وطن انقلابست نقش مخالفین تو بر آبست 
جان ما فدایت همجو مصطفایت 

الله اکیر خمینی رهبر. 

ما همه سرباز توایم خمینی گوش به‌فرمان توایم خمینی. 
يك شنبه اقا نیاد دوشنبه انقلابست. 

صل علی محمد رهبر ما خوش آمد. 


صمنا شعازهای نب درباره شخصیت‌های منهبی دیگ و گاه درباره 
شخصیت‌های سیاسی گذشته ساخته شده است. تعداد این شعارها اندك است 
و از ۲۵ شعار با ۲ درصد تجاوز نمی کند: 
در باره آیت‌الله شر یعتمداری. 
خمینی آمد به‌وطن الله‌اکبر چشم تو روشن شر یعتمدار اللهاکبر. 


دربار؛ آیت‌الله طالقانی. 
درود بر طالقانی رهبر زندانی ما. 
دربار؛ باز رکان. 
نخست‌وزير ايران مهدی بازرگان است 
چورن فرموده خمینی او حاکم ایران است. 
در مورد: بازرگان وضصی استتناشی بدیتد آمند. انتضاب او 
(به‌نخست‌وزیری) از طریق امام خمینی و ضرورت راه‌پیمائی در تأئید دولت ۱۱۷ 





او سبب شد که شعارهای متعددی دریانه او ساخته شود. 
دربارهٌ دکتر شر یعتی. 


درود بر شر یعتی معلم شهید ما. 
دربارهة صسمد بهرنگی. 
صمد معلم ماست راه صمد راه ماست. 


دربارهة ذاکتر مصدق. 
درود بر مصدیق. 


4. شعارهای مر بوط به | بران: ملت؛ مردم و خلق ۰ شعار < ۱۵./ 

این دسته شعارهائی است که در هر موضوع و به‌هر پهانه‌ئی سروده شده 
و به‌طور کلی دربارة ایران و ملت و ملی و مردم وخلق است. بعنی با اساسا 
گراشن وجنبة ملی و مردمی را هدف قرار داده يا با توجه به‌گرایش‌ها و 
جنبه‌های دیگر» از مفاهیم و واژه‌های یاد شده باری گرفته است. در مورد این 
شعارها تفکيك و نسبت زیر به‌دست می‌آید: 

شعارهای همراه با نام ایران و ملت و ملی ۸۰ شعار < 7۲۰ 

شعارهای مربوط به‌مردم و خلق ۴۰شعار < ۵,/ 


تا شاه کفن نشود این وطن رطن نشود. 

مردم چرا نشستین ایران شده فلسطین. 

قمم برجم سم باون ۳۰ شنم از 7 مرگ تن 
خلق به‌خون می کشد سلطنت پهلو ی. 


انحصار قدرت حق ملته. مرگ پر شاه 
امتیاز و حرمت حق ملته؛ مرگ پر شاه. 


از انقلاب مردم شاه فراری شده. 
حکومت اسلامی آری حکومت خودکامان هرگ 
به سلطه‌جو یان شرق و غرب فروش خاك ايران هرگز. 
۳-9 

ملت دبکه بیدا شده آمادة پیکار شده. 


9 شعارهای مر بوط به‌طبقات اجتماعی (کارگران و دهقانان) ۲۵ شعار 
> 7/۲ ۱ ۱ 

این گونه شعارها اغلب دربارة گروه‌های سیاسی و سازمان‌هانی که در 

کار زهیر ی تیش قرار تداشه‌ایت‌اخحه ده استه اف رهیری, نز 


۱۱۸ شعارهائی برای کارگران و کشاورزان ساخته. غالبا در پاسخ با برای مقابله با 





شعارهای همین گروه‌ها بوده است. این مسأله به خوبی از شعار زير بیداست: 
کارگر کشاو رد اسلام حامی تست . 
اما تمرکز جنبش بر ضدیت با دیکتاتوری شاه. و لزوم اشتراك همه 
اقماجو طیقات اتعاعی دای مرصله- از اقلا میب هه ات که 
طبقات مختلف جامعه, مناخم و مسائل خود را به‌طور کلی در دل شعارهای عام 
ضد دیکتاتوری بجویند. وا نگهی: عدم گسترش و رشد آگاهی‌های طبقاتی. و 
" نیز ضعف و کم‌کاری پیشاهنگان طبقه کارگر و همچنین مخدوش شدن مرزهای 
طبقاتی توسط گروه‌های لیبرال و خرده بورژوازی» عوامل اصلی کمبود این 
گونه شعارهاست. از انجا که آگاهی سوسیالیستی با جنبش طبقه کارگر تلفیق 
نشده بود. کارگران به‌دنباله‌روی از خرده بورژوازی سنتی پرداخته نتوانستند 
در ذهن خود مبان منافع؛ خواست‌ها و آرمان‌های تاریخی خود. با منافع و 
خواست‌ها و آرمان‌های سایر اقشار و طبقات جامعه. خط و مرز مشخصی 
بکشند. آنچه طبقة کارگر به‌طور خودبه‌خودی در می‌یابد.از حد آگاهی خرده 
بورژوائی فراتر نمی‌رود. و ترویج آگاهی طبقاتی از طریق بیشرو انقلابی نیز 
به آن حد نرسیده بود که طبقة کارگر را حول شعارهای مستقل گرد آورد. 


۱ درود بر برزگر متحد کارگر. 
کارگر برزگر قهرمان کار شما سرمایه را می‌سازد 
سرمایه از روز ال نبوده سرمایه‌دار حق ترا ربوده 


با تشکیل و تجهیز نیروهایت با تشکیل حزب کارگرانت 
به‌دست آور این حق جاودانت. 
ای برزگر کشت زمیسن واجسب‌است 
دهقان بدان که این شاه خائن است 
بختیار محکوم است پهلوی معدوم است 
ای اهل ایمان,(۲) ۱ 
بازگوی وضع يا نام یا مختصاتی از گروه‌های روشنف‌کری به‌ویده 
دا نشجو بان معلمین و دانش‌آموزان ظ‌ِ غبره است.این قبیل شعارها تیا ۲ 
کشتار دانشجو ان اه 3 نیستا شاه حلاد 
خواسته آنان بوده بر چیدن استبداد 
بهتر ین تسلیت بر پدر مادران مرگ بر شاه(۴) ً 
۱ 





۱۳۰ 


ضمنا درپارة همافرآن و یروی هوائی نیز ۱۵ شعار (- ۲ درمتد) ساخته 
شده است. 
در انقلاب سرخ خلق ایران 
پرسنل هوائی سنگر ماست. 
با توجه به‌شعارهای طبقات اجتماعی, به‌اين مسأله نیز باید توجه داشت 
که کل در ۲۴ شعار یا ۳ درصداز شعارها. خواست‌های اقتصادی مردم یا توجه 
به‌امور اقتصادی مطرح شده است. با توجه به‌آنچه تاکنون دربارة ویژگی‌های 
رهبری جنبش و مسائل و موضوعات شعارها بیان شده, غیرمنتظره نیست, که 
سهم و درصد اثدکی به‌این نوع شعارها اختصاص افته باشد. 
ما به‌جای توپ نان می‌خواهيم. 
نان مسکن آزادی. 
تفت نت صنفب نان اقا کدی 
در تکمیل این بخش باید اشاره کرد که در ۱٩‏ شعار (< ۲/۵ درصد) 
مشخصا قلم و ستم مورد حمله قرار گرفته و عدل و داد طلب شنده استت. 
همچنین ۳٩‏ شعار (< ۵ درصد) حاوی مفاهیم و .درخواست‌های آزادی و 
رهائی و آزادگی است. و در ۸ شعار بعنی بك درصد شعارها نیز آزادی" 
زندانیان سیاسی درخواست شده است. 
ز بر بار ستم نمی کنیم زندگی جان فدا می کنیم در ره آزادگی. 
جمهو ری ازادی نه شاه مادرزادی. 
ای فلت ایسران دیون هر نه‌دیرسوز 
آزادی نی پیدالئین هر ادیرسوز. 
زندانی سیاسی آزاد باید گردد. 


شعارهای مربوط به گروه‌های سیاسی ۸۶ شعار - ۱۰/۵ 


در این زمینه دو نوع شعار را باید در نظر داشت. نخست شعارهائی که 
به‌لحاظ محتوا به‌سازمان‌ها و گروه‌ها مربوط است. و به‌علت برخورد ویژه 
گروه‌ها با مسائل جنبش وجامعه» از حوز: شعارهای رهبری و شعارهای 
خودانگنخته مردم جداست. عنضر آگاه در این نو ع شعارها اشفا است: و 
مردم رامستقیماً به‌نهادهای جامعه,. و وضعیت طبقاتی و ارتباط ارگانيك 
امپریالیسم با حکومت متوجه می‌سازد. استراتژی و تاكتيك و مسائل ترویجی 
و تبلیخی در این نوع شعارها به‌وضوح وضعبت متفاوت را ارائه می‌کند. و 
اگرچه گاه به‌منظور طرح و نفوذ محتوا زبان عامیانه را هم مورد استفاده قرار 





می‌دهد اما خواست‌ها و موضوعات آن به‌طور کلی, از سنجیدگی سازمانی 
شعارها حکایت می‌کند. اين مسأله را نیز باید در نظر داشت که این نوع 
شعارهاء گاه مسائلی را با توجه به‌استراتژی خاص" برخی گروه ها مطرح 
می‌کند که از حد همان مرحلةٌ معین قیام نیز فراتر است. 


تعداد این نو ع شعارها ۴۲ شعار بعنی معادل ۵/۵ درصد کل شعارها 
است: 
کارگر کارگر زنده به کار توایم. 
دولت سرمایه‌دار دشمن نوع بشر. 
نان مسکن آزادی حکومت مردمی. 
اتحاد مبارزه پیروزی. 
به همت تو ده‌ها شاه ترا می کشیم. 
برابری, برادری حکومت کارگری. 
دوم. شعارهائی که نام گروه‌ها و سازمان‌هائی‌را نیز به‌صراحت مطرح 
می‌کند. 
از میان گروه‌های فعال دوران قیام. که از حد و حدود محافل 
روشنفکری و روابط روزنامه‌نی و... فراتر بوده‌اند. نخست باید از جبهة ملی 
و نهضت آزادی نام برد. اين دو, اگرچه از آغاز تا بایان قیام» نخست مستقلا 
و سیس زیر بوشش رهیری, فعالیت داشته‌اند, به‌دلائلی که از خصلت‌ها و 
گرایش‌های لیبرالی و محافظه کارانه‌شان ناشی می‌شده است. نتوانسته‌اند 
شعار مستقلی ارائه کنند. به‌همین جهت مردم نت برباره آن‌ها شعنار 
نساخته‌اند. مسالة اساسی این است که هرچه قیام در مراحل اولیة خود با نام 
این‌ها بیوند داشته, در مراحل بعدی به‌سرعت از آن‌ها فاصله گرفته و آن‌ها را 
به‌دنباله روان خود مبدل ساخته است. بعنی تا مرحله‌ئی که جنبش جریان 
ملا یم سیاسی و انتقادی داشته. از ان‌ها سخنی در میان بوده است. اما در 
مراحل بعدی که جنیش جنبة سریع و رادیکال و عموسی يافته. فعالیت 
ديبلماتيك رهبران این سازمان‌ها (جبهه ملی و نهضت. آزادی) تحت‌الشعاع 
رهبری جنبش قرار گرفته و به‌تحلیل رفته است. جبهة ملی و نهضت آزادی 
ناگزیر بوده‌اند که فقط در پرتو رهبری حرکت کنند. جبهه ملی که بیش‌تر حکم 
يك باشگاه سیاسی را داشته, با مردم به‌طور عام و مستقیم مرتبط نبوده است؛ 
تا قادر باشد شعاری را در ذهن مردم پنشاند. و یا شعاری به‌طرفداری از خود 
در ذهن توده‌ها بدید آورد. خصلت‌های طبقاتی و اجتماعی عناصر جبهه ملی ۱۲۱ 








۱۳ 


موجب آن بود که بیش‌تر و پیش‌تر از آن که به‌طرح مسائل سیاسی و اجتماعی 
در زمینه حرکت توده‌های مردم ببردازند. مسائل را با دستگاه حاکمه شاه حل 
وافضان کند. 

نهضت آزادی نیز ضمن حفظ گرایش‌های لیبرالی مشابه. به‌مناسبت 
وایستگی‌های مذهبی‌اش, ناگزیر بوده که از آغاز با توجه به‌رهبران مذهبی 
عمل کند. تأ به‌موقع و ضمن فراهم آمدن محیط مساعد به‌| عمال سیاست گام 
به گام خود به‌بردازد 

بتا به آنجه که گفته شد, شکی نیست که شعارهای این بخش با توجه 
سنا زمان‌هاتی ساخته شده که اولا دراعد اعکاتات خوه ففالت -مشخص 
ومستقلی داشته‌اند. انباً اين فعالیت‌ها هماهنگ با قیام رو به‌اعتلای مردم 
بوده است. ثالثاً مشی خاص آنان در مبارزه با رژیم, به‌ویژه در مرحل قیام 
مسلحانه, آنان را مورد اعتماد و منظور نظر گروه‌هائی از مردم کرده استّت, 

این ویژگی‌ها همراه با سوابق مبارزاتی دو سازمان چريك‌های فدائی 
خلق و مجاهدین خلق. گروه‌هانی از مردم را بر آن داشت که حتی در 
شعارهائی به‌طرفداری از آنان. از بیوند انقلابی آن‌هاسخن گویند. و با آن که 
این دوسازمان از لحاظ ایدئولوژيك متفاوتند بر هماهنگی انقلابی آن‌ها را در 
زمینة قیام و مناغع مردم تأکید کنند. این مسائل و تلقی‌ها به‌ویه در بهمن‌ماه 
وضعیت آشکارتری یافت. 

پس از قیام بهمن, نهضت آزادی یا جبهة ملی به‌دولت‌شان یا شرکت در 
دولت‌شان رسیدند. و ادامه انقلاب بر دوش مردم و نیروهای انقلابی باقی 
ماند. در این میان حزب توده همچنان در موضع ابورتونیستی خود نوسان 
داشت» و مردم نیز بنا به‌سابق‌ذهنی و عدم اعتماد تاریخی‌شان, نه به‌شعارهائی 
که ساخته بود رغبتی نشان دادند. و نه قادر بودند که جزبه‌جنبة منفی ان 


با توجه به‌آنچه که گفته شد. ترکیب این دسته از شعارها به‌اين ترتیب 


سازمان مجاهدین خلق ایران ۲۰ شعاز: 


تنها 8 رهائی راه مجاهد ین از 
درود برمجاهد مرگ بر منافق. 
درود خلق و خالق نثار تو مجاهد. 





سازمان جریه‌های فدائی خلق ابران ۲۰ شعاره 


تنها ره رهائی پیوند با فدائی. 
درود بر فدائی رزمندة نهائی. 
فدائی فدائی تو افتخار مائی. 
به‌اين نوع شعارها نیز توجه کنید: 
درود بر فدائی سلام ب رمحا هد . 
تنها ره رهائی مسلسل مجاهد و فدائی. 


ضمناً ۴ شعار نیز برای گروه‌های دیگر ساخته شده است. 

نا گفته نماند که دربار* برخی از گروه‌های سیاسی, و به‌ویژه درتعارض 
با مواضع ایدئولوژيك اعمال و مشی آنان نیز شعارهائی ساخته شده است که 
جمعا از ۸ شعار (< يك درصد) تجاوز نمی‌کند: 


نفرین خلق و خالق نثار تو منافق. 
حزپ همه رز حزب توده. 


۱۲ شعارهای عامیانه ۳۵-۲۸۰ 

این نوع ازشعارها هم جالب‌ترین و بحث‌انگیزترین بخش شعارهاست 
و هم منأسب‌ترین وسیله برای بررسی و شناخت روحیه و روان‌شناسی 
اجتماعی مردم در طی قیام است. آمیختگی این شعارها با خصلت‌های لمینی, 
رنگ خاصی به‌آن‌ها بخشیده است. شاید تفکيك کامل شعارهای عامیانه از 
شعارهای لمینی ود دشوار ناشك. بر | آنجه نشانه دوق عامه در ساختن شعار 
است. غالبا به‌صورت هزلیات و شوخی‌های آمیخته په‌ناسزا تجلی کرده است. 
به‌طوری که از يك سو با جدی‌ترین مفاهیم و حرکت‌ها و مسائل انقلابی با 
شوخی برخورد شده است. و از سوی دیگر هل آمیزتر ین مفاهیم را نیز با 
عوامل و مسائل حاد اجتماعی و انقلابی بیوند داده‌اند. الیته می‌توان هرز 
تسیتاً مشخصی میان شوخی‌ها و فحش‌ها کشید. اما نمی‌توان میان شعارهای 
شعارها را ذیل سه بخش عامیانه». لمینی و شوخی مورد مطالعه قرار 
داد. و همین ۳ با ید اشاره کرد که از کل این سمتاه شعارها ۷۱۴۳۰ شعار با 
۵ درصد فقط فحش است. 

گسترش خرده بورژوازی در ایران. و ارتباط و مناسبات اقشار 
فر ودست ان ۳ منش‌ها و خصلت‌ها و رفتارها و خلقبات لمینی: حتی ارتباط پ 


۱۳۴ 


بخش‌هائی از روشنفکران با گرایش‌های لمینی, سبب شده است که روحیات 
به‌ویژه زبان و شیوه‌های بیانی این گروه‌ها در فرهنگ مردم نفود کرده از این 
طربق شعارهای عامیانه را نیز متأثر سازد. و نیزسبب شده است که بدو بیراه 
گفتن و شوخی و بذله‌گونی و اظهارنظرهای فحش آمیز ومعتقدات خرافی و 
آشفتگی‌ها یابی‌خیالی‌ها و... در جریان مبارز؛ خودانگیختة خلق‌های ایران؛ 
سهم مهمی بیابد. 

عدم رشد فکری و اجتماعی این گروه‌ها: سیب آن شده است که یا 
مسائل اجتماعی و سیاسی. برخوردهای و بژه‌تی داشته باشتد. همه مشکلات و 
خصوصیات يك مرحله اجتماعی را در قالب دید محدود و فردگرا و تقدیرگرای 
جرد با وقیحانه‌ترین بیان‌ها طرح کنند. محرومت‌های جنسی وهمناسبات 

شت و دشنام‌ها, و فقدان فهم و شعور سیاسی اجتماعی را در واژه‌ها و 
ریا جسیی و اشعاری زننده مطرح کنند. و بیش از آن که دیدگاهی را 
نسبت به‌امور و مراحل سیاسی و اجتماعی ارائه کنند. روان‌شناسی خود را در 
قالب شعارها عرضه کنند. 

شاد مقدار قابل توجهی از شعارها را نیز قشرهای لمینی ساخته 
پاش نا بمفر حال روعیات نو زبان و بان لمین‌ها بر انن شمارها عاک 
است. این آمیزش سبب می‌شود که تفكيك مشخص شعارها نامیسر شود. 

ضمناً در دوران قیام» نوع دیگری از وسائل تجلی روحیات 
لمینی, کاریکاتورها و نقاشی‌هانی بوده است که از لحاظ هنری فاقد هرگونه 
ارززش بوده. اما از لحاظ روان‌شناسی اجتماعی. و عاند گدازی بر عوام نشانه 
بارز زندگی لمینی بود. همان گونه که شعارها و شعرهای اصلی 0 , 
خلقیات و موضوعات لمیتی مونتاژ می‌شده. و هزل‌ها و شوخی‌های صرف پد 

می‌آورده. عکس‌ها و کاربکاتورها ونقاشی‌های مونتاژ شده‌نی نیز در 0 

قیام نه‌ئمایشی گذاشته می‌شد که همین کارکزد را داشت. به‌هر حال نگاهی 


به‌نمونه‌های این بخش از شعارها موضوع را روشن‌تر می کند. 


شعارهای عامیانه: 
امروز هوا ابریه مردن شاه حتمیه. 
به‌ کو ری چشم شاه زمستون هم بهاره 
سگ جدید دربار شاپور بختیاره. 
يا ایهااللاس آن شاه نسناس ‏ هرجا که باشه باز تو نخ ماس. 


بختیار بختیار منقلت رو نگه‌دار. (در پاسخ مرو که دارودسته 
بختار ساخته بودند که «بختیار بختیار هر از نگه‌دار») 
قل‌اعوذ کفر وا تخت شاه شد دمر و. 

ارتش باید مرگ بخوره نه مال مردم بخوره (روز تاراج فروشگاه 
ارتش در مشهد). 

تا شاه کفن نشود نفت توی کلن (گالن) نشود. 

پدرسگ بیاپائین پدرسگ بیا پائین (روزانداختن مجسمه‌ها). 
رژیم میخواد لفتش بده راه نجات پیدا کنه. 

ماشیر و موز نمی‌خوايم ما شاه دزد نمی‌خوایم (درمدارس). 


شعارهای لمینی: 
جاو ید شاه دز مستراح. 
کورش بلندشو که من شاشیدم. 
ما بچه‌های مولوی شاه را گرفتیم توطو یله بستم 
از ببی که عرعر کرد بختیار رو هم خر کرد. 
مملی اگه شاه نميشد. این همه غوغا نمیشد. 
رضاشاه سرت سلامت عر وست (دخترت) حنده در اومد پسرت 
کونده دراومد. 
فرح دتت‌کشت: کو . . شوه کهن کسنت کوء 
با آزه برپزند سر ممد خماغو(۲) 
عجب کره خری بود عجب سگ پدری بود. 
کره خر آلاشتی بختیار رو جا گذاشتی 
بیل و کلنگ و حلبی همه‌ش تو کون پهلوی. 
پسر رضاگری گاو می‌چرونه تا می‌گیم مرگ بر شاه تیر می‌پرونه. 


شعارهای شوخی. 
(این‌ها شهارهاتی است کفتهدفی سیاتی را یبال دم کته و صرفا 

جنبه مطانبه دارد. تنها جنبه موتربخشی از آن‌ها وجه تبلیغاتی برای برخی 
فروشند گان دوره گرد استته), 

مجاهد مجرد داماد باید گردد. 

ما اعتراض داریم شوهر نیاز داریم. 

چرا جوونارو کشتین مارو بی‌شوور گذوشتین. 

نه شاه نه خمینی . شیره مه‌خم (می‌خواهیم) کوپیْنی. 


مرگ بر بختیار تخم‌مرغ ده ریال. ۳ 


۱۳۶ 


بت‌شکن یزیدکش نایب امام دو تومن (عکس فروش). 


اسرائیل نابود است روتختی مو جو 3 اسنت: 


9 فردگرائی شعارها ۶۴۰ شعار - ۸۰/ 


با توجه به چگونگی برخو رد مردم با مسائل جامعه و جنبش.همان طور 
که از مطالب و موضوعات اد شده نیز به‌وضوح برمی‌آید. خصلت اساسی 
شعارهای طرح شده. تکروی سازندگان آن است. این جنبة فردگرایانه ناشی 
از فرهنگ و معتقدات سنتی مردمی است که قرن‌ها زیر سلطهُ استبداد. منتظر 
اپن بوده‌اند که دستی ازغیب برون آید و کاری بکند. و به‌رغم آن که خود در 
قیامی عمومی علیه رژیم وابسته به‌امپریالیسم به‌پاخاسته‌بوده‌اند. باز هم چه 
دشمن و چه منجی خود را به‌صورت فردی تصور می کرده‌آند. 

از «تجتجی ۲ شعارهای مورد بررسی ۰ شعار یا ۸۰ درصد شعارهانی 
است دربار؛ مسائل فردی. و فقط ۱۶۰ شعار یا ۲۰ درصد شعارها به گرایش‌ها 
و پرخوزدهای اجتماعی با رخی‌بردی مر با نهادهای اجتماعی و انقلاب 
مربوط است. 

این .فردگرائی با تکروی بورژوائی نیز متقاوت است. در اینجا جامعه 
هر آدتجزبه می‌هوی باکه هت ءنیززها ومسائل جامض با توجه به‌قدرت 
متمرکز افرادی خاص تأویل و تعبیر می‌شود. این فقدان تلقی اجتماعی نسبت 
به‌جامعه, و بهای بیش از اندازه دادن به‌قدرت فردی, همراه با عوامل فرهنگی 
و اعتقادی تشد دد کننده‌تی مثل سنت. خردگر یزی: مطلق گرائی. فطرت و 
تسلیم کد بل و شیر از دیدگاهی حکایت می کند که ره به‌گذشته دارد. از 
تلگ نو فرهدگ : نيش از سرمایةداری آن وا احاطه کرده است؛ و از سوئی 
درکتاتو ری نظام ۱ واسته» مانع از ان نوده انست. که روابط 
اجتماعی را بازشناسد. 

قمین جا باند تاکند. کرد که انقلاب قدزت: و آنکان آن را داشبت 
که‌حتی این خصلت اساسی بازدارنده را نیز تغییر دهد. و شور انقلاپی و 
مبارژة کستردة توده‌ها را در هماهنگی با شرایط ذهنی و عنصراگاه» اعتلا 
بخشد. اما همان گونه که از مطالب گذشته برمی‌آید. خرده بورژوازی سنتی 
که رهبری قیام را با تأکید ۳ خودانگیفتگی آن به‌عهده داشت. نمی‌توانست 
جنبش را جز به‌جنین شکل و نتایجی هدایت کند. 


ادامه دارد 





عباس خلیلی 


۱۳۷ 








۱۳۸ 


تعار یف 
هنری که چون وسیلٌ خاص شناخت. هم با شکل و هم با موضوع خود 
پمسترقت طلست می نفد رتالته است: .ما آن هترعن را هر تالیسختی نا 
واقع‌گرا می‌نامیم که با رویائی با هستی يك واقعیت عینی آغاز کند 
وبه‌ساختن واقعیت جدیدی بیردازد و حقایقی را دربارهُ انسان‌های موجود 
به‌ما عرضه کند. یعنی انسان‌هائی که در يك جامعه‌معین با مناسبات تاریخی و 
اجتماعی مشروطی کار و مبارزه می‌کنند. رنج می‌برند. شادمانی می‌کنند ویا 


به‌رویا فرو می‌روند. جنین هنری, رئالیستی است. 


در تعریف رئالیسم (که بیان سادة آن را گفتیم) مقولة واقعیت را در سه 
سطح متفاوت می‌پابیم: یکی واقعیت بیرونی. که نسبت به‌انسان حاشیه‌شی 
است؛ دوم وافعیت نو با واقعست انسانیت‌بافته‌نی که انسان ان را دید 
می‌آورد. با فرا رفتن از واقعیت بیروتی یا انسانیت بخشیدن آن؛و سوم واقعیت 
انسانی, که از طریق واقعیت بیرونی انسائیت يافته پرتو می‌افکند و شناخت 
ما را از انسان غنا می‌بخشد. این تعریف بهما امکان می‌دهد که فرق بگاذاریم 
میان رئالیسم - که نشان‌دهندة واقعیتی است که ذات بدیده‌های انسانی را 
منعکس می‌کند - و هنر, که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد کارکردی شناختی داشته 
باشند.مقول اخین یعتی هنرء اساسا شامل رئالسم کاذبی. می‌شود که از اين 
راه می کوشد منحصراً با به‌يك واقعیت بیرونی بیردازد با به يك واقعیت درونی 
انسانی و در غتابخشیدن به‌شناخت ما از انسان توفیق نمی‌باید. و این به‌دو 
دلیل است: يا به‌اين دلیل که دیگر انسان موضوع خاص شناخت هنری 
نبست يا روش‌های هنری این رئالیسم از نفود در جنبه‌های اساسی وافعیت 
انسانی جلوگیری می‌کنند. 
او نی رالینسم کافیی است که مت تام ان زاففیت 
(اصطلاحی که برخی از مارکسنت‌ها آن را به‌شکل میهمی به‌کار می‌برند) 
نشان دادن اشیا را هدف می‌کند. نه وسیله‌ئی برای خدمت به‌حقبقت. این نوع 
رئالیسم» روش شناخت واقعیت نیست. پل که يك شیوهٌ بیان, آن است؛ یعنی 
ششی است جهت ارائه جدید آن [واقعست] است, به‌صورت 
رونوشت‌برداری با تقلید اصل. مرزهای این رئالیسم مفروض, محدود است: 
۱. ازچارچوب‌مرز موضوعش‌بیرون نمی‌رود. گهگاه هنرمند به‌بازسازی تمام | 
جزئیات می‌پردازد. بنابراین به‌دامان ناتورالیسم يا رئالیسم مستند. و 
روایت‌گونه وعکاسی‌وار می‌غلتد؛ درسایرمواقع هنرمند با داعية فراچنگ 








آوردن ذات اشیامو ارزاج بتهان نا تتاخت‌های دررنی آن‌ها با قلاشی. عبت 
برای رقابت کردن با علم یا فلسفه. موضوع را در سطح عالی‌تری ارائه 
می‌دهد. اقدام متهورانة بی‌حاصلی است؛ اشبا و واقعیت اساسی‌آن‌ها همچنان 
در انتظار دانشمند بافی می‌مانند. در حالی, که هنرمند - که مجذوت اشیا و 
جوهر عینی ناگی توان دتتتت یا یی به‌محتوای انسائی‌ئی را که آن اشیا 
می‌تواند داشته باشد از دست می‌دهد. - 

۲ نوع دیگر رئالیسم کاذْب. زئالیسمی است که اگرچه واقعیت 
" انتانی موضوع آن است. اما در آن نه آن چیزی را که فست بلکه آن چیزی 
را که باید باشد جست‌وجو می‌کند. و اشیا را انچنان دیگرگون می‌کند تا 
واقعیتی انسانی راء با ند کردن لبه‌های تیزش, به‌شکل زیبائی منعکس کند. 
این گونه از رئالیسم هدام نازئالیننم با ابده‌آلیسم فنری می‌افتد. ییش‌تر آن 
چیزی که در خلال دورة استالینیستی, رئالیسم سوسیالیستی قلمداد می‌شد. 
چیزی جز استحالة (رئالمسم) بهآیده | لینسم «سوسیالیستی» نبود. البته تمام آتاز 
هنری و ادبی آن دوره واقعیت جدید سوسیالیستی را از بس عيئك خوش‌بینی 
نشان. نمی‌دادند». که يك نموئه‌اش قصه‌های شولوخوف است؛ قصه‌هائی که 
چنین می کردند نه شایسته نام سوسیالیستی است و نه سراوار تام رئالیستی. 

رئالیسم سوسیالیستی حقیقی هیچ دلیلی برای توان کرد وافعینت 
ندارد. دروغ آن را می‌کشد و حقیقتی‌را که آن رئالیسم می‌تواند نشان دهد, 
هستیش را حقائیت و قانونی بودن می‌بخشد. بنابراین اگر هنر شکلی از | 
شناخت است که واقعیت انسانی را در جنبه‌های اساسیش فراچنگ می‌آورد 
و پردة پنهان بودنش را از هم می‌درد. اگر هنر با خدمت کردن به‌حقیقت 
می‌تواند به‌بشریت یاری دهد که يك واقعیت جدید انسانی بسازد. پس هیچ 
چیزد به‌جزیکی دو شکل تازة جزم‌گرائی - نمی‌تواند مانع پیدائی مفهوم رئالیسم 
سوسیالیستی هنر شود که نه فرقه‌گراست و نه انحصارطلب. 

وظيفة ارانة يك نظر عمیقاً رالیستی واقعیت‌های اجتماعی جدید از 
دیدگاه ایدئولوژیکی (یعتی مارکسیسم لنینیسم) که چنین نظری را تسهیل 
می‌کند. بعید است که [اين وظیفه] تعهدی بی‌آینده باشد. و هنوز راه درازی 
در پیش دارد. يك هنر واقعاً رنالیستی و سوسیالیستی هنوز می‌بایست آخرین 
"حرف خود را دربار؛ واقعیت اجتماعی جدیدی که در تکوین است. پزند . 
واقعیتی با سایه روشن‌ها. تعارض‌ها و مبارزه‌ئی حیاتی, همیشگی و هر از گاه 
" دراماتيك میان کهنه و نو. 











یکسان پنداشتن هنر و رئالیسم 








وفتی آن مفهوم رئالیسمی را دور انداختيم که به‌رونویسی با تقلید 
واقعیت می‌پردازد و رئالیسمی را پذيرفتيم که نمی‌تواند جدا از قوانین عام 
زیبائی‌شناسی دوره‌های پیشین تاریخی باشد. بنابراین مسالة تعریف رابطة . 
میان هنر و رئالیسم بیش می‌آید. اگر رئالیسم با اشکال متنوع تجلی خود يك 
شیوة شناخت انسان به‌وسیل خلق يك واقعیت جدید است. بس باید | 
به‌پرسش‌های زیر پاسخ گوئیم: آیا رثالیسم قلمرو هنر را از میان می‌برد؟ آیا 
هر رئالیسمی, هنری با هر هنری» رالیستی است؟ آیا چیژی هست که از | 
رئالیسم به‌پیش افتد یا به‌دنبال ان برود؟ 

و پاسخ‌هانی را که در این مورد وجود دارد تحلیل می‌کنیم. 
گرایش‌هائی که وابستگی شدیدی به‌اصول صوری یا شکل‌گرایانه از خود 
نشان می‌دهند. مانند هنر آنستره با سوررئالیسم. در مفهوم دقیق کلمه 
روش‌های هنری نیستند. وقتی که واقعیت. از شکل طبیعی‌اش خارج شد و 
شناخت‌بذیر شود وقتی این اصل انکار شود که هنر باید در جوهر 
زیبانی‌شناختی نفوذ کند. خلق يك نگاره (۱0690) هنری غیرممکن می‌شود. . 
آثاری که با این روش‌ها (فرمالیستی) تغذیه می‌شوند, در واقم در حاشیه | 
قلمر و هنر بافی می‌ما نند۷). 

در دوران ما هر جبزی که با تعریف محدود رئالیسم منطبق نباشد - 
فوتوریسم؛ کوبیسم, اکسپرسیونیسم» سوررئالیسم و غیره - یکسره زير عنوان | 
کلی فرمالیسم جمع می‌شوند. این موضع‌گیری سکتارستی و دگماتیستی» | 
به‌سیب محدود کردن قلمرو هنر, به‌سبب ادیده گرفتن ماهیت خاص آن (برای 
این که ضابطه‌نی صرفاً ایدئولوژیکی بر آن اعمال گردد) غیرقاببل دفاع 
است. با توجه به‌سرشت ویژة هنر» به‌طرفداری از آثار هنری‌نی که توسط 
جنیش‌های باد شنده به‌وجزد آمده است و نویسنده: آن‌ها را از دنیای: هثر | 
بیرون می‌ریزد. ممکن است گفته شود: 

(۱) آن‌ها شیوه‌های خاص نمایش يا عینیت بخشیدن به‌واقتعیت 
انسانی‌اند؛ 

(۲) آن‌ها واقعیت با محصول جدیدی را نشان می‌دهند که افریده 




















ری است ۶ انسان استهداد خلاقه خود را ,ازادانه در آن بان کردهااشت 
هرچند ممکن است آن‌ها يك عملکرد شناختی را به‌مفهوم دقیق کلمه برآورده 
نسسازنك : 
(۳) آن‌ها بدتکاملهنر نا آنجا کب.می‌کنند که نیاز - همیشه حیاتی 
هثر - به‌کشف اشکال و وسائل جدید بیانی برطرف گردد. 

به کار بردن صرف ملاك ایدئولوژیکی یا سیاسی در مورد آثار هثری و بر 
انن اساس انکار نقش هنری آن‌هاء تنها می‌تواند به‌ان ملاك خدمت کند در 
حالی که به‌استناد گفتة بسیار دقیق و گرامشی: «يك هنرمند نمی‌توائد 
به‌يگ جهان خاص سیاسی وابسته پاشد و ار اخهای که شعضیت: او آساتا 
هنری است. جهان سیاسی مورد بحث. در زندگی دزونی ه بهنه حیاتی 
که او عملا در آن زندگی می‌کند هیچ نقشی نداشته, با شاید بتو ن گفت اصلا 
وجود ندارد» و حتی مورد تردید کارآمدی این ملاك‌ها را ۱ در «فاکت» 

توان نشان داد: 

(۱) هن در بخش کستردة خود در تضاد با دوق‌ها ایده ال‌ها؛ و 
ارزش‌های بورژوائی» تکامل یافته است؛ 

(۲) بس از انقلاب اکتبر ۰۱٩۹۱۷‏ اشکال مهم جنبش‌های هنری جدید 
بایان اسر پیر از کی و تناس با میعسازان انقلاسی. احتراب 
مارکسیمت لنینیستی بوده است. 


با تکرار آن چه در رابطه با کاربرد مکانیکی مفهوم انحطاط برای 0 و | 


همراه با آن ساده‌انگاری رابطة میان هنر و ابدئولوژی قبلا گفته شد. ما 

معتقدیم که گرایش‌های غیر رئالیستی هنری را نمی‌توان با ایدئولوژی 
ارتجاعی بو رژوازی امیر یا لیست یکی گرفت؛ و در عین حال یکی بنداشتن 
رئالیسم با ایائولوژی طبقات متزقی و انقلایی نیز ممکن نیست. از طرف دیگر 
این درست نیست که فکر کنیم میان رالیسم و آن چیزی که آوانگارد با 
بیشتاز هنری می‌نامیم هیچ ارتیاطی وجود ندارد با می‌تواند که وجود نداشته 


باشد. تکنيك‌های رسمی نوول جدید. نظیر تك گوئی درونی و کسستگی 5 ۱ 


بازگشت‌پذیری زمان. که تا چند سال بیش بر طبق هنجارهای کلاسيك ساخته 
۱ می‌شد. اکنون به‌گونه روزافزونی در نوول رئالیستی به‌کار گرفته می‌شود. این 


امر ضرفاً مسألة نوآوری‌های فرمالیستی یا صوری نیست. بلکه یکی از 


تغییرات ساخت شکل کرائی است که با تغیبرات محتوا خر ورت بافته ات 
که این به‌نوبةه خود نتیجه دگرگونی‌های واقعیت‌های انسانی است. تلورسین 





۱۳۱ 





۱۳ 





می‌رسد: «شکل نیز پی‌قاعده شده, از استحکام بیش‌تبر و ملودی کم‌تر 
برخوردار می‌شود و نمی‌تواند از کشفیات فنی و پیشتاز اروپائی در زمینه نثر 
جشم ببوشد)(۱). 

داستان‌ وس جوان شوزوی دائیل کرائین (6۶5۳۱۳ اونووه) نیز همین 
نباز بعتی نباز به‌تجربه را حس می کند: «من باید تشخیص بدهم که شخص 
اغلب از اهمیت خود دریافتن امکانات خلاقیت عمیق‌تری در جهت 
بهره‌مندی از روش‌های نوول سنتی آگاه می‌شود. کشف روش‌های جدید 
ضروری است و من معتقدم که این چیزی جز روندی طبیعی نیست.»:۱ 

بدون جثین جذب و ترکیب سودمند روش‌های جدید بیانی. شخصیت 
هنری جهره‌های برجسته هنر سوسیالیستی, در جریان تکامل خود از پیشرفت 
باز می‌ماند. مایاکوفسکی بدون فوتوریسم سیکوثرونی (9/6۳۵/609) بدون 
نقاشی مدرن, برشت بدون اکسیرسیونیسسم. نروداء آراگون یا الوار یدون 
سوررئالیسم نمی‌توانستند وجود داشته باشند. لذا رئالیسم تمام قلمر و هنر را 
به خود اختصاص نمی‌دهد و ندیده هنری‌ئی را که در خارج از هثر رئالنستی 
و۳9 نمی‌توآن اد درو جرد کرد. 


وبانی فناتی گثورگ لو کاج 


در سراسر آثار زیبائی‌شناختی گتوره وکام کم‌تر عبارتی می‌بابیم که 
محدودکننده فرمول‌بندی تزی باشد که هنر و رئالیسم را یکسان بندارد. هنر 
برای لوکاج یکی از اشعالی است که از طریق آن بشر می‌تواند واقعیت ِ 0 
منعکس کرده يا درك کند. او بر رورت تمایز قائل شدن میان بازتاب هنری و 
بازتاب علمی بافشاری می کند. و نقش بازتاب هنر ی را در مقوله ویژه‌اش؛ در 
روند بازتاب واقعیت؛ حد میانی‌ثی می‌داند که هم خاص و هم عام از آن فراتر ۱ 
می روند. نقش خاص هنر در عین خال در رابطة میان نمود و ماهیت متجلی 
می‌شود: در حالی که در شناخت علمی» , ماهبت می‌تواند از لحاظ مفهومی جدا 
از تمود باشد. در هثر ماهیت نمی‌تواند استقلال خود را جدا از نمود حفظ 
کند. نناتزاین هثر یکی از اشکالی است که از طریق آن اننسان: جهان و 
واقعیت را کشف می‌کند. ۱ 

الىته واقعیت در روند تغسیر دائمی قرار دارد و از این رو نتازمند زسائل 


























متنوع بیان است. تاریخ‌گر ائی (۲۷۱5۱۵۲۱0۱0۷) واقعیت عینی, به نوبهُخود حقیقت 
تاریخی‌نی را بر ابزار بیان تحمیل کرده و بدین ترتیب تکامل واقعی هثر را 
تعیین می‌کند. بااین همه آن جیزی که ما را قادر می‌سازد تا هنری: را پژزگ 
بدانیم (که در عین حال دوام آن را توضیح می‌دهد) توانائی آن هنر در منعکس | 
تمودخ 5اقضت و شدت و عمق: دریافتشن از جوهر وافقیت انتت: از این 
جاست که لوکاج صریحا نتبجه گیری می‌کند که هنر واقعی هنر رئالیستی 
است و رئالسم معیاری است که با آن هر اثر هنری» قطع نظر از عصر آن و 
قطع نظر از مفهوم دنبانی که آن اثر می‌تواند نشان دهد» ارزیانی می‌شود. 
بثابراین در گفت‌وگو با رو نامه تکار جك آنتو تن لیحم ۱1۵۱ ۸0۱۱۵۴۱۴ در 
سال ۱۹۶۴ گفت: «تمام هنرهای بزرگ هنرهائی رئالستی‌اند؛ و این وضعیتی 
است که از زمان هومر تاکنون به‌دلیل منعکس نمودن واقعیت توسط هنر وجود 
داشته است وبه‌رغم ننوع بیکران ابزارهای بیان, ملاك انکارناپذیری برای 
تمام دوران‌های بزرگ هنری است.:۱ بدین ترتیب لوکاچ به‌طور قطعی حدود 
هنر بزرگ را تعریف می‌کند. 

تکام ۳ ای خحق با فاله ارت اناد ۲ 
(08۳091۳۱۲۵۱۱2۵0) عصر استالینیستی و بیش از همه با هثر بیشتاز (منحط)؛ 
که به‌وده هراس ا5و۸۳ کافکا. این «تجربة باشکوه مدرتسم» نمونة خوبی | 
برای آن است.: مخالفت می کند. لوکاچ آن قدر نرديك‌بین با دگماتيك تنستت 
که وجود بدیده‌هائی را که در قلمرو هتر قرار دارند انکار کند اما [از دیدگاه 
او جنین بدیده‌هانی در محدوده رئالیسم قرار نمی گیرند. او دست‌آوردهای | 
شکل کرابانه نوول جدید را می‌بدیرد و می‌بذیرد که کافکا تا اندازه‌نشی در 
واقعیت خویش نفوذ کرده است, اگرچه بر مینای قضاوت لوکاج این نفود . 
«تنها نفردی تک بعدی» است. خلاضه اگرچه لو کاج به‌وجود هنر و ادییات 
غیررئالیستی (پنابر اصطلاح خودش) اعتراف می‌کند. معتقد است که هنر 
واقعی - هنر معتب هنری که دوام خواهد آورد - هنر رئالیستی است.» ‏ 

امتیازی که او برای رالیسم انتقادی, با تمام نمونه‌های برجستهاش» 
بالزاك. گوته و تولستوی و همچنین برای رئالیسم سوسیالیستی - هنگامی که 
این رئالیسم از قبد 4610۳۳081005 از ریخت‌آفتادگی‌های ذهنی‌گرابانه 
طبص‌گرابانه خلاص شده یامد - هائل می‌شود دقیفا او برتری دزیاقت 
وافعیت‌شان سرچشمه می‌گیرد.: در جهان مارکسیستی, زیبانی شناسی 
لوکاچی نمايندة سودمندترین تفسیر مفهوم هنر, به‌مثابه شکلی از شناخت 








| ۴ 





است» این زیبائی‌شناسی در مقام. زیبانی‌شناسی واقعیت, ما را با تحلیل‌های 
نافد و دریافت‌های وسوسه‌انگیز خود شیفته می‌سازد. اما با قرار دادن شروطی 
که [آن زیبائی‌شناسی] تنها با رئالیسم, به‌مثایه معیار ارزش, بتواند ارضاء 
شود. به‌يك زیبائی‌شناسی بسته و معباری بدل می‌گردد. 


از رئالیسم بسته تا رئالیسم بیکران 


هنر نمی‌پذیرد که در محدودهةٌ رئالیسم محصور باشد با کم‌تر در محدوده 
رئالیستی باقی بماند که از قوانین تصویری کلیسائی رنسانس (یا معیارهای 
رسمی‌ئی که در ادبیات» گوته. بالزاك يا تولستوی نمونه‌های آن هستند)» فراتر 
نرود. رئالیسم به‌مثایة يك مقولة هنری از مرزهای تمام مکاتب جزئی رئالیسم 
فراتر گام می‌نهد.» بنابراین نمی‌تواند هیچ مرزی داشته باشد. زیرا همان 
طور که روژه کارودی خاطرنشان می‌کند: «تعامل واقعست بشری هیچ | 
حدوحصری ندارد.»(۱0 و ار قرار است که رئالیسیم, تکامل افته و خود را 
مترش دهد باید فراتر از موضوع. فراتر از واقعیت عینی و بیکر بندی‌های 
95 ود أقعی اش برود. مسیلجا هنگام خلق تصاوین ما نمی‌توانیم 
زئالسم و نقاشی تصو پبری (۲6(۲۵560۱۵۱۱۵0۵۱021۳01۳9) را بکی بگیر یم. 
نقاشی رئالیستی تنها با شکل‌های قابل رویت واقعیت خارجی. سروکار 
ندارد. رئالیسم واقعی هنگامی آغاز می‌شود که این صورت‌ها ۲۵و۴۳ با | 
شکل‌های مسرئسی» به‌نگرش درونی جهان بشری مبدل شود که هنرمند قصد 
منعکس نمودن یا پیانش را دارد. بنابراین ما تأکید می‌کنيم که رئالیسم با يك 
فراتر رفتن دیالکتیکی‌ئی که صور و اشکال وافعیث را برای ارتقاء آن‌ها 
به سطح يك سنتر عالی‌ثره دوباره جدب کند. بابد سد تصویری را در هم 0 
پشکند. اگر قرار است که رئالیسم چیزی بیش از نمایش صرف. یعنی اگر 
قرار است که تغیبر شکل ۲۳205119۲۵۷00 باشد. صورت واقعی. صورت 
خارجی مانعی است که باید بر آن فائق آمد. تغییر شکل ۲۵۱۵0 وا/۱۲۵۳5 
بابد صورت را در طرحی انسائی قرار دهد. 
رئالیسم باید خود را آن چنان بسط دهد که بتواند نه تنها ظاهر واقعیت | 
_ که پا وفاداری په‌جزئیات و صورت خارجی تغذ به می‌شود - بلکه حتی 
بیش‌تر واقعیت عمیق و اساسی‌ئی را منعکس کند که تنها با قرار دادن صور ‏ 
واقعی در متن یكث طرح انسانی می تواند به‌دست آبد. وفاداری نقاشن تصوبری 























- نقاشی که با موضو ع باقی می‌ماند, بدون ابن که از آن فراتر رود - در واقع 
وفادار نبودن به‌وافعیت است. زیرا دقیقاً اين تغییر شکل موضوع است که 
بهرئا لیسم واقعی اجاز؛ نزديك شدن به‌واقعبت را مي‌دهد. (منظور نقاشی‌ئی که 
عیناً تصو بری از واقعست عننی ارائه می‌دهد (۲6۵۲۵560۷۵0۵۱,۵210۱۳9). 
رئالیسم با در هم شکستن سد تصویرینی که با تخیسر شکل 
دادن صورت انجام می‌فتنود نه با تسلیم شدن به‌آن» نه تتها 
تثبیت خویش می‌پردازد. بنابراین 
به‌عنوان يك رئالیسم هميشه تکامل یابنده‌ئی مدا می‌شود که نیازی به‌دز بر 


۱ [ مو حودیت ] حخود زا از دست نمی دهد بلکه ۳ 


گرفتن کلیت پدید؛ هنری ندارد. برای دفاع از يكك رئالیسم واقعی بدون مرذ | 


مانند آن رئالسمی که کارودی بشنهاد 5 ضر ورتی ندارد که هر 
هنری, از جمله هنر انتزاعی را تحویل آن بدهیم. ما با قرار دادن تمام 
بدیده‌های هنری زیر مقولة رئالیسم» یاء با نگرش از این چشم‌اندازء با یکی 
کردن هنر و رئالیسم. چه سودی می‌بریم؟ برای تشخیص وجود غیرقایل انکار 
هنری که نه از صورت استفاده می‌کند و نه نقشی ترئینی را انجام می‌دهد - 
هنری که با نقاشی آب رنگ مشهور کاندینسکی در سال ۱۹۱۰ آغاز شد - 
هنری که بر حضور صریح بشری گواهی می‌کند - هم جنان که تمام پدیده‌های 
هنری, از جملة تزئینی چنین می‌کند - بدون این که.لازم باشد هر يك از 
مشخصات رالیسم را بر شمریم تنها بر مبنای. آنچه قبلا متذکر شدیم. 
می‌توان گفت رئالیستم دربر گبرنده تخود ماکان نمایش واقعت است: نمایش 
واقعیت خارجی (اشکال. صور داقعی) که با آن يك واقعیت جدید (کار 
هنری) آفریده می‌شود. اساسا منعکس‌کننده و نمایش‌دهندة واقعیت انسانی 
است. هم رئالیسم و هم غیر رئالیسم واقعیات هنری است. هر يك کارکردهای 
متفاوتی را انجام می‌دهد. - از جمله کارکردی ایدئولوژيك - هر يك نیازهای 
انسانی متفاوتی را ارضا می‌کند و هر يك از وسائل مختلف نمایشی استفاده 
می‌کند. اما در عنن حال هر کدام دام‌های خاص خودش را دارد: در حالی که 
توسل به‌اشکال واقعی می‌تواند به‌صحرای سرد و بی‌حالت اپوزنتاسیونالیسم 
(تقلید از واقعیت) منجر شود بریدن کامل از اشکال و صور دنبای واقعی نیز 
می‌تواند به‌انجماد و یکنواختی بیانجامد که ابستراکسیونالسم هندسی 
(تجردگرائنی هندسی) ما را بدان دچار می‌سازد. یکی از نقاشان معاص 
چین‌بازن (مزه 82 که آثارش در مرز ابستره قرار دارد. بر خطرات 
مهلك بریدن‌کامل از جهان خارج تأکید می‌کند: 





۱۳۵ 





نت ات تم را نی ۲ و مه ی 


۱۳۶ 





«ما نمی‌توانيم جهان خارج را چنان که گوثی ردای بسیار سنگینی 
است» :دوو بیاندازیم ۰ انکار سیستماتباف جهان_ خارج به‌انکار خود می‌رسد؛ 
ی رشن شکلی از خودکشی است.»:۰ اما خطراتی که هم رئالیسم و هم 
هنر ابستره را احاطه می کند: این واقعیت را بی‌اعتبار نمی‌کند که هر دوی 
آن‌ها. بدون این که یکی در دیگری حل شود. گواه بر زندگی خلاق بشری 


نت 7 





هنر به‌مثابة آفر ینش 





بثا براین بگذارید را لیسم: بدون این که درهای خود را به‌روی سار 
بدیده‌های هتری ببندد, با برعکس, جذب آن‌ها شود مرزهای خود را کسترش 
در ظكل : و بگذار بد 3 در حست وحو ی سطح عسق تر و اصلی‌تر هنر: باشیم 
سطحی که هتر را با يك گرایش جزئی - رئالیستی. سمبولیستی, ابستره و 
عبره - یکی نمی کند» ۳ تکامل خود را به شکل انعطاف تابذیبری محدود 
نمی‌سازد: سطحی که ما را قادر مبی سازد سر را دز کلیتشن؛ به‌مثّا به فعالیت 
اساسی بشری درله کنیم. فقط بدین طریق است که می‌توانیم. از نقطه نظر 
مارکسیستی, از محدودیت‌های يك مفهوم صرفا ایدئولوزيك. جامعه‌شناختی یا 
شناختی هنر اجتناب ورزیم. 

تساه دارای يك محتوای ایدئولوژیکی است, اما تنها تا بذان 
اندازه که ایدنولوژی با یکی شدن در وافعیت جدید کار هنری, هستی کاملا ‏ 
مستقل خود را از دست بدهد. بعنی مسائل ایدئولوژیکی مربوطه‌نی را که 


هنرمند انتخاب می‌کند, می‌پایست به‌شکلی هنری حل شوند. هتر در عین حال 


می‌تواند دارای کارکردی شناختی باشد که جوهر واقعی را منعکس نماید؛ اما 
این کارکرد می‌تواند تنها با خلق يك واقعیت جدید انجام پذیرد و نه | 
بارونویسی با تقلید وافعبت موجود. به‌بیان دیگر مسائل شناختی مورد نظری 
را که هنرمند انتخاب می‌کند می‌بایستی به شکلی هنری حل شوند. فراموش 
کردن | ین موصو ۶ - بعنی پائین آوردن هنر تا سطح ایدئولوژی یا تا سطح یگ 
شکل محض شناخت - فراموش کردن آن است که کار هنری, پیش از هر چیز 
آفرینش است و تجلی‌ی از یروی خلاقُ بشری. محدودیت‌های مفهوم هتر. 
که فلا وود شد. در ناتوان بودن از درك این متاله ات0 
از دیدگاه زیبائی‌شناسی واقعی, اثر هنری به‌خاطر حبات خود نه وابسته 

















کردن وافعیت؛ اثر هنری به‌وسیلةٌ خود و با واقعیت خود است که زندگی 
می‌کند. هر اثر وقتی. با وافعیتی در آمیزد که آن را ببان با منعکس می‌کند, يك 
اثر هنری اساسا خلاق انسانی است و حیات آن اثر به‌واسطة نیروی 
خلاقه‌ئی که آن اثر بدان صورت خارجی می‌بخشد. يك چنین دیدگاهی به‌ما 
اجازه می‌دهد که تکامل تاریخی هنر را به‌مثابه روند نامحدودی ببینیم که 
می‌تواند در چارچوب جنبش تعبین‌شده‌ئی محصور باشد. ملاك ایدئولوژیکی یا 
| که از هنر برتر و بست با از هنر مترقی و منحط صحبت می‌کنند. ماهبت وبژه 
خلافیت هنری را که تجلی نیروی خلاقه بشری است. فراموش می‌کنند. 

ملالك رئالیستی بر کارکرد شناختی هنر تاکید می‌کند. از آن کارکردی حرف . 
می‌سازد و از کارکردهای دیگر هنر که از لحاظ تاریخی می‌تواند انجام شود و . 
انجام شده است. چشم‌بوشی می‌کند. ملاك رئالیستی این واقعیت را نادیده 
می‌گبرد که هنر, به‌مثابه يك محصول انسانی, نه فقط انسان را نشان داده با 
منعکس می‌سازد, بلکه دز طصین حال بهآن شستی و کیت می دخشد: ما 
حضور انسانی خاصبت انحصاری اثار هنری و طبعاً خاصیت انحصاری يك 
گرایش جزئی در هتر نیست.اگر همانطور که مارکسن گفت تکنولوژی آغازی 
باشد بر نیروهای اساسی بشر ما حتی دلیل بیش‌تری داریم که چنین چیزی 
را پرای هنر بگوئیم, حال این هنر خواه هنر تزئینی» سمبولیستی پا رئالیستی ‏ 
باشد خواه آبستره.»: فتر ددلیل ان که آشکارا بلف؛شکل برتر آفر تشن بای 
گواه استثنانی بر هستی خلاق است, انسانیت در هر اثر هنری حضور می‌یاید. ‏ 
ند بن معنا انسان در 0011166 ماقبل کلمبیائی به‌همان گونه حصوز دارد. که 
در کفش‌های دهقانان ون‌گوگ با در مسیح دوئو .ا۵۵8 و یا در سیب اثر 
سزان. سازمان رنگ‌ها و شکل‌ها, از یبان توانائی خلاقة بشرباز نمی‌استد. 
حال خواه به‌ترسیم يك صورت انسانی با يك سنگ بیردازده خواه يك درخت. 
با حتی نگاهشن به وآقعست خارجی به کم‌تر بن انداره ممکن با شد. در گذار از 
هنر تصوبری (تقلیدی) ۲۵۴۲۵۹60۸۱005۱ به‌هنر غبر تصو بری انسان مفقود 
نمی‌شود؛ آنجه که اتفاق می‌افتد این است که روند انسانی‌شدن, این صفت مشخصه 
هنر» از راهی متفاوت جریان می‌یابد. بدین علت است که در صحبت از غبر ۱ 
انسانی شدن هنر در جائی که صحنةه خلاقبت واقعی است؛ هیج معنائی وحود 
ندارده غیرانسانی شدن هنر - از خودبیگانگی‌اش -می‌بایستی نفی خود آن, | 








محر وم شدن از عینبت‌بانی با حضور واقعیت انسائی باشد. مایا تأکید :بر 
حضور انسانی در هثر - چه هنر رئالیستی چه غیر رئالیستی - به‌عمیق‌ترین و | 
اساسی‌ترین سطح آن توجه داریم: به‌کیفیت يك شکل خاص خلاقیت آن. 

ریشه‌های این ابده را در یکی از آنار دور؛ جوانسی مارکس, 
دستنو یس‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ می‌توان بافت. برای دست یافتن 
به‌يك چنین نتیجه‌ئی باید. جون مارکس, بر این ایده فائثق امد که هنر و کار 
فعالیت‌های افتصادی هستند. ایده‌نی که يا از عدم توانائی دیدن خصلت 
خلاقة کار (فعالیتی اجباری و مزدوری از نقطه نظر کانت) و محروم ساختن 
آن از قلمرو آزادی, منجر می‌شود و یا از رساندن کار به‌يك مقولةُ صرفاً 0 
اقتصادی, بدون درك رابطة آن با انسان و با هستی انسانی (برطبق نظر آدام 
اسمیت و دیوید ربکاردو کار» تولید کالاهای مادی و اساسی تمام ثروت مادی 
است). ۱ 
هگل وجه اشتراك هنر و کار راء هر چند به‌شیوه‌نی ایدآلیستی, درك کرد (نگاه 
" کنید به‌پدیده‌شناسی روج دربار؛ نقش کار در تکامل بشر, با انسان به‌مثا به 
محصول کار خود) اما نخستین کنستی برای اولین بار به‌وضوح دید که رابطة 
| میان-هتر وکار بر خصلت خلافه مشتركشان قرار دارد» مارکس بود. در نتبحه 
مارکس این خصلت حلاقه را نه فقط جون مقوله‌نی اقتصادی (سرجشمه 
ثروت مادی) بلکه به‌مثابه مقوله فلسفی دوکانه‌تی (سرجشمه ثروت و نکبت 
بشری) در نظر می‌گرفت. 

فان ات م۲ کم ان 2ات 
خلاقة بشر را می‌نماباند. اجازه می‌دهد که مرزهای هنر گسترش نامحدودی 
بیابد. بدون این که به‌هیج اسم خاصی محدود شود. با وجود آن که اثر هنری 
می‌تواند متنوع‌ترین کارکردها - کارکرد ایدنولوژیکی, آموزشی, اجتماعسی 
ماهنت ر خعاعتی. ترنتتی و غیره + را انجامدفد. ععانظور که اقز براسز 
تاریخ هتر انجام داده است. اين کارکردها را تنها, به‌مثابه يك موضوع افربده 
شده توسط بشر می‌تواند انجام دهد. قطع نظر از درونی بودن یا خارجی بودن 
وافعیتی که اثر هنری به‌آن اشاره دارد. اثر هنری يك افرینش بشری, يك 
واقعبت جدید. انبنت: کارکرد اسانسی هت با آفریثش‌های خوده کسترش و غنا 
بخشیدن به‌واقعیتی است که بیش از این با کار بشری انسانی شده است. 

ایده هنر به‌مثابة آفربنش مانعی است در راه ایجاد ملاك صوری‌ئی که 











سطح اساسی:؛ می‌توانیم از فر و افتادن در این ایده ستاه و دگماتیکی سر 
احتراز کنیم. اگر آفرینش,اساس هر هنر واقعی است؛ بس ما نمی‌توانیم 
جلوی هیچ يك از گرایش‌های جزئی هنر را بگیریم؛ از اسن رو رالیسم 


نمی‌تواند هیج اتخصاری بر آفر شقن داشته باشد. اما اگر ما قطع رابطه کردن 


با واقعیت مرئی را تنها محرلد خلافیت بدانیم. می‌بایستی به‌خلق دگماتیسم 
جدیدی کشیده شده باشیم. در عین حال تئوری‌ئی که با امپرسیونیسم شروع 


شند و رشد امانت نقاش را به‌ وا فعست خارجی ببشرفتی می‌دا ند در حهت دست ‏ 


یافتن به‌ماهیت واقعی خلاقیت هنری, فراموش می‌کند که يك نقاشی واقعا 
رئالیستی هميشه افرینندکی است. هنر رئالیستی نه به‌دلیل توسّل جستن 
ب‌واقعیت خارجی, بلکه پیش از هر چیز به‌دلیل این که می‌تواند شکل‌ها و 
صورت‌های واقعی را آنچنان نظام بخشد که در رابطه با انسان قرار گیرند. 


ی ۳ ابنتت. آفرینشن واقعی بجدن ۰ مخالف با ی 1 


از استفادة و درکن میتی هرن تیاه ی ۱ 


نمی‌دهد. اما الغای آن تضمین ضروری با شرط کار خلاقه نیست. کسانی که 
به‌این گونه می‌آند بشند. خود را در وضعتی مشاه وصعست 20 
خواهند یافت که می‌بنداشت اگر به‌خاطر مقاومت هوا نبود می‌توانست که با 
آزادی کامل برواز کند. 

این نظر که هنر به‌مثابة آفرینش, نیازمند يك طرز برخورد بی‌عیب و 
نقصی با وافعیت (امانت به‌اشکال و صور واقعیت با فاصله گرفتن از آن) 
ئیست؛ پیش از هر چیز به‌رابطه میان هنر و وجود انسانی تأکید می‌کند. بشر در 
روند تغر شکل دادن و انسانی کردن وافعیت. خود را ارتقاء داده و اثبات 


می کند,و هثر این نیازرابرآورده می کند. به این عیلت ات که حسرر ی به نام (هفر ۱ 


برای هنر» نمی‌تواند وجود داشته باشد, هنر تنها به‌وسبله بشر و پُرای بشر 
استه که می تواند وچرد داشته یاضد. از آن 24اب هبنی خلانی 
است برای آن که تثبیت شدن خود. خلاقیت خود. بعنی انسانیت خود را 
اختتانی کند: نه‌اف یبن انار هنری می‌بردازد. 

این نظر پرباری که در زیبائی‌شناسی رایج مارکسیستی درحال بیشرفت 
است. تنها با ارزیابی مجدد این نظر مارکس ک هنر و کار دو قلمرو اساسی 
زندگی بشری هستند به‌انجام می‌رسد. نظریة هنر به‌مثابة يك شکل جزئی کار 





۱۳۹ 


۳۳ 





۱/۱۰ 





خلاق, مانع به‌رسمیت شناختن کارکردهای ابدئولوژیکی یا شناختی امکان 
فیرش نص شوت الدا در عیی بعال هتر ار ا سطح بجتوای ابلتواوژیکی با 
ارزش شناختی‌اش نیز پائین نمی‌آورد. رساندن هنر به‌سطح ایدئولوژی و دیده 
تین یر نهد اتاستی ان نی نهد خلاقه آن امت؛ و هت ترا نها" بدمقاند بات 
شکل منعکس کننده واقعیت دانستن» ناتوان ماندن از درگ خصلت اساسی ان 
است: محصول هنری واقعیت جدیدی است که بیش از هر چیز دیگر. گواه بر 
حضور نوع بشر به‌عنوان آفریننده است. 

و | 





:ی بگورزف» 0 ۸۲۱۵۷ (مونته ویدئی ۷۱۴۱ ). 

۷ ۱۵0۱0/84۵ - ۳۵۳۷5۱۵ 6516116۵ 06 5092۷۵5 تر جمه و ویرایش وبدال دوگت (مونته وبدئو) ی 
۹۹ پستتر 

۸ آنتوئیو گرامشی ۷۵۳۵2100۵16 6 ۵1۵۲2۱۳0۲۵ا: در 008۳۵, جلد ۶ (ئورین: 81388 


.) ۱۹۳۷ 


٩‏ عبارتی که جيری‌هايك دز کنفرانس نویسندگان اروبائی که از بنجم نا هشتم اوت ۱۹۶۳ در 
لئشگراد برگزار شد. بیان کود..در 5507: تماره ۳۲٩‏ ص .۳۲٩‏ 
-دانتل گرانین , همانجا, ص ٍ#ِ۷: 
اِ: وناو۱۵۷۵۱۱۵۵۲۱۱هاء شماره‌های ۱۵۶-۱۵۷ (ژوئن و ژولبه ۱۹۶۴), 
۲ کثورگ لوکاج, رئالیسم در عصر ما (نیویورك: هاربرودو, ۱۹۶۴). ضمناً نگاه کنید بهمقدمه‌ئی 
بر ژیبانی‌شناسی مارکسیستی» مجلد سه ماهة مجارستان جدید, شماره ۴۷ 
۳ استفان موروسکیه «رئالیسم بهمثابه بك مقولة هنری», 8۵۵0۵۲۵995 - قواهمهآا0۱۵۳۵8 
(ناریس), شماره ۲۸ (ژوئبه ایت )۱٩۹۴۳‏ صفحات ۶۲ و ۵۲ 
۹۰ ۷ 5۱6]3۱۱ ۰ 
۳ زووه کارودی: ماتر یالیسم فلسفی و رئالیسم هنری, ارویا. شماره‌های ۴۳۲۰ - ۰۴۱۹ ضص 
۳۳۵ 
۵ زوژه کارودی: ۵ ۱۲-۵۴۵۵۲5۵۱ 1ه5 ,مقکق۳ :5۵05۲۱۷۵9۵5 ۲۵۵۱۱5۱۳۵ 2 ( بار یی 
۶۳ )/: 
م۹ ج. بازن 88278168 
عم 60 ,۳۷۵55 ۷۷۵۱۱6۲ ۱۵ ۵ناجای ۲۵۲6ع 6۱ص ها ۲ناعکع ۵1 (باریسی ۱۹۵۳) 
1 ۵ ۲۳۱۵۵6۲۲۱5 نواعم ها ع صماقوع مومع ۱ 8۲۵ 
نی ۶ (بوئتوس ابرس )| 
۷. این محدردیت‌ها در آثار اولیهُ من دربارة زیبائی‌شناسی وجود دارد: نز دکترای من: 

۵ ۱۵۵۳۵۲۳8 2۳ ۱9۵۵ا۵ع۳ بدتمعنممع (955) ,ماعااداوموک مصوااوعع اعه۲طام5 
در ۱0685 ۱6۵5۱۲85 (بر وکسل). شمارة ۴ و ۱۹۵۷ با شر وع مطالیة خود درسورد «ایده‌های 
زیبائی‌شناختی دستنویس‌های اقتصادی و فلسفی مارکس» (۱۹۶۱).کوشیده‌ام تا زیبائی‌شناسی 
مارکسینتی را با پراکسیش اندیشه‌های مارکس فماهنگ سازم. 

















تقاضای روزافزون برای تحقق آزادی و ارزش‌های وایسته به‌آن مانند 
مشارکت پرابری و عدالت در جهان معاصر با مشکلاتی مواجه بوده است. با 
باید آزادی را با اعمال قدرت حفظ کرد و با توانانی سرکوب آن را داشت. 
برآوردن تقاضاها معمولا از طریق افزایش نهادهای سازمانی و اعمال روش‌ها 
و نمادهای حکومتی جدید باید انجام گیرد. که معمولا به‌مفهوم تمرکز و 
مرکزیت «قدرت» تلقی می‌شود و از ريشه درآوردن روابط موجود و جایگزین 
کردن مدل‌های ابداعی. نیروهای نوسازی همراه با رهبران مترقی با استفاده 
از روش‌های پیچیده برای کنترل. لزوماً قادر به‌افزایش امکانات خود برای 
پاسخ‌گوئی به‌تقاضاها و استقرار امنیت است. همچنان‌که قادرند از طریق 
به‌کار گرفتن وسابل سرکزّب تقاضاها را فرو نشانند. اشتیای برای مشارکت. 
برابری» بهره‌گیری از فرصت‌ها و عدالت ممکن است به‌بهانة «حفظ امنیت» 
با استفاده از تکنولوژی بیش رفتةُ سرکوپ به‌بهترین وجهی در نطفه خفه 
شود. در جنین صورتی تقاضاها محدود می‌شود و به اصطللاح دز بظری سر بسنته 
قرار می‌گیرند. استقرار امنیت با بهره‌گیری از روش‌های خشن مقدمه‌ئی‌ست 
بر خشونت اجتماعی و شورش. ضمن آن که بی‌توجهی به‌امنیت. باعث 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


آنارشی و تسلط رخ لد ج پر جامعه می‌شود. چنین جامعه‌ئی در صورت 
فقدان نهادهای بنیادی و رهنمودهای مبتنی بر اقتدار به‌شکل انفجار آمیزی 
به‌سوی تجزیه کشیده می‌شود. 

آلموند و باول مبادلةازادی وامثیت در بعضی جوامع را از طریق ارائه 
نمادهای اس کانه مورد تحلیل قرار می‌دهند. 

الف - جوامعی که شهروندان آن در سطحٍ وضیعی از آزادی و اهنت 
بهره‌مندند. جنین جوامعی از لحاظ فرهنگی يك دست و دارای مذضب و 
قومیت واحدند. هرچند که وجه مشخصه این جوامع بائین بودن میزان تنش 
اجتماعی است ولی تأکید بر افزايش سطح آزادی و گرایش به‌سوی امنیت 
بیش‌تر مانند یاندول ساعت در نوسان است. در خاورميانه. ممالکی که دربی 
رسیدن به‌اين گونه جوامع‌اند عبارتند از: ترکیه, اسرائیل» مصرء تونس, لیبی و 
الجزایر. البته بومدین ذر الخرایر-و فذافی در لبی تا اعمال قذرت: بیش‌تر.. 
گرایش به حفظ امنیت دارند در حالی که انورسادات درمصر و بورقیبه دور 
تونس تأکید بیش‌تر بر آزادی می‌کنند. 

ب - در این جوامع اختلافات قوی و تنش‌های طبقاتی به‌حدی عمیق 
اشت. که توسان تمایلات بن اسقراو امتیت و دست‌یاتی ب4‌آزادی در نهایت 
باه جح ومع منتهی می‌شود. زمانی که آزادی فرا می‌رسد - هرچند کوتاه 
مدت - جامعه به جنگ داخلی گرفتار و امئیت به کلی محو می‌شود. و علی‌رغم 
تعداد بی‌شمار قربانیان و شهیدان راه آزادی, امنیت دور از دسترس قرار 
مر گیرد لبنان با حرکاتی, عمودی و افقی متأثر از مذاهب و تضاد طبقاتی 
نموئه چنین جامعه‌نی‌ست. دیگر ممالك خاورمبانه که بالقوه دارای جنین 
خصوصیاتی هستند عبارتند از عراق, سوریه و سودان. در عراق هميشه طیفی 
از خشونت و هرج و مرج باعت روی هر آمد رژیم‌هانی شده ات که 
مدعی استقرار امنبت بوده‌اند. 

ِِ حاص هسته که عقوت و فمازار آز‌ها متا است, همه آن‌ها 
گرفتار نوعی «کار برد وسیع روش‌های ترورستی حتی علیه مقامات رسمی 
حکومتی‌اند. هدف از اعمال جنین روش‌هائی نه آگاه کردن شهروندان به‌آژاد 
نبودن احزاپ. سانسور کامل وجو بلیسی که آزادی را اخته کرده‌اند. بلکه 


غرضص دست‌یابی به آمشست محدود ای و کوتاهی رژیم‌های این جوامع 


درکنترل حنسن اقداماتی مه حسا تحلیل امنست شهر وندان می شود۱۲۱۵. ابران و 
عراق از حملة آن کشو دهای خاو رما نه‌اند که از هر نظر دارای ویژگی‌های 





نمونه «ج»| ند. هرحند که این دو دولت از نظر ساخت سیاسی و ایدئولوژیکی 
اساسا با یکدیگر اختلاف دارند. ولی هر دو آزادی را فدای رهبری از مرکز 
جلوه داده‌اند. عرستان سعودی, عمان: اردن و مراکش که حکومت‌های 
سلطنتی دارند نمونه‌های یگ این دسته از کشورهای خاورمانه‌اند, و سودان 
با سوریه نمونه نظام‌های جدید سلطه جو در این طبقه‌بندی. جدال بین تمایل 
رژیم‌ها جهت کنترل از يك طرف و تقاضای توده‌ها برای آزادی و مشارکت از 
طرف دیگر باعث تغمبرات دائمی در جوایم خاورمیانه می‌شود. جوامع از 
شکلی به‌شکل دیگر استحاله می‌بابند. الجزایر به‌عنوان مثال در زمان تسلط 
فرانسویان نمونه جامعه‌نی از نوع «ج» بود. بعد از انقلاب - در طول حکومت 
بن بلا - به‌يك دولت دچار هرج و مرج از نوع «ب» مبدل شد. و بالاخره 
رژیم حواری بومدین توانست بین خواست توده‌ها و اقتدار مرکزی تعادل 
برفرار شاژد. در الخزایر بی‌شبهه کنترل رژیم مقدم بر آزادی‌های مدنی است. 
با این حال تاکید بر مشارکت سیاسی. اموزش عمومی و عدالت اجتماعی در 
سراسر کشور احساش می‌شود. 

هر يك از انواع سه‌گانة جوامع یادشده از نظر اتکاء بر ویژگی‌های خود 
به‌دذیرش تغبیراتی ملزمند. در ابران - دز دوران حکومت طولانی شاه - که 
فشاری خردکننده. سراسر مملکت را فرا گرفته بود گاه آزادی نسبی (!) هم 
وجود داعت. لد فیل از هر کوب توده‌ها ترسط بلس که از سال ۳-۱۹۶۴ 
۶ ادامه داشت. بعتی سال‌های بین ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۳. همین طور در سال 
۷ , ۱۹۷۸ تا قبل از استقرار حکومت نظامی. در مصر جه در زمان ناص 
ور حه در دوران سادات به‌اقتضای ساست داخلی و روانط بسن‌الملل. 
سخت‌گبری و نرمش روش‌هائنی رده تخکومت ان را تجربه کرده است. 

مثال‌های فوق حاکی از ظرافت دیالکتیکی فرابند توسعه سیاسی است. 
که تحقق آن به‌صورت نوسازی همه جانبه ظاهر می‌شود. و نحوة بویائی آن 
می‌تواند باعث توسعه یا توقف و کندی توسعه سیاسی شود. رشد سریع 
اقتصادی و تکنولوژيك موجب افزایش نبازمندی‌های مردم می‌شود. در عین 
حال قدرت و امعانات رهبران سیاسی برای کنترل و تحت تاثیر قرار دادن 
مردم روبه‌فزونی می‌نهد. رهبران و گزیدگان خاورمیانه به‌منظور در اختیار 
گرفتن عوامل قدرت ساز و بهره‌برداری از منابع با ارزش ضمن طرح 
برنامه‌های گوناگون» از نظر سیاسی متوسل به‌روش‌های سلطه‌جویانه می‌شوند. 
روشی که به‌مرور به‌سرکوب و اعمال شیوه‌های ستمگرانه ختم می‌شود. 


۱۳۳ 
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درنتیجه امکانات آن‌ها در اجرای توسعهٌ سیاسی تحلیل می‌رود. تمرکز و 
سازمان سازی متقدم بر مشارکت می‌شوند. از طرف دیکر اکر آن‌ها سیاست و 
روش‌های معتدل و غیر متمرکز را بیش بگیرند امکان توسعه و نوسازی را از 
دست می‌دهند و جامعه درگیر تضادهای بذهبی» قومی و طبقاتی می‌شود. همان 
طور که در جدول يك مشاهده می‌شود. فرایند توسعه کوره راهی است بین 
خشونت و ثبات بی‌قانون. ایجاد تعادلی ظربف بین امکانات و تقاضاها 
می‌توانند حاکی از گذار به‌سوی نوعی فزرابند باشد. لازمة برآوردن تقاضاهای 
جدید. اقرانش امکانات است. دو عاملی که بایه‌های دبالکتیی توسعه را 
تشکیل می‌دهند. با این حال آتش نوسازی همجنان جرقه می‌براکند. بیجیدگی 
فرابند توسعه در تناوب و تغییر تعادل بین تقاضاها, امکانات و مسولیت‌ها نهفته 
است.: 1 ۱ 

هر نوع ارزیابی توسعه سیاسی به‌علت فرایند نوسازی که مبشر انجام 
تقبیرات شادی‌ست مشکل است. در حقیقت اکنر نظام‌های سیاسی ضمن 
حفظ انگاره‌های سیاسی خود می‌توانتد مروج نوسازی باشند. در جنین 
نظام‌هائی افزابش تقاضاهای اجتماعی - سیاسی بنیادی معمولا بیش از حد 
تحمل گسترش می‌بابد. که نتبجه آن انقلاب و ناآرامی است. مشکل اساسی 


مشارکت و عدالت و ممزان توائائی براوردن نبازها نهفته انتیسته. گاهی اوقات - 
هرچند .جزئی - این مشکل با برطرف کردن نیازهای مادی .و عیاتی: مردم 
تخقبف می با بد. دز این جوامع نوساژی نفقش ارام کننده دارد. و لزوما دز 
درازمدت باید به‌حدی امکاناتِ افزايش یابد که به‌طور پی‌گیر و اساسی 
باسخ‌گوی تمام نبازمندی‌های سیاسی و اجتماعی گروه‌ها و طبقات باشد. 


نوسازی در خاو رمیانه 
در هیم نقطه‌نی از جهان نیروهای نوسازی شتاب خاورمیانه را ندارد. 


خانه‌سازی سراسر منطقه را فراگرفته است. تشانة دیگر فرایند نوسازی در 


خاورسانه افزاش توان. نظامی آن. است. ممالکی مانتد اسرائیل. ایران و 


عربستان سعودی از لحاظ مخارج نظامی در را کشورهای جهان قرار 
دارند(۳). آخرتن تکنولوژی تخد ۵ نظامی که تا کنون ابداع علكفه .اسنت:« دور 





اختبار این ممالكق است. هزیته سرانه مخارج نظامی اسرائیل در قیاس با 
مما لك دبگر حهان سه برابر بیش‌تر است. 

از نظر کمیت در زمینه‌های بهداشتی و تعلیم و ترببت خاورمیانه رشد 
غول‌اسانی داشته است. هزاران ساختمان جهت مدارس جدید, مراکز درمانی 
و بنمارستان‌ها در سراسر خاورمبانه بنا شده است. جمع تعداد محصلین 
مدارس؛ دییرستان‌ها و آموزشگاه‌های عالی که در شانزده کشور خاورمیانه در 
سال ۱۹۵۰ کم‌تر از ۵ میلیون نفر بود. در سال ۱۹۶۵ به ۱۶ میلیون - بیش از 
سه رای در سال ۱۹۷۳ به ۲۷ میلیون و در ۱۹۷۸ به ۴۰ میلیون افزایش 
یافته است. بعنی هشت برابر سال ۰۱۹۵۵ 


(به‌هزار نفر) 























آموزشگاه‌های عالی 









نام کشو ر دستان دبرستاین 

۶۵ ۰۵ ۱۹۷۳ ۶۵ ۱۹۷۳ ۱۹۶۵ ۱۹۷۳ 
اففا نستان ۳/۵ ۱/۳ 
الجزایر ۸/۱ ۳۰/۱ 
عصر ۱۷۳۷/۱ ۳۵۱/۵ 
انران ۳۳۷ ۳۶/۷ ۷۱۳۳/۱ 
عراق ۱۸۳/۴ ۶۵/۵ 
اسرائیل و۶ ۱ ۳۵/٩‏ ۷۰/۴ 
اردن ۹۹ ۳/۲ ۸ 
کویت ۳۹ ۴ 7/۳ 
لیثان ۸۲ ۳۰/۳ ۳۳/۳ 
9 ۲۳ ۱/۹ ۹/۶ 
مزاکش ۹ ۱۵/۵ 
عر بستان سعودی | ۲۶۱ ۳۴ | ۱/۹ ۱۳/۹ 
سودان .۹ ۷/۷ ۳۰ 
سور به ۳/۷ ۵0/۸ 
۳ 0 _ ۱۰۴ | ۶/۲ ۹/۳ 
نت ۳ اح 6 ۷۴ 3 ِ 
یه 


نوسازی در خاورمیانه بس از چهار برابر شدن قیمت نفت در سال 
۲ ستات تندتری داشته است. از قبل این افزایش بها وسایل و منابع 
عظیمی - به‌ویژه در بخش نوسازی انرژی - در اختیار کشورهای خاورمیانه 
قرار گرفت. در سال ۱۹۷۰ درآمد حاصل از فروش نفت هشت کشور عمد؛ ۱۴۵ 











۱۳۶ 


تولىد کننده نفت کم‌تر از ۴ مبلبارد دلار بود. در حالی که در سال ۱٩۷۴‏ به‌پنش 
از ۸۲ میلبارد دلار افزایش یافت. بررسی‌های بانك ناسیونال شیکاگو در 
۷ نشان می‌دهد که جمع موجودی دولت‌های کویت. قطر, امارات متحده 
عربی و عربستان سعودی در طول سال‌های ۱۹۷۷-۱۹۸۱ بالغ بر ۲۲۹ 
میلیارد دلار خواهد بود. درآمد عر بستان از محل دخاثر ارزی در سال ۱۹۷۶ 
از ۵٩‏ میلبون دلار به ۳/۸۰۰ میلبون دلار افزایش بافت و در سال ۱۹۸۱ 
به‌مبلغ سرسام آوز 9/4 میلیون دلار خواهد رسید. و این ثروتی است که 
می‌توان بابت پیش‌پرداخت خرید کلی نوسازی تأدیه کرد. ثروت طبیعی موجود 
در خاورمیانه سال‌های سال قرایند نوسازی درین منطقه را می‌تواند ممکن 
سازد. کاهی اوقات فراموش می‌شود. که خاورمبانه علاوه بر ذخاثر نفتی‌دارای 
منابع سرقار دیزی نت هیست: بثلا ایران صاحب دومین ذخاثر گاز طبیعی 
جهان است. و فقط اتحاد جماهیر شوروی از این لحاظ بر ابران برتری دارد. 
عربستان و الجزایر نیز دارای منابع عظیم گاز طبیعی‌اند. یکی از بزرگ‌ترین 
معادن .مس چهان در ایزان کشف شده است: ترکیه بزرگ‌ترین تولیدکننده 
تبتیت دنیاست و دومین مقام را در تولید کروم دارد. ترکیه و عراق صاحب 
معادن رشان ذغال نک و نگ آهن‌اند. مراکش 7*۰" فسقات موردئیاز 
جهان را صادر می‌کند. تونس و اردن نیز صاحب منابم قابل ملاحظه 
فسفات‌آند. کشورهای خاورمیانه می‌کوشند از محل درآمدهای نفتی 
به‌| کتشاف و تولید ساير منابع سرشار و با ارزش خود بیردازند. نوسازی سریع 
موجب توجه بیش‌تر ممالك خاورمیانه ه‌اين منابع گرانبها شده است. 

گاهی نتیجه بررسی ارفام و اطلاعات فریبنده مانئد «درامد سرائه 
ناخالص‌ملی»» منجر به‌تحریف نوسازی می‌گردد. تولید سرانه ناخالص ابوظبی 
به عنوان مثال سه برابر ایالات متحده آمریکاست. و تولید سرانه کویت نزديك 
بنج براپر اتحاد جماهیر شوروی. در اوایل سال‌های ۱۹۵۰ تولید سرانه 
نأخالص لیبی چهل دلار بود» این رقم در سال ۱۹۷۴ به‌پنج هزار دلار افزایش 
بافت. تولید سرائه ابران از سیصد دلار در سال ۱۹۶۰ به‌دوهزار دلار در سال 
۸ رسید. در تمام اين ممالك توزیع درآمد ملی سرانه غیرغادلانه است. 
مقباس‌های کمی - بدون توجه به‌اثرات آن‌ها - دلالت بر نتایج ناچیز کیفی 
تروت و منایع طببعی در خاورمیانه داشته‌است. به‌عبارت دیگر کشورهای این 
منطقه نمی‌توانند باسخ‌گوی این سوال اساسی ماردله لاسدل باشند. که: سهم 
هر کس چقدر است؟ در چه زمان؟ و چگونه؟ مطمئناً هر نوع مطالعه درباره 














نوسازی جوامع و سیاست خاورمیانه باید با توجه به‌اثرات ناشی از «منابع 
مالی و ارزی» روی جوامع اين منطقه صورت پذیرد. 

در طول چند سال اخیر گروهی از نژوهشگران که با انجمن توسعه 
ماورای بحار همکای می‌کردند. شاخص جدیدی برای اندازه گیری میزان 
وسعه کار گنفته ند که بیقن ان شاتغص یمتا ی هش 
باشد. دکترموریس دیوید موریس:: رسس اقتصاددان | سس گروه پا تجر بیات 
طولانی در بخش مطالعات آفریقای جنوبی در بررسی‌های خود به کلی تأکید 
بر تولید سرانه ناخالص ملی را ب‌کتاری گذارده است. دکتر موزیس در توجیه 
علل ضرورت کاربرد معیار, جدید جنین استدلال می‌کند: 

«مقباس سنتی توسعه اقتصادی بعنی تولید ناخالص ملی و عناصر 
متشکله آن معبار رضایت بخش برای مطالعه نبازمندی‌ها و انتظارات جوامع ۴ 
افراد نبود 9 تمی‌توانست باشد. جرا که اکثرا ارتباطی بین:نرخ رشد 
تولید ناخالص ملی و بیشرفت وجود ندارد. در حالیکه استفاده از شاخص‌هانی 
مانند انتظار زست. میزان مرگ و مير کودکان و نوجوانان, تعداد باسوادان و... 
۰ بسیاری از معایب شاخص ‌تولید ملی سرانه‌را پرطرف می‌سازد. تولید ملی يك 
دولت در هر سطحی که باشند. می‌تواند در زمینه‌های گوناگون مانند بخش 
فعال و گروه‌های اجتماعی متمرکز گردد. همین ممکن است خطمشی ملی 
ظاهراً گرابش به‌افزایش قدرت نظامی داشته و توجهی به‌بهداشت. بهبود 

شرابط زیست و... توده مردم تنمایده ممکی ات افراسن متوسط درامد سرانه 

با قدرت خرید افراد قشر محدودی از اجتماع تا قرب کرده- هرن آن که 
فقرتر ین گر وه‌های جامعه کوجك‌تر ین سهمی از درآمد ملی نداشته باشند0). 
افزایش درآمد طبقه‌نی می‌تواند به‌کاهش درآمد وافعی طبقات دبک مت هنود 
حتی اگر افزايش درآمد شامل افراد تهیدست هم گردد. تضمینی وجود نداردکه 
نتیجه آن بهبود شرایط طبیعی زیست آن‌ها باشد۸0. 

با توجه به‌این مشکلات دکتر موریس و همکارانش در انجمن توسعه 
ماورای بحار در کمال احتیاط و دقت معیار جدیدی به نام «شاخص کیفیت 
ز بسست)۹16) ابداع کردند. و عواملی جون انتظار زست: مرگ وس واشواد وا 
مبنای تحقیقات خویش قراو دادندا 

جدول شماره ۲ شامل‌جهت. تولید سرانه ناخالص ملی, شاخص کیفیت 
زیست. امید به‌حیات در پدو تولد. مرگ و میر کودکان پس از تولد و میزان 
افراد با سواد در بیست کشور خاورمیانه را نشان می‌دهد. 


۱۳۷ 








۱۳۸ 
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حمهو ری خلق سس ۱/۳۷ 
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۴/۶۴۰ | 
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تو لید سرانه ناخالص‌ملی | 
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امارات متحده عر بی که دومن مقام را در حدول از نظر تولید سر أثه 
ملی دارد از لحاظ شاخص کیفیت زیست در مرتبه چهاردهم می‌باشد. و قطر 
به‌ترتیب در مقام سوم و هیجدهم قرارمی‌گیرد. دو کشور بزرگ خاورمیانه 


بعنی ایران و عربستان سعودی نیز از جهت توزیع نتایج و ثمرات نوسازی 


ناتوان بوده | ندء عر بستان سعودی که ششمین مقام را دز بو لند سرانه دارد 
به‌لحاظ کیفیت زیست درمرتبه نوزدهم است و ایران‌درردیف هشتم وچهاردهم. 
اگر ممالك خاورمیانه راازلحاظ منابع,وسعت‌سرزمین و جمعیت طبقه‌بندی ۰ 


نمائيم و سس کیفیت زیست آن‌ها را مورد مطالعه قرار دهیم. ترکیه. سوریه. 


مصر و عراق بهترین موقعیت را احراز می‌نمایند. ترکیه اولین کشور خاورمیانه 
بود که نوسازی سیاسی در آن صورت گرفت. و سوریه. مصر و عراق از دو 








دهه بیش با رهبران سلطه‌جو درپی دست‌یابی به‌تحرك بیش‌تر و توزیع بهنر 
امکانات بوده‌اند. از بین این ممالك فقط عراق دارای ذخاثر نقتی و در نتیجه 
امکانات مالی بیش‌تری است. در قباس کشورهای خاورمیانه با ممالك مشابه 
در سابر نقاط جهان از نظر «شاخص کیفیت زیست» به‌نتایج زیر می‌رسیم: 
شاخص کیفیت زیست که در عراق ۴۶ می‌باشد در شیلی ۷۷ است. در 


۰ دلار - ارقام مشاً ده درمو زد تر کمه وتابلتد ۱۳۰-۲۲ )۴ ال 111 (دلار) 
است. مقایسه ايران با جمهوری کره بسیار جالب‌تر است. ایران با شاخص 
کیفیت زیستی پرایر ۳۸ و کره با ۸۰ - کم‌تر از نصف - به‌ترتیب دارای ۱۲۵۰ 


و ۴۳۸۰ دلا ر در آمد سرأنه می با شند. 


جدول شماره ۳ نمایشگر چگونگی وضعیت مناطق مختلف دنیای سوم در جهان 
۱ است: 







: ۳۶۹ 





حنوب و وب 
شزافی آسنا 


خاورمیانه با بالاترین تولید سرانه ملی از نظر شاخص کیفیت زیست 
عقب‌تر از جنوپ و جنوب شرفی آسیا و آمُریکای لائين می‌باشد. و فقط 
آفریقا از خاورمبانه پس‌تر است. . 





۳۵۱۱۱۱ ۷۵ 2۵۲۹5۵۵۲۵۱۱ بااویب ۳5 موصاا ود ۳۱۳80 در اا0۲۵عت ۱1 
۲. همان کتاب 
۴.بععوجب آمار سالنامه توازن نظامی عزبستان سعودی و اسرائبل در سال ۱۹۷۹2۸۰ به‌ترتیب 
۸ , ۱/۶۲ مبلبارد دلار صرف اهور تخلامی خود کرده‌اند (م) 
,2.۳۳ ۲۵۵۲۵۵۵۱۱۵ 4 
]۱ بب ۱355 ۵9 51 
10۳5 اب ۵ ۱۵۴۲۱۶ (6) 
,۷ فر انزان ۰ تولیدات توسط ۱۰ جمعیت میرف می‌شود ۱۹۷۸ (ع) 
56۲ ۱۷۷۵ ۱۱۵ ۵ 66۳۵ ۱۳۵ ۱6۵۶۲۱۵۵ ,۸۱۵۲۲۱5 ۳۲,۲۵۰ (8) 
۰ ۴۰۵۰۱۰ (9) 


۱۳۹ 








شبی از رمضان سنه ۱۲۸۱ ناصرالدین شاه در مجمع اکابر خلوتیان 
فرمود که البته می‌دانید دولت روس از دیرگاهی قصد تصرفات به‌سواحل 
شرقی دریای خزر ۳ در ایام محمدشاه و وزارت حاج‌میر زا آقاسی‌برای 
کشتی‌های حود عاشوراده را که جزیره کوچکی در ساحل مازندران و 
استراباد است خواهش کرد و پرد و چندیست قلعه چکشر را در اراضی 
ترکمان‌نشین پنا نموده. با يك دسته قشون تشکیل حکومتی در آن نقطه نموده " 
است و این روش روس مورث تصرفات بلامعارض در آن نواحی است چگونه 
می‌توانيم مطمئن باشیم که بهحقوق, و حدود ایران از دولت مشارالیها 
تجاوزات کیف ماشاء نشود؟ همه گفتند مساله‌خیلی مهم و محل ملاحظه است 





نه کسی به‌این نکته ملتفت بوده است و نه جاره این کار در | افکار ناقصه ماها 


می گنجد. شاه برای تفهیم مطلب و تعظیم و اهمیت کار به‌تحقیقات جغرافیانی ( 


و تاربخی شر و ع فر مود برای فرمی بی‌اطلاع و بی‌خبر که رد تاریخ ولاادت 


حود را می‌دانستند نه بقشاه 4 خانه خودشان را می‌شنأختند مبلغی سانات علمه : 


و پلتبکه کرد و لاجرم به‌صورت تحیر و و درماندگی دمی سکوت نمود و با يك 
قهقهه خنده شاهانه گفت چه می‌گوئید در شخصی که به‌تدبیر صائب و انديشه 
دوربین بی‌زحمت جنگ و جدال تلف نقوس و صرف فلوس این مشکل را 
حل و مهم را فیصل کرده باشمد؟ 
متملقین حضور که این فن را بدکمال و نبضی شاه را در دست داشتند 
بسجده افتادند که البته فکر و تدییر قبله عالم کار را به‌وفق مراد سناخته است 
و اگرهم هئوز اقدامی نفرموده باشند جز عفل و عزم شاهنشاهی کی می‌تواند 
این گونه مشکلات را آسان و چنین درد را درمان کند؟ شاه فرمود آری جر من 
نه کسی ملتفت غایله بود ر نه خطرات آتبه را می‌دید. بی‌آن که وزیر امور 
خارجه را اطلاع دهم د دستخطی توسط یحبی خان به‌سفارت روس فرستادم و 


این فراردادی استت که وژیرمختار با احازه دولت جخود امضاء کرده ات ۱ 


روداتر ك را خد .بش الدولتین معین کرده‌ایم. متملقین در عالم بی خبر: متفقاً 
مو فقست اه را به‌این قرار داد تهئنت گفتند بحبی خان را هم به‌این حخدمت 


بزرگ تحسین و آفرین خواندند و این دوم بازی پلتیکی شاهانه بود که | 


نیمنت ره روس ۳ به‌ماوراء حرر بازو دما مالک و رعمت آن تسم ابران 
را به‌تصرفات روس نامزد کرد. يا اینکه درتعیین حدود بلوچستان و هم‌چنین 
تحدید نواحی سیستان به‌استنداد-شاهانه حکست دولت انکلیس را قبول و 


ی متملقین؛ دج رم سوت یمیس میت 


هت امس ار یه 2 7 با ند بادشاه مشعل ی هر وا ما 


باشٌنك, 


به انتخاب 
حسن رباطی 





۱۵۱ 


۱۵۲ 








ه آقای احمدرضا اعظمی 
آقای رضا علامزاده در جواب انتقادات ما 
توضیحاتی وشته‌اند که از نظر ما کاملا قائع 
کننده است اما به‌دلائلی امحان طرح آن در 
محله وحود نداد. جنانجه مابل باشید با اشازه 
باین بادداشت شانی خود را بدهند تا ین 
آن ۳ پرای‌تان بفرستیم 





ه خانم رژ یا سلامت‌بخش 

۱ ممنون که ما را تائید می‌کنید « امیدوازیم 
شایست‌ی آن همه محبت را داشته باشیم: 
۲ علت این که آفای دارنوش رادور اثار 
خود را بمحروف لاتین امضا می‌کنند آن است 
که این آنار با تبرازهای وسیع‌تری 
دربطبوعات خارج کشور هم به‌جاپ می‌رسد. 
)الک دا موش بمای بزرگ را از دست 
دادیم سعی مپی کنسم در سال‌گرد خاموشتی 
فروغ ویره‌ناه‌نی درمورد شعر معاصر داشته 


باشیم. 
۴( میدواريم هنگامی که باسخ نامه‌تان 


خنله باس , 


ه خانم با آقای ط. طاهری 

۱ مقال‌نی تمتر وان تعاضنی 
به کو ره پزخائه به‌دفتر مجله نرسیده است. اکر 
در ایتاه تشر امعت رابکی از آن 
محبت کنیل: حنان که دنده‌اند: محله این 
حنین تحقیقاتی را ارج می‌گذارد. 

۲) پرخلاف نظر شما مجله تبول هیسح فرد 
خاصی نیست. حتی تیول مدیر يا سردییرآن! 


ه آقای م. عزیزی (اسفراین) 


اتتقاد از کتاب باند با استدلال همراه باشد. 
تنها به‌صرف اظهار عقیده‌ثی از این دست که 
کنات نو از لغزش‌ها ی دسئو ری انجت ۲ ۳۹ 











کاش نویسنده زحمت خود را هدر تمی‌داده 
نمی‌توان به‌نوشتهتی ارزش اثثقادی داد. 





و آقای مجید هوبخت ۰ 

متأسفیم که از مقالات مجله نمی‌توانیم 
بکاهنم. 

ی دوم نامه‌تان جیزی دستکیز ما 
نشد. منظور از این که «برآی به‌دست آوزدن و 
نهد اشعار و طرح‌ها و عکس‌های جالب 
سجیاه مأخذی مراجعه کنم» چیست؟ 





ه آقاي ع. ابرقوئی 

مطالبی که بهدفتر مجله می‌رسد. جنانجه قابل 
جاب باشد به‌تویت خود به‌چجاپ می‌رسد. 
متأسفیم که به‌علت سنگینی کار و تنگی مجال 


نمی‌توانیم درباب آن‌ها به‌نوسندگان شان 


توضیحی پبدهیم. 





خانم سوسن قائمی (شیراز) 

۱ ابیدوارم مقالات آخرین صفحة تقو یم 
خواست شما را در مورد این کرنه مطالب 
برآورده باشد. 

۲ ۲) برای مقالات در خصوصی زنان باید خود 


خانم‌ها دست بالا کنند. متأتقانه ما متابع 


لام را در اختبار تداریم, ولی جنانجه دوستان 
اراده و فمت کنند حتی برای تخصص 
ویژه‌نامه‌نی در این مورد نیز آمادگی خودمان 
را اخلام هی کنیم 

۳ با باس از محبت‌های بی‌دریفتان. فکر 
م ی کنیم آن شعتر را ائشناه‌الله فقط برای 
خواندن ما فرستاده‌اند ثه برای جاب در مجله, 
آنفز فرباوه او ای امنت) 





» آقای فتح‌الله شما ند نقر 

متظو ر از اصل مقاله که با به‌دو تا ت بزابی این 
الم عبی سل ۷ متن متتشر شده درکبهان سال 
۱ نبود, بلکه متا له نی بود که خلاصه شبدو 
حدود يك سوم آن در کیهان سال به‌جاب 
رسید. اگر توضیح ماگنگ پود و برای شما و 
احتالا خوالنذفان با هحیست فیتگری خوق 
شمسا ابخاد سوء‌تقاهم گرد عدر می‌خواهم. 





»اقای ق. بهارلو 
دریرنداشت. لطف کنید و زیرا کسی از مقالة 


تبموفیف برای ما پفرستید. معنون می‌شويم. 





» آقای س, ن (تهران) 
۱) معمولاً سعی می‌کنيم مر جع مقالات را قید 
کنیم, ولی از این پش خواهیم کوشید. تاریخ 
تهارش ۳ دیگر اطلاعات لازم و هم بدهیم. 

۲ برای شمار و یه زنان آماده‌ایم» اما نباز 


به‌یاری خوانندگان داریم. 





ه خانم آزاده آقائی 

حتماً می‌نوانید با ذکر مأخذ و نام نویسنده و 
اگر ترجمه بود با قید ام مترجیم ازمطالب 
مجله برای نشریة ذانش‌آموزي خود استفاده 
کنبد. خرشحال می‌شوییم که نسخه‌نی از 
نشر بهتان را برای ما هم بق رستید. 





خانم زهرذ دمارکش (اصقهان) 
متأسفاته با رقت بسیار فشرده امکان بررسی 
کتاپ شما براي شخص عن میسر یست. 
سعی خواهم کرد این وظيفه را به‌دوست 


دیگری محول کنم. 





۵ خانم ژیلا ب. (تبریز) 
شامن موفقست در امر طراحی خستگو 
نشاختن و مداوماً به‌کار پرداختن است. موفی 





» آقای جميشید صدافت کیش 
منایم التفاتی رسید. پسبار متشکریم. موفق 
با شید 





۰ اقای مهدی شیرانی 

آنار خود را پاید مدون کنید و به‌ناشری نشان 
بدهید. در صورت قبول اثر دیگر کارها را خود 
او تیب خواهد داد. 





» لقای کامران میرشاهی (لندن) 
برای اشترالد مجله باید به‌ترنیبی که در داخل 
بحلد امده عمل کناد, 


۱۵۳ 


۳ 


جوانان 


نرشتة ح.ان. واکر 


بیکار اند یشه‌ها . ترجه جهانگیر انشاری 





5 - 67 1 
۶ - ۲7 سم 


4 -. وج 1 
3 - 1 تس 


ستتاة؛ برای دفا ع از بباده )8 سوراخ 
دعا را ۹1 کرده انست! اولا: تابن 


حرکت نه مهره‌ئی گسترش مییابد وند. 


راه برای گسترش دیگر مهره‌نی گشوده 
می‌شود. ثانیا: بیاده در خانه‌نی مستقر 
شده که مورد نباز اسب 98 می‌باشد. 
ثالگا: اشغال خانه 66 به‌وسیلة بیادهء راه 
عبور وزیر سیاه 08 زا مسدود کرده: 

۵ -- ۳۴1 سق 


تله رجاده () -- [) اه 
3 - ۴4 سق 


32 و 3 
5ب 7و 4 
7ات ۳۴6۵ ت56 











سیاه» پس از این که چهار حرکت 
به وسله بیاده‌ها بش انجام داد با لا خره 
دل به‌دریا زد و سل 68 را از خائه اصلی 
حو د خارج 3 این جر کت متأسفانه 
خیلی دیر انجام شده و نمی‌تواند مفىد 
واقع شود ! جرا که سقد قبلا دومهر: و 
فعالانه وارد عرصه نبرد کرده و شاهش 
نیز در نقطه امنی جای گرفته و وزیر 84 
نبز آماده است تا هر لحظه ضرورت 
ایجاب کند قدم به‌میدان بگذارد: 


سو) ۲۴ 2 3 ان 6 


77 
2 
۳ 





َ رس 
۱ ی 


شکل: شتضاره بست و فان ناه 
نمی‌تواند اسب سفید را با حرکت: 
5 ...... -6 بگیرد: زیرا حرکت سفید: 
کیش +7-10201-۳75 به‌فیمت رك رخ برای 
سیاه تمام هی شسو ۵... دلینل این آمر 
روسشن است: 


"و لاح نا + 5 دق سب و0: 


۷ زر سع ‏ لش + 65 < 5 --۰۰8 


بای این وصعست: ستتاه تاجار است کیش 
وارده را دفع کند و سفید از فرصت نهر 8 


می گیبرد #دز حرکت رعمدی رح 8 را 
به‌وسیل4ة وزیر از گردونه خارج 


7 - 66 -13 بش + ۳1-14 -13 
6 * ۲8 -14 6 * ۳14 -18 


هی تفت و اگر سیاه بخواهد به‌مانور 
زر دسا بازد در دم مات خواهد 7 


۷ 88 دا کش + 5 - 01(] س ۵7 
» ,. سیم ات ۷+ 65 * 0۱5 ۱*8 


3 0 ۵ 8 ۵ 


خوب! در شرابط موجود سیاه می‌کوشد 
با شتاب مهره‌هايش را گسترش بدهد؛ 
ولی باید اعتراف کرد که حتی با این 
تلاش موفق نمی‌شود جلوی حملات 


حریف را بگیرد: 


6 - وتا --65 ۵ اه و وه -6 
6 98 --7 4 -- 062 ۲ 
6 - 7 - کش - ۲۱5 -- ۸01(] -8 
6 ۷ ۷7 --8 6 * 225 9 





7 ۳6۵8 -10 کش + 96 2۳5 10 
تم ۷ 64-5۱ -11 
شکل شماره بیست و سد... مهره شاه 
در معرض خطر قرار گرفته و نیروهای 
سفید آماده فستند تا با قاطمیتت 
ضر به‌های نهانی را وارد کنند: 


8 - 807 و1 گض + 4و - 096 -15 
و - ومع سوو کف + ۲۲1-1" 16 
ون * 008 -17 ۳3-6۱ 17 
8 -- ۳۵7 بش + وو- 094 18 


8 [ 
تسلیم می‌شود-19 کی ۷ ۲7 ۵98 --19 





1 9 ‌ 0 0 ۲ 1 ۳" 


شکل شماره بیست و دو... تهدید 
فوری سفید این است که در حرکت 
بعدی اسپ سیاه 6 را به‌وسیلة فیل 
مستقسر در بفاته 68۱۳ برد و سسن یا 
نشاندن وزیر در خانه 67 رقیب را مات 
کند.اجازه بدهید به‌بينيم بازی چگونه 
ادامه بیذا می کند: 


5 11-07 88 تا عه وا 9 و 1 1 
6 ۷ ۳67 -13 کش 6.۳۰۰ 16 * 65 -13 











۱0 





شکل شماره بیست و چهار... در این 
بازی» سیاه از همان ابتدا به‌عوض 
گسترش مهره‌ها به‌تباه کردن وفست 
پرداخت و هنگامی به‌فکر گسترش 
نیروهایش افتاد که دت‌گز کار از کاز 


کیت بو۵.:: در بازی تاره شش؛ 


گسترش مهره‌های سفید به‌دلیل حرکات 
بی‌روبه بباده‌ها نتیجه بخش نیست. در 
عوض سیاه به‌سرعت مهره‌ها را 
گسترش می‌دهد و با دو اسب به‌جان 
حریف می‌افند و پس از انجام بانزده 
خت متا تزور می کنته بر ادتتلیم 
فر ود بیآورد. بر رسی کند: 


بازی شماره شش: 
سیاه . ۱ سقید 
3- 91 . -1 
یواح 9 .سم 

2 ۴۲1 
ند چاه 2-۷ سس 
5 3 - 2[ ت35 
۶ 63 -- 2و ح و 


شکل شماره بیست و به ۳ ۰ ۰۰ یل 





بدین وسیله زمینه بیش راندن پیاده ۵2 را 
به‌خانه ۵4 در حرکت بعصدی فراصم 
می‌آورد: باز می‌شد عتتت :که بارش 
مدبوحانه‌ئی به‌عمل آورده. ولی: 


4و - ۳68 حس6 
7 - 98 خت 
65 67 8 ۱ 
8 - ۲8 9 27 << با 3 
دی - 63 --10 


سفید در حرکت ششم مرتکب اشتباه 
شد و این اشتباه او را هم جنان عقب 


نگاه داشته: 





شکل شماره بیست و شش... سفید 
تاکتون شض, عرکت بهرسیلة پیاده‌ها 
انجام داده و بهدلیل عدم تحرك در بازی 
به‌حریف امکان داده از نظر گستبرش 
مهره‌ها بر او پرتری پیابد... حرکات 
سفایده بیاده‌های سفیدنه تنها کمسکی 
به‌گسترش لیروها نکرده. یلکه سب 
ضعف جناح وزیر نیز شده است. سیاه, 
با در نظر گرفتن وضع موجود با شهامت 
از مهره‌های کار آمد خود مدد می‌گیرد و 
به نیشن می‌تازد: : 











هم ون سوه 1322 
سیاه با انجام این حسرکت به‌پیاده 
بی‌دفاع (0) یورش برده: 

12 61 - 3 [ ۵ 


13 3 ۷ 4 
18 23 ۷ 4 


#4 - 15 
: ۵ * 5ات 13 
5 - 216 -13 
وزبر سفند به‌دام افتاده: 


15 ]263 - 61 15 65 3 





در بازی ششم به‌این دلیل شکست 
حور رد که در شروع کار نیاده‌هاینش را 
بیش از اندازه جابها کرد... حرکات 
ششسم و نهسم و یازدهسم او مطلقاً 


غیرضروری بود و حربف از این فرصت 


به نحو شایسته‌نی بهره گرفت و توانست 


با خیال راحت به‌امر گسترش بپردازد و 
حتماً تعجب خواهید کرد اگر بگوئيم که 
اشتباه نبود؛ ولی هر گاه اثری را که سه 
حرکت فوق (در جمع) روی بازی او 
گذاشته‌اند مورد بررسی قرار دهید در 


خواهید بافت که چه نتیجه مصیبت‌باری 
در کل ماجرا داشته‌اند... درسی که از 
بازی‌های شماره پنج و شش می‌توانیم 
غیرضروری به‌وسیله بیاده. قدمی است 
که به‌بیراهه گذاشته می‌شود. شابد در 
ابتدا متوجه این کج‌روی نشوید؛ ولی 
خواه و ناخواه نخستسن قدم کج را 
پرداشته‌اید... هم چنان که يك اشتباه 
بزرگ به‌قیمست باخت فوری تمام 
می‌شود.مجموعه اشتباهات: کوچاک نییز 
بی‌تردید به‌چنین نتیجه‌لی منجر خواهد 
شد... خوب به‌خاطر داشته باشید که 
در شرو ع بازی از پیاده‌ها به‌حدافراط 
را از خانه‌ئی به‌خانة دیگر بکشانید 
که این جابه‌جائی كمك به گسترش 
دیگر فهره‌های شما بکند. بنابراین قبل 
از گسترش فیل‌ها و اسب‌ها و نشاندن 
مهره شاه در قلعه نباید بیش از دو و 
یا حداکثر سه حرکت به‌وسیله پیاده 
انجام دهید: 


۵ در شروع بازی مبادرت به گرفتن 
پیاده‌ها نکنید. 


در بسیاری از بازی‌های شطرنج, 
یکی از طرفین به‌خاطر «شیج» بیاده‌ئی 
در اختیار حریف می‌گذارد که به‌این کار 
اصطلاحاً گامبی ۱ می گو شد... 
شکل شماره بیست و هشت موقعیت 
صحنه را پس از آن که سیاه مبادرت 
به گرفتن پیاده‌نی که سفید در شروع 
بازی دراختیسارش گذاشتسه نشان 
هی دظد : 


۱۵۷ 








۱۵۸ 


65 -- 87 : 4 -- 2ج --[ 
6 - 653 ۲ 3 -- 1و 2 
4 « 5 حس3 4 - 02 سق3 
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سفید: تا این لحظه دو نباده قربانبی 
گرده و ظاهراً رای وجود ندارد که 
بتواند جبران آن‌ها را بکند. البته سفید 
یکی از این دو بیاده را بی‌دلیل از دست 
نداده. ولی به‌هر جهت در چندحرکت 
آینده باید بازی را با يك پیاده کم‌تر 
ادازه عفد باکمی توجه در خواهید 
بافت که سفید این امکان دراختبارش 
هست که در حرکت بعدی به‌وسیلة اسب 
91 بیاده سیاة 3 را از صحته خارج 
کند. مضافاً به‌این که يك بباده قوی در 


خانه 64 دارد و هر دو فیل او می‌توانند 
در طول دو قطر به‌دلیل نبودن مأنعی بر 
سر راه» بهآزادی حرکت ۳ با تو حاه 
به‌نکات فوق سفید از نظر گسترش 

دارای برتری مختصری است... سفید 
می‌اندیشد این امتیازات کوچك می‌تواند 
بتصوی جبران از دست رفتن 
پیاده‌هايش را بنماید... هدف ما در این 
قسمت. بحث دریاره بازی‌هائنی که با 
گامبی شرو ع می‌شوند» نست؛ فقط از 
کردیم که یگوئيم زمانی که صرف گرفتن 
گامبی پیاده می‌شود نمی‌تواند الزاماً 
موثر در گستزش دیگر مهره‌ها باشد... در 
اکثر بازی‌ها, شما بس از انجام چند 
حرکت موقعیتی برایتان پیش می‌آید که 
می‌توانید پیاده‌نی از حریف به‌غنیست 
بگیرید... فراموش نکتید که گرفتتن 
جنسنن بیاده‌تی دز اژاء خسد حرکت 
ننقوده و قبل از کامل شدن کسترش 
مهره‌ها تحقق می‌یابد و بر شما فرض 
است که هرگز آغوا تخو ند ز خوّد را 
درگیر مسائلی از این دست نکنبد... 
استادی گمنام را می‌نمایاند که نتوانستة 
در برایر وسوسه بایداری کندا 


مساألة شطرنج شماره ۶ 


۰ - 626 - 604 - 3و۳ - ۲33 


۶ ۳7 - 


سفید ۵ مهره 
سیاه ۲ مهره 


سفید بازی را شروع و در سه حرکت 
سیاه را مات می‌کند 
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نمایندگان فروش کتاب جمعه در 
تهران و شهرستان‌ها عبارتند از: 


انتشارات آگاه - مقابل دببرخانه دانشگاه 
انتشارات پیام - مقابل دانشگاه 
انتشارات روزبهان - مقابل دانشگاه 
انتشارات سحر- مقابل دانشگاه 
انتشارات زمان - مقابل دانشگاه 
انتشارات مروارید - مقابل دانشگاه 
انتشارات نو ید - مقابل دانشگاه 
انتشارات پیوند - مقابل دانشگاه 
انتشارات طهو ری - مقابل دانشگاه 
انتشارات دنیا - مقابل دبیرخانه دانشگاه 
انتشارت پاستان - خیابان فروردین 

مر کز پخش میشا - خیابان فر وردین 
مطبوعاتی کسمائی - میدان فردوسی - 
جنب لوان‌تور 


خوزستان: اردشیر مجتبائیان ۲٩۹۴۳۳‏ 
قارس: میرژانم ۳۲۷۰۱ 


آذربایجان شرقی: حمید ملازاده ۵۴۲۶۹ 


کرمانشاه: متکی ۲۴۱۳۰ 
وتا بعبلازشن: ۳۳۹۳۹ 
اصفهان: شمس اشراق ۳۳۰۳۰ 
کرمان: جهانگیری ۲۸۶۴ 
ارومیه: بهزادنبا ۲۳۴۰ 


لندن: خانه فرهنگ ایران 


تسس 
برای بخش کتاب جمعمه در 


شهرستانی.ا نماینده فعال 


مي‌بد یریم ۳ 





مائو تسه -.تونگ...ویة نوجوانان 


۱. رخساره‌های اقتصاد(دفترچهارم) 


۳. سوسیالیسم در کوبا 

هو برمن و بل سوئیزی..... حسن نعمتی 
برتولت پرشت... ابوالخسن و ندهور(وفا) 
۵. جنین انیت دیکتاتو ری(رنگی) 




















فلسفه, اقتصاد. جنگ‌انقلابی 
میشل وی 5 


ری تاه فلر مه آپاشر تن 








0 یر 


درردند 





بح ق ۱ ۰ 
(سارلاست اربار 





